
1 
 

  سفر به عالم برزخ

  على رضا اسداللهى فرد: نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  است
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  سخنى با خوانندگان

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و صلى االله على محمد و آله الطـاهرین سـیما بقیـه االله    
  الاعظم حجت بن الحسن العسکرى ارواحنا لتراب مقدمه الفداء

و ظلم و حتى گناهان کوچک باز  یکى از موضوع هایى که انسان را از طغیان
مى دارد این است که انسان یقین داشته باشد که هر کارى را که انجام مـى دهـد   

  )1(. ضبط و ثبت شده و براى آن کردار، جزا خواهد دید
اگر ما در این دنیا اعمال ناشایست را ملاحظه مى کنیم ، و اگر مـا در جهـان   

  .تهاى متفاوت را مى بینیم پهناور انواع و اقسام انسانها، با خصل
  .همه و همه براى این است که سطح باورها به این موضوع متفاوت است 

براى اینکه انسان به این موضوع یقین پیدا نماید یا باید خود را دیده باشـد و  
  .یا اینکه به آورنده خبر، اطمینان داشته باشد

  ..داقل نخواهد رسیدو تا انسان به باور نرسد امکان مواظبت و مراقبت به ح
اگر انسانها در رفتارهاى اجتماعى و برخوردهاى نوعى ، از دیدگاه محاسـبه  
بهرمنده باشند یعنى بدانند هیچ عملى از آنها سر نمى زند مگر اینکه حسـابگرى  

، ناهنجارهـاى اجتمـاعى رخ نخواهـد    )2(او را به حسابرسى فرا خواهد خواست 
  کنیم اما هیچگاه نخواستیم در ایجاد آن تـلاش   ما مدینه فاضله را آرزو مى..داد

کنیم ، مدینه فاضله در صورتى ساخته مى شود که من از خودم شروع کنم و تـو  
از خود و در نهایت دست به دست هم بدهیم و به رفع موانع و معایب در مـزین  
کردن این شهر سهیم باشیم و این نخواهد شد مگر اینکه حد و مـرز خـود را از   

  .ى انسانى بدانیم آزاد
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اگر به ما مى گویند آزادید، یعنى در حدى که از آزادى من ، لطمه و ضرر بـه  
چطور مى شود من آزادى را بر خود بخواهم و اسیرى و ذلـت را   .دیگران نرسد

  !براى دیگرى و از طرف دیگر، آرزوى مدینه فاضله را نمایم 
رد و براى این کار چند چیز باید تلاش نمود و مدینه فاضله را ایجاد ک! آرى 

  :لازم است 
بدانیم که ما انسانها براى خوردن و خوابیدن خلق نشـده ایـم بلکـه در     -  1

وراى این زندگى وظایفى داریم که شـاءن و منزلـت مـا را از سـایر موجـودات      
  .ممتاز مى کند و آن تکامل انسانى است 

کـردن سـراب بـه منبـع     انسان از آن جهت که انسان است نمى تواند با دنبال 
اصلى و سرچشمه زلال ابدى برسد، اگر ما انسانها بخواهیم به سرچشمه واقعـى  
برسیم باید راهنما داشته باشیم و بدون راه رفتن مثل حرکت کـردن در تـاریکى   

  .مطلق و بدون چراغ خواهد بود
راهنما، باید کسى باشد که مسیرهاى تند و سـخت را پیمـوده و بدانـد کجـا     

کجا هموار است و بالاخره از کجا باید عبور کرد تا در مسـیر حرکـت    صخره و
نایستید و چه باید کرد که مانع را برطرف کند و چه نباید کرد که ترك آن خـود  
رافع موانع است و به عبارت دیگر بایدها و نبایدها را، و حوادث نـاگوار پـیش   

ى که به ما ارائه مى دهـد  رو را به ما هشدار دهد و ما صحت رفتار او را از دلائل
از طریق تدبر و تعقل در سخنان و ادعاهاى او پذیرفته باشیم ، در ایـن صـورت   
یعنى هنگامى که عقل و وجدان ما شهادت داد این راهنمـاى ، حقیقـى اسـت و    
اینها انسانهاى پاك سرشتى هستند که تاریخ به صداقت آنها صـحه گذاشـته و از   

فته اند و مردم را از اعمـال سـوء اعمـال زشـت     این سخنان به مردم خود مى گ
برحذر مى داشتند، و ثمره کردار نیکو و عواقب خوشـایند اعمـال خـوب را بـه     
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مردم بشارت مى دادند، آنگاه با ایمانى استوار بدون تزلزل به گفته هـاى راهنمـا   
  .مى دادیم و عمل مى کردیم   گوش 

ى پـى بـه درسـتى گفتـار     همان طور که عرض شد اگر ما از دلایل عقل - 2
شخصى بردیم دیگر درنگ جایز نیست و باید گوى سبقت گرفت و در ایـن راه  
قدم برداشت و اولین گام این است که از راهنما بپرسیم چه باید کرد تا رسـتگار  

  .شد و چه نباید کرد تا گمراه نشد
براى اینکه این مطلب خوب تفهیم بشود مثالى مى زنم ؛ شـما در صـورتى از   

خبرى از وقوع حادثه اى مى شنوید، اگر چـه بـه   » حتى غیر ممیز«یک کودك 
آن خبر اطمینان نداشته باشید اما صرف احتمال اینکه شاید راسـت گفتـه باشـد    
شما را در برخورد با مساله به احتیاط مجبور خواهد کرد و عقل سلیم نیز همین 

  .راه یعنى احتیاط را پیشنهاد خواهد کرد
آیا انسـان مـى   » برزخ و معاد«مساله خطیرى ، همچون مساله حال در مورد 

  تواند آنرا نادیده بگیرد و از کنار آن به سهولت بگذرد؟
کـه  (ما در این کتاب سعى کرده ایم از اخبار برزخ افرادى راستگو و صـدیق  

دوست و دشمن به عظمت شخصیتى آنان اقرار کرده اند و آنـان را صـادق مـى    
ها بیان فرموده اند، به صورت داستان بازگو کنیم و در پى نویس به ما انسان) دانند

، روایات آن را آورده تا به واقعیت داستان پى برده و چون مى دانیم آنچه از دل 
بر آید، لاجرم بر دل نشیند و نور هرکجا روزانه اى بیابد از آن وارد مى شـود و  

نندگان ، محترم تاثیر معنوى امیدوارم هم براى خودم و هم برا خوا. اثر مى گذارد
  .گذاشته و در مسیر تکامل معنوى مفید واقع گردد

در عصر ما همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ دشـمنان دیـن ، اعـم از    
دشمنان داخلى و خارجى با تهاجم فرهنگـى مـى خواهنـد انسـانیت و هویـت      
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ازند و جوانـان مـا   انسانى را که در سایه دین مبین اسلامى متجلى گشته نابود س
را با سقوط در منجلاب فساد، از کمال انسانى باز دارنـد و مـا در صـورتى کـه     

در این . جوانانمان را به سلاح تقوا، مجهز نسازیم به یقین شکست خواهیم خورد
خصوص یعنى در مورد تقویت ایمان و تقواى جوانان عزیزمان مى توانم با ایـن  

اى ایفاء نمایم و چون سخن ، از کلام خدا ائمـه   مختصر، وظیفه خود را تا اندازه
است امیدوارم ان شاء االله در قلوب خوانندگان عزیز اثر گذاشته ،  معصومین 

  .تا گامى در مبارزه با تهاجم فرهنگ مبتذل بیگانه برداشته شود
این کتاب در دو قسمت ، که قسـمت اول تحـت پـیش گفتـار در رابطـه بـا       

سـفر بـه   «و در قسمت دوم که . و از سه بخش تشکیل شده است  بوده» برزخ«
و در » دیـدار از اهـل جهـنم   «برزخ مى باشد از دو بخش که بخش اول ، » عالم

  .مى باشد، نگاشته شده است » دیدار از اهل بهشت«بخش دوم ، 
و از » جهنم و بهشت برزخـى و اهـل آنهـا   «، سعى شده از »سفر برزخى«در 

ن با استفاده از قرآن و روایات به صورت داسـتان ، سـاده و   چگونگى احوال آنا
  .شیرین بیان شود

در خاتمه ضمن التماس دعا از شما خوانندگان گرامى ، خواهشمندیم ما را از 
پیشنهادات و انتقادات خود بى نصیب نفرمایید تا در قدمهاى بعـدى ، بهتـر قلـم    

  .فرساى نموده و بیشتر مثمر ثمر واقع گردد
  قم
  رضا اسداللهى فردعلی
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  پیش گفتار در رابطه با برزخ: قسمت اول 

پرداخته و ادله اى که در » برزخ از نظر اسلام«در این قسمت از کتاب مساله 
خصوص این امر مهم آمده است از دیدگاه عقل و قرآن و سنت و سخنان گهربار 

  :در سه بخش به استحضار مى رسانیم  ائمه معصومین 
  برزخ از دیدگاه عقل - 1
  برزخ از دیدگاه قرآن - 2
   برزخ از دیدگاه معصومین  - 3
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  برزخ از دیدگاه عقل: بخش اول 
. انسان وقتى در رابطه با مرگ فکر مى کند دو سوال از مغز او خطور مى کند

  اول اینکه ، انسان بعد از مرگ آیا زندگى خواهد داشت یا نه ؟
چون مى دانیم قیامت با وقوع (یا قبل از اینکه قیامت به پا شود دوم اینکه ، آ

حوادثى به پا خواهد شد و ما به عیان مى بینیم هنوز از آن حوادث چیزى اتفاق 
در حالى که عده اى از دنیا رفته اند و در میان ما نیستند این انسانها بعد ) نیافتاده

  از مرگ چه نوع زندگى را دارند؟
م انسان در مواجهه با مرگ این سوال را از خود مى پرسـیده کـه   از روزگار قدی

  آیا در وراى این زندگى کوتاه ، حیات جاویدى وجود دارد یا نه ؟
او براى پاسخ به این سوال اساسى ، در بعضى مواقع درمانده مى ماند و چون 
 نحوه خلقت خود را فراموش مى کرد، راه فکر را که باید بیاندیشد و بگویـد آن 

قادر و توانایى که او را خلق کرده در حالى که نبـوده ، مـى توانـد او را دوبـاره     
  .زندگى ببخشد و حیات جاوید دهد، مى بست 

در این میان عده اى بیراهه رفتند و منکـر معـاد و زنـدگى جاویـد شـدند و      
انسان غیر از این دیگر حیات ندارد و لذا براى رسـیدن بـه دنیـا از هـیچ     : گفتند
و عده اى دیگـر راه صـواب پـیش    . جنایتى بر همنوعان خود دریغ نکردندگونه 

گرفتند و قوه تعقل را بکار بستند و با دیدن آیات دیگر راه مرگ و بعث از قبیل 
تغییر فصلها و رشد و نمو گیاهان و سپس از بین رفت آنها و باز به وجود آمـدن  

رسیدند که انسـان بـا ایـن    آنها و سایر نشانه هاى مرگ و حیات ، به این نتیجه 
عظمت و امتیازى که از سایر موجودات دارد، ممکن نیست براى مدتى که بعد از 
آن فنا و نابودى است خلق شده باشد و اصولا امکان تصادف و اتفاق را به طور 
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کلى ، غیر قابل قبول مى دانند چرا که وجود نظم یا وجود اتفاقى بـودن خلقـت   
رابطه با اثبات صانع و معاد در کتب فلسـفى بـه طـور    محال است البته بحث را 

مفصل آمده و این از حوصله بحث ما خارج است اما اشاره اى در اینجا نمودیم 
  .تا یادآورى آن ما را در فهم صحیح مطالب ، یارى نماید

و اما در مورد حیات بعد از مرگ ، شواهدى زنده و قابل قبول بدست آوردند 
جود زندگى بعد از مرگ مى باشد مثلا خواب دیدن عـده  که همگى ، حاکى از و

اى از اشخاصى را که از دنیا رفته اند و صحبت با آنها در رابطه با زنـدگى آنـان   
و اتفاق افتادن وقایعى که از سوى آن اشخاص به زنده ها بازگو ) 3(در عالم برزخ 

مـى  » برزخ«شده و موارد بسیارى که همگى اثبات وجود دنیائى است که آن را 
قرآن مجید در سوره نباء براى اینکه راه عقل منکرین معـاد را بـاز کنـد،     .نامیم 

  .آنها را دعوت به تعقل در رابطه با نظام آفرینش مى کند
﴾ ١َ�م� يَ�سََاءَ�وُنَ ﴿(مرحوم علامه طباطبایى مفسر کبیر در ذیل آیات شریفه 

ِي هُمْ ِ�يهِ ُ�تَْلِفُونَ ٢ا��بَإِ العَْظِيمِ ﴿ عَنِ 
مى گوید در این آیات از طریق  )... ﴾ ا��

  )4(. مشرکین را به زندگى پس از مرگ رهنمون مى سازد  فکر در نظام آفرینش 
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  برزخ از دیدگاه قرآن: بخش دوم 
وجود دارد و انسانها بعد از مرگ تا قیامـت  » عالم برزخ«از نظر قرآن مجید 

در آنجا خواهند بود و هر کس در قبال اعمال دنیـوى اش در آنجـا از نعمتهـاى    
  .الهى یا از عذاب الهى برخوردار خواهد بود

 100و  99مرحوم علامه طباطبائى ، مفسر بزرگ اسلام ، در ذیل آیه شریفه 
  :یف المیزان مى فرمایددر تفسیر شر) 5(سوره مؤ منون 

مراد از برزخ طبق آنچه که سیاق آیات مى رساند عالم قبر است و عالم قبر «
است که انسان در آن بعد از مرگش تا روز قیامـت زنـدگى   » عالم مثالى«همان 

  )6( .»مى کند و بر این واقعیت آیات دیگرى نیز دلالت مى کند
» جاوید یا حیـات اخـروى  زندگى «در کتاب » علامه شهید مطهرى«مرحوم 
  :مى فرماید

آیا انسان پس از مرگ یکباره وارد عالم قیامت مى شود و کـارش یکسـره   «
مى گردد، و یا انسان در فاصله مرگ و قیامت یک علل حاصل را طى مى کنـد  

  و هنگامى که قیامت کبرى به پا شد وارد عالم قیامت مى گردد؟
و روایـات متـواتر و غیـر قابـل     مطابق آنچه از نصوص قرآن کریم و اخبـار  

رسیده است اسـتفاده مـى     و ائمه اطهار   انکارى که از رسول اکرم 
شود هیچ کس بلافاصله پس از مرگ وارد عالم قیامت کبرى نمـى شـود، زیـرا    
قیامت کبرى مقارن است با یک سلسـله انقلابهـا و دگرگونیهـاى کلـى در همـه      

جودات زمینى و آسمانى که ما سـراغ داریـم یعنـى کوههـا و دریاهـا، مـاه ،       مو
  .خورشید، ستارگان و کهکشانها

  .هنگام قیامت کبرى هیچ چیزى در وضع موجود باقى نمى ماند
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بعلاوه در قیامت کبرى اولین و آخرین جمع مى شوند، و ما مى بینیم که هنوز 
بلکه میلیاردها سال دیگر نیـز برقـرار   نظام جهان برقرار است و شاید میلیونها و 

  .باشد و میلیاردها، میلیارد انسان دیگر بعد از این بیایند
  همچنین از نظر قرآن کریم همانطور که از آیات استفاده مى شـود هـیچکس   

در فاصله مرگ و قیامت کبرى در خاموشى و بى حسـى فـرو نمـى رود یعنـى     
شـبیه بیهوشـى فـرو رود و هـیچ      چنین نیست که انسان پس از مردن در حـالى 

چیزى را احساس نکند، نه لذتى داشته باشد، نه درد و رنجى ، نه سرورى داشته 
باشد و نه اندوهى ، بلکه انسان بلافاصله پس از مرگ وارد مرحله اى دیگـر از  

  ...حیات مى گردد که همه چیز را حس مى کند
  .شوداین مرحله ادامه دارد آنگاه که قیامت کبرى به پا 

: پس از نظر قرآن کریم عالم پس از مرگ در دو مرحله صـورت مـى گیـرد   
عالمى که مانند عالم دنیا پایان مى پذیرد و عالم برزخ نامیده مـى شـود، دیگـر    

  »)7(. عالم قیامت کبرى که به هیچ وجه پایان نمى پذیرد
خٌ إَِ�ٰ يوَْمِ وَمِن وَرَائهِِم برَْزَ  (در ذیل آیه شریفه» تفسیر قمى«در کتاب شریف 

  :مى فرماید )8( )ُ�بعَْثوُنَ 
امرى است بین دو امر و آن ، ثواب و عقـاب بـین دنیـا و    ) برزخ(این مساله 

آخرت است ، و همین آیه ، منکرین عذاب قبر و ثواب و عقاب قبل از قیامت را 
  )9(. مردود مى شمارد
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   برزخ از دیدگاه معصومین : بخش سوم 
اول  :اکتفا مى کنیم به چند روایـت   د برزخ از نظر ائمه معصومین در مور

نهج البلاغـه آمـده و آن عبـارت اسـت از اینکـه       83روایتى است که در خطبه 
آیـا کسـى   : حضرت در یادآورى مرگ و مصیبتهایى که در راه است مى فرمایند

ق و جـدایى و لـرزه   که باقى است جز فنا را منتظر است ؟ با اینکـه هنگـام فـرا   
اضطراب و ناراحتى مصیبت نزدیک شده که حتى فرو بردن آب دهـان بـراى او   
مشکل شود و از فرزندان و بستگان یارى جوید، آیا مـى تواننـد مـرگ را از او    
دفع کنند و یا ناله هاى آنان و فریادشان براى او سودى دارد، نه او بـه سـرزمین   

قبر مى ماند، حشرات پوستش را از هم مى  مردگان سپرده مى شود و در تنگناى
شکافند و سختیهاى گور او را مى پوساند و از پاى در مـى آورد، تنـد بادهـاى    
سخت اثر او را نابود مى کند و گذشت شب و روز نشانه هاى او را از میان مـى  
برد، اجساد پس از طراوت و تازگى تغییر مى پذیرند و استخوانها بعد از توانـاى  

مى گردند، ارواح گروگان اعمال مسئولیت خویشند و در آنجا به اسـرار   پوسیده
و نه ) 10(نهانى یقین حاصل مى کنند نه بر اعمال صالحشان چیزى افزوده مى شود 

  )11( .از اعمال زشتشان مى توانند توبه کنند
همان گونه که در خطبه شریفه ملاحظه مى فرمایید، حضرت اشتغال ارواح را 

ن به خاطر اعمالى که در دنیا مرتکب شدند یادآورى مـى فرماینـد و   به جزا دید
اینکه بلافاصله بعد از مرگ مصیبتها، براى بدکاران و رفـاه و آسـایش و متـنعم    

  .شدن از نعمتهاى الهى براى صالحان در انتظار روح است 
دوم روایت که تصریح دارد بهشت و جهنم خلق شده پیامبر اکرم ، به بهشـت  

از جهنم دیدن کرده و این بهشت و جهنم ، همان بهشت و برزخى است و رفته و 
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اگر وجود بهشت و جهنم را قبول کنیم که حق نیز همین است بایـد بپـذیریم کـه    
بعد از رحلت از این جهان در عالم برزخ در یکى از دو مکان یعنى بهشت و یـا  

وایـت هـروى از   جهنم بر اساس اعتقاد و عمل مقیم خواهند شد و آن روایت ، ر
  است که از امام پرسید آیا بهشت و جهنم را خدا خلق فرموده ؟ امام رضا 

وقتى به معراج رفتند بـه    بله ، رسول خدا : حضرت در پاسخ فرمودند
  )12(. داخل بهشت رفته و از جهنم دیدن کردند

وَمِن وَرَائِهِم برَْزَخٌ إَِ�ٰ يوَْمِ  (شریفه  سوم روایتى که در تفسیر قمى در ذیل آیه
  :آورده و آن فرمایش این است  )ُ�بعَْثوُنَ 

به خدا قسم من نمى ترسم براى شما مگر از بابت برزخ پـس آنگـاه کـه     - 
یعنى اینکه پیروان را از لـرز  (امور به دست ما سپرده شد، ما اولى هستیم بر شما 

  )13(). و ترس قیامت نجات دهیم
، وجود برزخ و خطراتى که در آن وجود  در این روایت حضرت صادق 

  .دارد را تصریح مى فرماید
و همچنین روایاتى که در طول داستان این کتاب بدان اسـتناد کـردیم ، همـه    
حاکى از وجود حیات و زندگى بعد از مرگ اسـت و روایـات نـورانى دیگـرى     

انگیزه دیگرى که از نوشتن این کتـاب داریـم نمـى    داریم که ذکر آنها را به علت 
آوریم ، لذا خوانندگان گرامى را به کتب روایـى و همچنـین کتـب اسـتدلالى در     

  )14(. رابطه با برزخ و معاد ارجاع مى دهیم 
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  سفر به عالم برزخ: قسمت دوم 

از سالها پیش موضوع مرگ و بعد از مرگ و عوالم بعد از مرگ ، فکر مـرا  «
د مشغول ساخته بود و در این رابطه هر وقت براى زیارت اهل قبـور مـى   به خو

  »)15(. رفتم نسبت به مرگ و بعد از مرگ بیشتر به فکر مى افتادم 
حقیقت مطالب این است که مردن ، حق است و این کاروان ، لاینقطع به پیش 

بـا خـود   مى رود و مرا و امثال مرا با خود خواهد برد همانطور که پیشـینیان را  
برده است تا جایى که وجود مرگ را همـه انسـانها مثـل ضـرورت آب و هـوا،      
پذیرفته اند و تنها فرق این دو این است که ما آب و هوا را جهـت نیـاز حیـات    
مادى مى طلبیم ولى مرگ مى طلبد ما را تا عظمت وجودى را از هر حیـث بـه   

  .اثبات برساند
محله رفته بودم و در آنجا قبرهایى  روزى براى زیارت اهل قبور به گورستان

را که کنده و آماده نموده بودند از دور و براى دیدن قبرها، کنار آن قبور رفـتم و  
  :نشستم و بى اختیار خانه آخرتم را مجسم کردم و با خود گفتم 

اگر من الان مى مردم ، جایگاه من اینجا بود، آغوش خاك ، تنهاى تنهـا امـا   
چـه    بر است ؟ ایکاش مى دانستم در آنجا براى ساکنانش توى این قبرها چه خ

  مى گذرد؟



14 
 

  

  دوست همسفر
آن قدر در این رابطه ذهنم مشغول بود که خـواب مـرا گرفـت و بـه خـواب      
سنگینى رفتم در این اثنا شخصى را دیدم که از پشت سر مرا صدا مـى زد و بـا   

نکـه دسـتهایش را روى   و متوجه او نبودم تـا ای ! فلانى ! اسم به من گفت فلانى 
  :دوشم گذاشت و گفت 

  .سلام علیکم ! على آقا
  !من یکهو از جام پریدم ، برگشتم ، پشت سرم را نگاه کردم و گفتم بله 

  !امرى داشتید؟ مى بخشید من شما را به جا نمى آورم ! بفرمایید
من رفیقت هستم ، همسفرت در راهى که پیش گرفتى و مـن در ایـن   : گفت 
  عذر مى خواهم چه راهى ؟: گفتم  .اییت خواهد کردراه راهنم
راسـتش  : عرض کـردم   .همان راهى که همه رفتند و یا خواهند رفت : گفت 

تر بفرمایید، تا ما هم چیزى متوجـه   بنده حوصله ندارم ، اگر ممکن است واضح
بنده سال هاست با تو رفاقت دارم ، حالا ! اسم من ، هدایت است : گفت .شویم 
مى خواهى خودم را بیشتر معرفى کنم تا مرا خوب بجـا  ! مرا نمى شناسى دیگر 

این همان راه صواب اسـت و مـن از آشـنایى شـما خوشـحال      : بیاورى ؟گفتم 
من همان قرآن هستم که تلاوت مى کردى ، مگـر در سـوره   : گفت  .خواهم شد

  )16(. بقره نخواندى که فرمود آن کتابى است که متقین را هدایت مى کند
از آشنایى شما خوشبختم امیدوارم موید .مرا ببخشید از اینکه نشناختم : گفتم 

من براى راهنمایى تو آمدم و مى خـواهم در رابطـه بـا    : گفت  .و منصور باشید
سوالاتى که فکر تو را به خود مشغول کرده پاسخ بگویم و پیشنهاد مى کنم تا بـا  

مـن  . سوالات پاسخ داده مى شود من همراه شوى و به سفرى برویم که در آن به
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که سالها در فکر مسائل متعدد و پاسخ آن بودم بسیار خوشـحال شـدم و بـدون    
   .درنگ پیشنهادش را پذیرفتم 

  گر ازین منـزل ویـران بـه سـوى خانـه روم     
  

ــه روم     ــل و فرزان ــه روم عاق ــا ک ــر آنج   دگ
  

  زین سفر گـر بـه سـلامت بـوطن بـاز رسـم      
  

ــم از راه      ــه ه ــردم ک ــذر ک ــه روم ن   بمیخان
  

  و سـلوك  رتا بگویم که چه کشفم ازیـن سـی  
  

  بـــدر صـــومعه بـــا بـــربط و پیمانـــه روم   
  

ــد    ــون بخورن ــرم خ ــق گ ــنایان ره عش   آش
  

ــه روم     ــوى بیگان ــکایت س ــر بش ــم گ   ناکس
  

  بعد ازین دست من و زلف چـو زنجیـر نگـار   
  

ــه روم     ــام دل دیوان ــى ک ــد از پ ــد و چن   چن
  

  ابگـــر ببیـــنم خـــم ابـــروى چـــو محـــر
  

  )17(باز سجده شکر کنم و ز پى شـکرانه روم    
  

  .و از رفیقم خواستم زمان سفر را برایم مشخص کند
این مسافرت مثـل مسـافرت هـاى عـادى نیسـت و بـه       : او در جوابم گفت 
  .سرعت تو بستگى دارد

براى اینکه ابزار حرکـت  : نمى فهمم ، چرا به خودم بستگى دارد؟گفت : گفتم 
خـواهم  ) 18(بالاخره اسباب سفر به همراه تو است و من ، راهنما  ، نحوه حرکت و

بود و هر چه زودتر دست به کار شوى و وسائل سفرت را آماده کنى شما را بـه  
  .این سفر خواهم برد

  سائلى باید بردارم ؟ وعذر مى خواهم ، چه : گفتم 
ه معمولا براى یک سفر چند روزه یک مسافر چه چیزهـایى بـه همـرا   : گفت 

  .لباس ، پول ، و یه خورده خرت و پرت : دارد؟گفتم 



16 
 

البته سفرها با هم فرق مى کنند، مثلا کسى که به کوه سفر مى کند باید : گفت 
وسائل مربوط به آن سفر را تهیه کند و یا کسى که به قطب سفر مـى کنـد بایـد    

  .وسائل مخصوص به قطب را حمل کند
  .مى خواهیم سفر کنیم  خوب حالا ما ان شاء االله کجا: گفتم 
تو را به جایى خواهم برد که انسانها از اول بى صبرانه بـه دنبـال ایـن    : گفت 

سفر بودند ولى توانستند و رفتند و برگشتند و عده اى بـه ایـن سـفر ناخواسـته     
رفتند و هرگز برنگشتند و اگر خدا بخواهد من و تو به سفرى مى رویـم کـه راه   

در صورتى که نتوانى به تعهداتت عمل کنى ناخودآگاه برگشت وجود دارد و تنها 
و معجل تو را خواهند برد و برگشتى نخواهد بود و تو در ایـن سـفر بـه اسـرار     
زندگى بعد از مرگ ، پى خواهى برد و آنجا جواب سـوالهاى تـو، داده خواهـد    

تو باید بعد از برگشت از مسافرت همیشه خاطره هاى سـفر را یـاد کنـى و    . شد
را مثل سفر کرده هاى ابدى بدانى تا اینکه هر وقت خداوند متعال لقـاء تـو   خود 

را خواست لبیک گفته و خداوند بزرگ را با کولـه بـارى پـر از اعمـال نیکـو و      
  )19(. صالح ملاقات کنى ، که بهترین زاد و توشه تقوا است 

  .اگر فضولى نباشد مى توانم اسم سفر را از شما بپرسم : گفتم 
له ، درست مى فرمایید این سفر نیز اسم دارد و سفر ما به عالم برزخ ب: گفت 

  .خواهد بود و از جاهاى مهم و به یاد ماندنى آن دیدن خواهیم داشت 
راستش من نمى دانم در این سفر چه چیزهایى لازم اسـت اگـر لطـف    : گفتم 

  .کرده یادآورى فرمایید، متشکر مى شوم 
  .ا همه کس و همه و چیزوداع با اهل و عیال و ب: گفت 

  .عینک بصیرت  - 
  .انصاف  - 
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  .و نهایتا، تعهد نامه که اهمیتش را به استحضار رساندم  - 
  مى توانم سوال دیگرى از شما داشته باشم ؟: گفتم 
  .بفرمایید: گفت 
  ولى چرا اینها؟. این چیزهایى که فرمودید، اصلا و ابدا خرج ندارد: گفتم 
تصور مى نید، بى خرج هم نیست و به عکـس ، خیلـى   اینطور هم که : گفت 

هزینه دارد اما چون وسایل مورد نیاز ما در این سفر این چیزهایى که عرض شد 
بستگى دارد لذا براى درك بیشتر عرایضم ، پاسخ را محول بـه خـود سـفر مـى     

  .ین سفر پى به موضوع ببریدانمایم ، ان شاء االله در 
ى روم که وسائل را آماده کنم و بـه زودى خـدمت   پس م .ان شاء االله : گفتم 

براى اینکه هر چه زودتر آماده شوم ، آنچـه کـه    .مى رسم و خداحافظى نمودم 
  .گفته بود مو به مو انجام دادم 

همسر و فرزندانم را مهیاى صبر، در فراقم نمودم و بدون اینکه اسمى از سـفر  
  .برویم و من نیز مسافرم همه باید به این سفر : ببرم به آنها مى گفتم 

  :همسر که خیلى متوجه حرف هاى من نبود، مى گفت 
  چه سفرى ؟، کجا ان شاء االله ؟

مـن کـه از   (این چه سفرى است که به تنهایى مـى روى ؟، بـدون مـا کجـا؟    
  :به اشاره گفتم ) ماجراى سفرم کاملا با اطلاع بودم

هِ وَ�ِن�ا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ  (   )20( ).إِن�ا �لِ�ـ
هر از چند گاهى از این مسافرت یادآور مى شدم و با الفـاظى از قبیـل همـه    

  ...رفتنى اند، ما هم باید برویم ، من هم به زودى خواهم رفت و
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اما اگر کاملا متوجه مى شدند که شاید از غصه جلوتر از مـن بـراى همیشـه    
رچه بزودى رخت مى بستند و خدا را شکر که کاملا متوجه منظورم نمى شدند گ

  .با تمام وجود پى به حرفهایم مى بردند
کار دیگرى که داشتم رسیدگى به حساب و کتابهایم بود و من در ایـن مـورد   

هر کس را که مى دیدم حلالیت مى خواسـتم و بـه آنهـا مـى     . قرضهایم را دادم 
گفتم اگر غیبت شما را کردم ، اگر از من بدى دیدید، اگر از مـن رنجیـده ایـد و    

  .خره هر چه بدى دیدید به بزرگوارى گذشت کنیدبالا
این چـه  ! خواهش مى کنیم ! حلال خوشیتان باشد: و آنها در پاسخ مى گفتند

  !شما ما را حلال کنید! حرفیه 
من که مى دانستم و در کتب روایى خوانده بودم هر کـس بـر گـردنش حـق     

و . را بجـا بیـاورد  الناسى داشته باشد، خدا از او گذشت نخواهد کرد، رضایت او 
در روزهاى آخر عمرش هنگامى کـه    به یاد روایتى افتادم که پیامبر اکرم 

بــراى مــردم از حســاب و کتــاب و قیامــت صــحبت مــى فرمــود و در خاتمــه 
فرمایشاتش از مردم مى خواست هر کس از او ظلمى دید یا حقى از او بر گردن 

ش بخواهند و علت آنرا احـوال سـخت قیامـت مـى     دارد همین لحظه از حضرت
آنگاه شخصى خواسـت  . من تاب و توان آنجا را ندارم : و مى فرمودند. دانستند

تا او را قصاص کند و گفت یا رسول االله روزى چوبى در دستت بود و آن چوب 
و حضرت خطـاب بـه   ) حضرت فرمود آن چوب را آوردند(به شکم من خورد، 

  .اده ام تا قصاص شوم من آم :آن ، فرمود
  .هنگامى که چوب به شکم من خورد بدنم برهنه بود: شخص عرض کرد
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حضرت پیراهن را بـالا زد و در ایـن حـال آن شـخص لبهـا را روى شـکم       
حضرت گذاشت و عرض کرد یا رسول االله ، من محتاج شفاعت تو هستم و ایـن  

  .رسول االله بى ادبى کنم امر را بهانه قرار دادم والا دستم بشکند اگر بخواهم به 
. او اگر چه از نظر شرعى حق داشت قصاص کند و حق داشت از آن بگـذرد 

اما این داستان حقیقى را به ما اثبات مى کند و آن اینکه همه ما انسـانها اعـم از   
پیامبران بزرگ و سایر مردم در مقابل اعمالمان مسئولیم و بایـد پاسـخگوى آن   

  )21(). تا آخر روایت. (باشیم 
و همچنین مى دانستم در آن جهان پولى ، مالى ، چیزى نیست تا با آن بتـوان  

پس چه بهتر که اینجا از خودشان حلالیت مـى گـرفتم و   . دیگران را راضى کرد
ولى خدا امواتشان را رحمت کنـد از روى  . اگر خرجى هم داشت ، مى پرداختم 

  .کرامت و بزرگوارى از بدیهاى من در مى گذشتند
عده اى که قهر بودم ، به دیدن آنها رفتم و با دلجویى از آنهـا محبتشـان را    با

در این مدت که خودم را با تمام وجود مهیاى مسافرت مى کردم  .بدست آوردم 
، مثل کسى بودم که به او گفته باشند یک سفر بسیار دلپذیر و مفرحـى خـواهى   

غم و غصه اى بـراى مـن    داشت و این را باور داشته باشد، به همین خاطر هیچ
  .راه نمى یافت 

سعى کردم اگر نمازى قضا شده به جا بیاورم ؛ اگر روزه قضـایى داشـتم مـى    
گرفتم ، بالاخره هر کارى که بتواند مرا در رسیدن به کمـال انسـانى یـارى کنـد     

زبانم را از آزار و اذیت مردم باز مى داشتم و از حرفهایى که بیانش  .انجام دهم 
به حال دنیا و آخرتم نداشت نمى زدم ، کم حرف مى زدم و زیـاد فکـر   سودى   

  .مى کردم 
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چهل روز مراقبت و مواظبت واقعا بـراى مـن گنهکـار کـه عمـرى طـولانى       
معصیت کرده بودم سخت بود اما شاید شیرینى این مراقبتها و عبادات به من نیرو 

  .بدانم مى داد و من خوشحال از مرحمت الهى و آن را توفیق الهى 
  

  چهل روز بعد
سخت مشغول رسیدگى به اعمال بوده و براى آمدن رفیقم لحظه شمارى مـى  
کردم ، تا اینکه چهل روز گذشت بعد از چهل روز دوستم به سراغم آمد و به من 

بسیار خوب ، حال شما همراه من مى توانى همراه من به سفر بیایى قبـل   :گفت 
تم از من تحویل بگیر تا در این سفر مانع رفتن از هر چیزى اجازه نامه را که گرف

  !و دیگر اینکه عهدنامه ، به عنوان یکى از اسباب سفر را تجدید کن . تو نشوند
یادآورى کنم که این تعهد را اگر عمل : گفت  .من دوباره تعهد مى کنم : گفتم 

 ـ: گفتم  .نکنى به نزول بلا باید تن در دهید نم مـو  به حول و قوه الهى سعى مى ک
  .به مو تعهداتم را عمل نمایم 

سرانجام بعد از تعهد، هنگام سفر فرا رسید و من با صد در صد آمادگى سـفر  
  .را با دوستم آغاز کردم 
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  آغاز مسافرت
من براى اینکه وارد برزخ بشوم لازم بود از تن خاکى بیرون مى آمـدم و امـا   

، به قول معـروف جـان   خروج روح از بدن به این سادگى که تصور شود نیست 
اما اگر انسان انـدکى ، هـر چنـد کـم ،      )22(کندن خود یکى از بلاهاى الهى است 

قبض روح مى کند، اما حقیر یادم نمى  )23(خوب باشد، خداوند منان او را آسان ، 
آید خوب بوده باشم و از وقتى که خودم را شناختم در معصیت خدا بر سر بردم 

جز خدا، از همه چیز حیا کردم جز از خدا، و از هـیچ  و از همه کس ترسیدم به 
کس محبت کافى ندیدم مگر خداوند که با این همه بدیهایم ، به من خوبى نمـود  
از این جهت خیلى شرمسارم ، نه با دست پر و نه با روى سـفید امـا از رحمـت    

رحمـتش  الهى ناامید نبوده و نیستم و امید دارم خدا ما را از آن دسته انسانها که 
  .را شامل حال آنها مى کند قرار دهد

: در این موقع شخصى با صورت زیبا و خوش برخورد خطاب به من فرمـود 
  .وظیفه من این است که تو را قبض روح کنم 

آقاى من ، مرگ حق است و تو مامور الهى هسـتى ولـى مـن    : عرض کردم 
  .طاقت سخت جان دادن را ندارم 

یریم به نفع تو اسـت چـون بـدین وسـیله از     اگر سخت جان تو را بگ: گفت 
گناههانت بخشیده مى شود و از این دنیا سبک بال سفر مى کنى و در آن سـراى  

  .راحت زندگى مى کنید
تا خواستم یک کلمه بیشتر با او حرف بگویم احساس کردم تمـام کوههـاى ،   

بـه سـختى   کره زمین را بر دوشم گذاشته اند و از لا به لاى آنها جانم از گلـویم  
بیرون مى آمد و من یک لحظه جان دادن را از سالها رنج و مشقت دنیوى بـدتر  
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بعد از خروج روح از تن ، خود، را بالاى سر جسد بى جانم ، یافتم و زن . دیدم 
و بچه ، دوستان ، آشنایان ، فامیل همه کنار جسدم با حالت گریه و زارى حلقـه  

  .ولى انگار خانم بنده نمى شنید :رم گفتم و من با تعجب به همس )24(زده بودند 
بـا خـود   . ، نشنیدند»آنچه جایى نرسد فریاد است«به هر کسى حرفى زدم ، 

  .گفتم شاید این بى اعتنایى ، نوعى اعتراض به من است 
  :در حال تعجب و تحیر بودم که رفیقم پیدا شد و من با ناراحتى گفتم 

بى مهر رخت روز مرا نور نمانـده  
  ســـــــــــــــــــــــــت

  

و زعمـر مــرا جــز شــب دیجــور    
ــت  ــده ســــــــ   نمانــــــــ

  
هنگام وداع تو ز بـس گریـه کـه    
ــردم   کـــــــــــــــــــــــ

  

ــور     ــرا ن ــو چشــم م دور از رخ ت
ــت  ــده ســــــــ   نمانــــــــ

  
مى رفت خیال تو ز چشـم مـن و   
ــت   میگفـــــــــــــــــــــ

  

هیهات از این گوشـه کـه معمـور      
ــت  ــده ســــــــ   نمانــــــــ

  
وصل تو اجل را ز سرم دور همى 
ــت   داشــــــــــــــــــــــ

  

از دولت هجر تو کنون دور نمانده   
ــت   ســـــــــــــــــــــــ

  
نزدیک شد آنـدم کـه رقیـب تـو     
ــد   بگویــــــــــــــــــــــ

  

دور از رخت این خسـته رنجـور     
ــت  ــده ســــــــ   نمانــــــــ

  
صبر است مرا چـاره هجـران تـو    
ــیکن   لـــــــــــــــــــــــ

  

چون صبر توان کـرد کـه مقـدور      
ــت  ــده ســــــــ   نمانــــــــ

  
در هجر تو گر چشم مرا آب روان 
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

گو خون جگـر ریـز کـه معـذور       
)25(نمانـــــــــده ســـــــــت 

  

  
  در آن گرفتارى گذاشتى و رفتى ؟مرا ! این رسم رفاقت است ! رفیق 
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دوست عزیزم ، همراه تو بودم ، چون تو سخت مشغول امتحان بـودى  : گفت 
مرا از یاد برده اى و زن و بچه ات متعرض نیستند بلکه خیال مى کنند شما مرده 

رفیق ، من از تنهایى مى ترسم ؛ از تاریکى قبر از عـذاب  : با گریه گفتم  )26(. اید
  )27(. قبر مى ترسم  قبر، از فشار

دخت گرامى پیامبر اکـرم    حق دارى ترسناك است فاطمه زهرا : گفت 
از عذاب قبر مى ترسید چه رسد بقیه انسانها، اما تا آن جسدت را داخل   

قبر نکنند نمى توانیم وارد برزخ شویم در حقیقت عالم برزخ یـک دروازه بـیش   
  .و آن هم راه ورودش از قبر است  ندارد

  .پس بگذار من هم همراه این جسدم بروم : گفتم 
خوب است به هر کجا جسدت را مـى برنـد برویـد، کـه سـفر تـو از       : گفت 

  .همینجا شروع مى شود
که قبلا دیگران را که مى مردند با آن حمل مى کردند (آمبولانس حمل جنازه 

بـراى بـردن   ) به این نوع ماشـینها داشـتم  در حالى که قبلا احساس بدى نسبت 
نعشم وارد کوچه شد و اهالى جنازه مرا به دوش گرفتـه و گفـتن لا الـه الا االله ،    

همسرم و پسرم بـا  . داخل آمبولانس گذاشتند )28(محمد رسول االله ، علیا ولى االله 
: راننده بـا صـداى بلنـد گفـت     . یکى از بستگان ، کنار نعشم در ماشین نشستند

بگـذار در ماشـین را   : و پسرم با زدن شیشه پشت سر راننده گفت  !کت کنم حر
دیدم هنوز پیاده هستم و در ماشین بسته نشده ، گفتم بهتر است با  .ببندم بعد برو

آنها سوار ماشین شوم ، با عجله داخل ماشین شدم و به سوى غسال خانه روانه 
برهنه و لخت ، مـادر زاد   .کندندوارد غسل خانه شدیم ابتدا لباسهایم را  .شدیم 

جناب غسال آمـاده   .شدم تنها براى اینکه آبرویم نرود روى عورتم را پوشاندند
براى غسل با تهیه کافور و آب ، مقدمات غسل را فراهم نمـود و طبـق دسـتور    
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ابتدا سر و گردن و سپس طرف راست بـدن و   .شرع ، شروع کرد به غسل دادن 
کفـن  : و غسل که تمام شـد آنگـاه غسـال گفـت      بعد طرف چپ بدنم را شست

   .پدرم کفنى را از مکه معظمه آورده که باید با آن کفن شود :پسرم گفت  !بیاورید
هر چه دارى باید تحویل ورثـه بـدهى و   ( همه تحویل وارث ، حق یک کفن

که سـاعت و انگشـتر و لبـاس و    (با دیدن این صحنه  ).یک کفن حق جسد فانى
، بـه یـاد فرمـایش شـاعر     )ر از قبیل زیر پیراهن را از تنم کنـد حتى لباسهاى زی

  :افتادم که مى فرمود
  به گورستان گذر کردم کم و بـیش 

  
  بدیدم حـال دولتمنـد و درویـش     

  
  نه درویشى به خاکى بى کفن ماند

  
نه دولتمند برد از یک کفن بـیش    

)29 (
  

  
 ـ      ...)ات دیگـر و این همه زحمت جمـع آورى مـال ، خانـه ، ماشـین و امکان

آرى ، امـوال و ثـروت دنیـا بـه      .سرانجام همه را باید به ورثه تحویـل بـدهى   
  )30(. فرمایش خداوند تبارك و تعالى رفتنى است و این اعمال است که مى ماند

را بزرگ و کوچک مال منال و بى چیز و گدا و ) کفن(راستى این لباس سفید 
طین و پادشـاهان و پیـامبران بـزرگ    هر که را در این دنیا تصور کنى حتى سـلا 

الهى ، انسانهاى خوب و بد باید همه به تن کنند و در روزى کـه بـه آن محشـر    
گفته مى شود حاضر شوند و کسى نمى تواند به لباسهایش افتخار کند و احـدى  
نمى تواند ادعاء کند من پادشاه بودم و من ثروتمند بودم و اینجا هم باید بـا مـن   

هرگز، لباس سفید و بدون دوخت که زن و مـرد و  ! هرگز .ورد کنندمثل دنیا برخ
به طور کلى تمام انسانها تن مى کنند، نشـان از برابـر بـودن انسـانها در مقابـل      
خداوند بزرگ است و آن کسانى مى توانند امتیاز داشته باشند که مطیع خداونـد  

  )31(. یده باشندبوده باشند و در دنیا جز از خدا نترسیده و جز خدا را نپرس
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  نماز میت و طواف
بعد از اتمام تغسیل ، مرا براى خواندن نماز میت و طواف بـه حـرم حضـرت    

خـدا فلانـى را رحمـت    : در این هنگام عده اى مى گفتند .بردند  معصومه 
کند، ما از او بدى ندیدیم ، او آدم بى آزارى بود، از این حرف خوشحال شـدم و  

ما که آدم خوبى نبودیم و تو محبت ما را به دل این ! لیدم و گفتم خدایابه خود با
  .و این مردم لطف مى کنند )32(مردم انداختى 

الحمد الله فلانى مرد و از دست او راحت شدیم چه : خدایا اگر مردم مى گفتند
الله بعد از نماز و طواف در حالى که تشیع کنندگان با ذکر لا اله الا ا )33(. مى کردم 

و محمد و رسول االله و علیا ولى االله مرا همراهى مى کردنـد نعشـم را بـه سـوى     
زمینى را کندند و عده اى دور آن ایستاده بودند و شخصى . قبرستان محل بردن 

هر از چند دقیقه اى فاتحه اى مى فرستاد و مردم با خواندن  حمد و سوره  مـرا  
  .شاد مى کردند

و  )34(مرا سه بار با فاصله زمانى ، زمین گذاشـتند  قبل از رسیدن به قبر، نعش 
مى گفتند این کار به خاطر این است که میت یک دفعه و سریع داخل قبر نشـود  

  .و قبلا با این کار به منزل جدید عادت کند تا در قبر کمتر وحشت نماید



26 
 

  

  داخل قبر
ذاشـتند و  نعشم را چند نفر از بستگانم از جمله پسرم برداشتند و داخل قبر گ

سپس از طرف بالاى سر کفن را باز کردند و مرا به سوى قبله به زمین گذاشـتند  
اینجا ذلت و خوارى ام را در مقابل عظمت الهى یافتم و فهمیدم مـا از خـاکیم و   
بدن ما به خاك تبدیل خواهد شد غرور و تکبر که معمولا از روى نادانى مـا در  

کاره هستیم و انسانهاى دیگر را به حساب  دنیا سر مى زند و خیال مى کنیم همه
اگر کسى به ما سلام ! نمى آوردیم ، انگار بقیه آدم نیستند و تنها ما آدمیم و بس 

مى کرد، غرور و عجب ما را گم مى کرد و اگر پست و مقامى به مـا مـى دادنـد    
از واقعا مى پنداشتیم این ما هستیم که به این کار زیبنده هستیم و بس و خود را 

دیگران یک سر و گردن بالاتر مى دیدیم ولى همه و همه بازى بود که سودى به 
  )35(. حالمان نداشت 

و همه آن مقامها و پستها سرابى بیش نبود، البته اگر آن پست و مقام به خاطر 
. این بود که حقى را به حق دار برسانیم یا از ظلمى جلوگیرى کنیم ، خوب بـود 

مام شد و باید به قائم مقامها تبریک گفـت و یـادآور شـد    آرى همه چیز ت - )36(
این تو و این ریاستت اما بزودى تو هم این مقام را باید به دیگران بسپارى و این 
سنت الهى است اگر غیر از این بود هیچ کسى مقام خود به دیگرى واگذار نمـى  

ا بگویید بیاید آقا ر: و آنگاه یکى از مامورین گورستان با صداى بلند گفت . کرد
  .و تلقین بگویید
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  تلقین  به میت
در حالى که یک پتو در روى قبرم نگه داشته بودند، شخصى که باید به من )37(

تلقین مى داد شروع کرد به خواندن این کلمات که اگر دو ملک مـامور خداونـد   
  ...واالله  )38(آمدند پیش تو و از تو در مورد خدایت پرسیدند در جواب آنها بگو 

من احساس مى کردم گرچه کلمات به عربى خوانده مى شد ولى مى فهمیـدم  
و با او تکرار مى کردم همه آن سوالهاى که نکیر و منکر باید از مـن بپرسـند از   
خدا و پیامبر و امامان و از حساب و کتاب و قیام و قیامت یکى برایم تلقین مى 

  .کرد و من هم با او تکرار مى کردم 
دعایى کرد و سنگ لحد را یکى ، یکى روى قبر من گذاشتند و من  در خاتمه

تاریکى قبر را بیشتر و بیشتر احساس کردم تا جایى که دیگر تـاریکى مطلـق و   
مـرا  ! کمـک  : ظلمات ، قبرم را فرا گرفت و من از وحشت تاریکى داد مى زدم 

  بدون من کجا مى روید؟! رها نکنید کجا
  م که مرا تنها مى گذارید؟مگر من به شما چه ظلمى کرد

اما افسوس و صد افسوس ، اینها رفقاى با وفا نخواهند بود، من تازه پى بردم 
اما شاید من  .که باید کار اساسى مى کردم و عمل صالح بیشترى انجام مى دادم 

هم کارى را که بستگان و فامیل کردند، مى کردم چرا که تا انسـان بـه مصـیبتى    
  .بت نمى کندمبتلا نشود درك مصی
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  روح در قبر به جسم وارد مى شود
همین که قبر را پوشاندند و تاریکى قبر را گرفت ، روحم را در جسمم یـافتم  
و خودم را در تاریکى وحشتناك که هیچ روزانه اى از نور در آن دیده نمى شـد  
و از سوى دیگر هواى آن به خاطر بسته بودن محیط خفه گشته بود، یافتم و من 

ى نجات از آن حالت سعى و تلاش فراوان کردم تا از آن ظلمت بیرون آیم تا برا
خواستم از دستانم کمک بگیریم دیدم ، بسته است و من براى نجات خودم ، هر 

  .کارى که مى توانستم مى کردم 
اینجا . بى محابا بلند شدم ، به طورى که سرم محکم به سنگ لحد کوبیده شد

فتم آرى دیگر فرصتها از دست رفته و این منم که مـرده  بود که به خود آمده و گ
  )39(. ام ، اى کاش مى شد به دنیا برمى گشتم و گذشته ها را جبران مى کردم 

  .اما دیگر دیر شده بود و امکان برگشت از اینجا براى کسى نیست 
دو نفـر را بـه صـورت    . در حالى که تاریکى محض ، قبر را فرا گرفتـه بـود  

م که قبر با حضور آنها به لرزه در آمد، وحشـت سـر تـا پـاى مـرا      هولناکى دید
  :گرفته بود با صداى گرفته و نحیف و با لکنت زبان کامل گفتم 

  ش ش ش ما ك ك ك کى هستید؟
  .جوابى نشنیدم و باز تکرار کردم ولى احساس مى کردم بى نتیجه است 

  ؟خداى تو کیست : آنها امر به سکوت کردند و از من پرسیدند
چه بگویم عمرى سر به سجده گذاشته ، به وحـدانیت خداونـد متعـال اقـرار     

مگر مـى شـود کـه    (نموده ، افتخارم این بود که او معبود من است و من بنده او، 
خدایى که خودش مرا تربیت کرده ، خدایى که خودش را به من شناسانده اینجـا  

  )40(!). هیهات ! مرا رها کند، هیهات 
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کم ، کم داشت ، زبانم باز مى شد و خداوند بزرگ مثـل همیشـه   اینجا بود که 
دست مرا گرفت و با یاد خداى کریم این بزرگترین روزانه اى که از سـوى نـور   
به قبر تاریک من تلالو مى کرد زبانم را به توحید باز نمود و با کمک و استعانت 

  :پاسخ دادم » ملک«پروردگارم به اولین سوال آن دو 
  )41(. داى یگانه است که شریک نداردخداى من خ

پرسـیدند، وقتـى از    و سپس از ائمه اطهـار    آنگاه از رسول خدا 
ما امامان را از جان خود بیشتر دوست مـى  : امامانم پرسید، من در جواب گفتم 

مه چیز گذشـتیم و  داشتیم و آنها را مفترض الطاعه مى دانستیم و در راه آنها از ه
  .حتى جانمان را در راهشان فدا کردیم 

حرف زیادى نزن ، دیگر بس است ، شما مگر نبودیـد کـه ائمـه    : ملک گفت 
  را تنها گذاشتید؟  

  .هرگز ما ائمه و پیشوایانمان را تنها نگذاشتیم و شاهد دارم ! نه ! نه : گفتم 
  کو شاهد تو؟: ملک 
را تنهـا    گـواه مـن اسـت و او مـى دانـد کـه ائمـه         خدا بهترین: گفتم 

کنم ، بـا    نگذاشتیم و من براى اینکه مدعاى خود را ثابت کنم همین قدر عرض 
را با این   حدى از ائمه ارا دیده بودیم و نه   اینکه ما نه رسول خدا 

پاك آن بزرگوار که او را نائـب امـام زمانمـان مـى     حال ، ما با پیروى از فرزند 
شناختم ، ایمانمان را نسبت به ائمه اثبـات کـردیم و تـا زنـده بـودیم دسـت از       

  .اطاعتشان بر نداشتیم 
  .آرى راست گفتى : ملک گفت 

وقتى که از مصاحبه آن دو ملک سرافراز و با موقعیت بیرون آمـدم ، ایـن دو   
  .دملک به صورت زیبایى در آمدن
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ما بشیر و مبشر هستیم خوب نگاه کـن و بگـو در   : اسم آنها را پرسیدم گفتند
  پایین پایت چه مى بینى ؟

  به دیواره پایین پایم نگاه کردم دریایى از آتش و عذاب زبانه مى زد، تـرس  
  .دوباره بر تمام وجودم غلبه کرد
ى کـه از  در صـورت . نترس آنجا جایگاه تو نیست : و آن دو بزرگوار فرمودند

  .خدا دور مى شدى و توفیق توبه پیدا نمى کردى شاید جایگاه تو بود
: آنگاه گفتنـد  .حال که توبه ات را خداوند پذیرفته دیگر هراسى نداشته باش 

و من وقتى به بالاى سرم نگاه کردم دیـدم  . حالا به دیواره بالاى سرت نگاه کن 
نگاه درب سمت زیر پا را به رویـم  نور است و باغ با صفا، با نعمتهاى فراوان ، آ

بستند و آن دریچه بالاى سرم را به قبرم باز کردند و اینجا دیگر قبر نبود بهشتى 
آن دو ملـک  . به وسعت زمین و آسمان و اینجا بود که خنده بر لبانم نقش بست 

  )42(. بخواب مثل خواب عروس : عزیز به من گفتند
ر قبرم مثل قبل ، زیربنایش ، نـیم در  بعد از مدتى استراحت در حالى که دیگ

یک و هفتاد سانت نبود و آن ظلمات و تاریکى قبلى را از بین رفته بـود و مـن   
خود را در نور و در باغى از نعمتهاى الهى یافتم در این حال و هوا جوانى را که 

  :به نظرم آشنا مى آمد دیدم و از او اسمش را پرسیدم 
همان شخصم که تو را به ایـن سـفر دعـوت     من همان هدایت هستم ،: گفت 

کردم حال مى خواهم در این عالم عواقب اشخاصى را که به خاطر عملشـان در  
دنیا، اینجا مى بینند و طعم خوشیها و عذابها را که تا قیامت مى بینند به تو نشان 
مى دهم ، قبل از هر چیز به تو فرصت مى دهم به خانه ات سرى بزن و از اهـل  

  )43(. خبرى بگیر و نظاره کن و ببین نسبت به تو چه احساسى دارند و عیال
  .فعلا با اجازه : گفتم 
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  دیدار از خانواده بعد از مرگ
آنگاه برایم مرخصى دادند تا به دیدار از خانواده در دنیا بروم و بـه خانـه ام   

را از  با اینکه همه آنها را مى دیدم اما آنها مرا نمـى دیدنـد و همسـرم   . برگشتم 
همه نسبت به من نزدیک تر بود مشغول گریه و زارى بود و به بدبختیش و اینکه 
چه خواهد شد و چطور امرار معاش خواهد کرد و چطور بچه هـایش را بـزرگ   
خواهد کرد، فکر مى کرد، طبیعى است که به فکر من نه افتد و نگوید که شـوهر  

  بى چاره ام در آن دنیا چه مى کشد؟
ه به فکر من نیافتد و بگوید که او یک عمر جان کند، و براى ما طبیعى است ک

نان و آب آورد، هیچ نپرسید، آقا این نان و آبى که به ما مـى آورى چطـور بـه    
بایـد کتـک آن   ! حـال ، شـوهر بیچـاره     دست مى آوردید؟حلال بود یا حرام ؟

ر کجـا  باید جواب پس بدهد که از کجا آوردى و د. زحمات را که کشیده بخورد
  )44(. خرج کردى 

فرزندانم به یتیمى شان مى نالیدند و به مال و منالى که به آنها رسیده بود فکر 
  .مى کردند تا چهلم نشده ارث پدر را تقسیم کنند

و خلاصه از اهل و عیال غیر از غصه و ناراحتى خیـر و احسـانى کـه قابـل     
ام از دیگـران چـه    توجه باشد ندیده ام و یادم آمد من کـه خـودم دل نسـوخته   

پناه بر خدا اگر یه ذره عمل را هم نداشـتیم چـه مـى    . انتظارى باید داشته باشم 
شد؟ به احسانهایى توام با ریا و به صلوات و سلامهاى زورکى چیزى کـه بتـوان   

: اینجا بود که یاد روایتى افتادم که مى فرمود .نجات پیدا کرد نمى شود دل بست 
ود در حال حیاتتان بدهید بهتر از این احسانهایى اسـت  اگر احسان ناچیزى را خ

  )45(. که ورثه بدهند ولو این احسانشان خیلى با ارزش باشد
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البته نمى گویم این احسانها تاثیر ندارد کسى از دار دنیا رفتـه بـه یـک لقمـه     
احسان از سوى کسى که با نیت خالص به یک گربه مى دهـد، محتـاج تـر مـى     

گویم با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمى شود بایـد کـار را   اما خواستم ب. شود
  .بنیادى مى کردیم که نکردیم 

آخر مرگى هست : حال هر چه هم من به این مرده هاى به ظاهر زنده بگویم 
: دنیا که بودم بزرگان به ما مى گفتنـد  .کیست که گوش بدهد! حسابى و کتابى ! 

نیست و فـردا روز حسـاب اسـت ،     امروز که زنده اید روز عمل است ، حساب
ما که یـک خـورده گوشـمان بـه ایـن حرفهـا بـود و چیـزى          )46(عمل نیست ، 

دستگیرمان شد این حال روز ماست ، واى به حال کسـانى کـه پنبـه در گـوش     
طپیدند و چیزهایى را هم که مى شنیدند به حساب نشـنیدن گذاشـتند تـا چنـد     

  .صباحى از این دار فانى لذت ببرند
خوشا به حال آنها که عاقل بودند و فهمیدند بـراى چـه خداونـد خلقـت     آى 

  :نموده و همیشه زمزمه مى کردند
روزها فکر من این اسـت و همـه   
ــخنم  ــب ســــــــ   شــــــــ

  

ــوال دل      ــل از اح ــرا غاف ــه چ ک
ــتنم   خویشـــــــــــــــــــ

  
  ز کجا آمده ام آمدنم بحر چه بـود 

  
  به کجا مى روم آخر ننمائى وطنم  

  
  م خاكمرغ باغ ملکوتم نیم از عال

  
چند روزى قفسى سـاخته انـد از     

ــدنم   بـــــــــــــــــــــــ

  
فرصت دیگر تمام شده بود و مى بایست به عالم برزخ برمى گشتم و با رفیقم 
به سفرم ادامه مى دادم و در یک چشم به هم زدن خود را در خانه ابدى یافتم و 
دیدم میوه هاى رنگارنگ و خوش بو مهیاسـت و رفـیقم کنـار سـفره نشسـته و      

  .ست منتظرم ه
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دوست عزیز چقدر دلم گرفته بود از اینکه شما را : سلام عرض کردم و گفتم 
دوباره زیارت کردم خیلى خوشحالم ، از اینکه به خانه ام رفتم و اهل و عیال را 

  .با حالت غمگین دیدم خیلى ناراحت شدم 
این رسم و رسوم همیشه بوده و هست و تـو یـادت نمـى آیـد وقتـى      : گفت 

بله یادم مى آید و آن وقت ابتداى جـوانیم  : گفتم  .ا رفت چه کردیدپدرت از دنی
بود و خیلى ناراحت بودم و راستش در فراقش خیلى گریه کردم ولى آنقدر کـه  

اما خدا گواه است من . به یتیمى ام گریه مى کردم به بیچارگى پدرم فکر نکردم 
خرتش مى پرسـیدم ،  بعدها هر زمان که بالاى سر قبر پدرم مى رفتم از احوال آ

مـن بـا   . و از خدا مى خواستم اگر تا به آن زمان پدرم را نبخشـیده ، ببخشـاید  
خدایم عهد کرده بودم ، تمام کارهاى نیکى که از من سر مـى زد پـدرم شـریک    
باشد و اگر خداى نکرده گناه از من سر مى زد پدرم شریک باشد و اگر خـداى  

  )47(. اخذه نفرمایدنکرده گناه از من سر مى زد او را مو
اشک در چشمم حلقه زده بود و دوستم احساس کـرد اینجـا بهتـرین موقـع     

  :دیدار با والدین است ، رو کرد به من و گفت 
ناراحت مباش به دیدن پدرت نیز خـواهیم رفـت و تـو از خـودش جویـاى      

  تو از پدرم خبر دارى ؟ :با خوشحالى به او گفتم  .حالش خواهى شد
  م و آنها منتظرت هستندبله دار: گفت 
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  چند سوال از رفیق .
خوشحالى سرا پاى مرا گرفته بود و حقیقتا مسـرور بـودم و از رفـیقم چنـد     

  .سوال پرسیدم 
رفیق آیا انسان که از دار دنیا رخت مى بندد و مثل مـن در ایـن   : به او گفتم 

  خانه ماوى مى گزیند به اعمالش چیزى اضافه مى شود؟
نشنیده بودى کـه   که اضافه مى شود، مگر از امام صادق  بله البته: گفت 
خصلتهایى وجود دارد که انسان بعد از مرگ نیز از آنها بهره مند مـى  : مى فرمود

شود مثل فرزند صالح که به پدرش استغفار کنـد و کتـابى کـه از اثـر او باشـد،      
 ـ ه بکارنـد و قنـاتى کـه    بخوانند و ابزارى از قبیل کلنگ که چاه بکنند و نهالى ک

. جارى کنند و هر کار نیکوى که او بانیش باشد که بعد از او به کار گرفتـه شـود  
و از این قبیل کارها مثل عمارت مسجد به خاطر خدا، یا وقف مدرسـه ، یـا    ،)48(

همانطور که عرض کردم اگر این کارها را انسان را نیـت خـالص   ... بیمارستان و
آن بناها باقى است و استفاده مـى شـود ثـوابش عایـد و      انجام دهد صد البته تا

  .واصل خواهد بود
اگر کسى به بنده خدایى چیزى ، مثلا قرآن یاد بدهـد و یـا هـر علـم     : گفتم 

  مفیدى ، باز هم حساب خیراتش مفتوح خواهد بود؟
بله ، اگر کار خیرى باشد به حساب او افزوده مـى شـود و اگـر کـار     : گفت 

  .گذاشته باشد به گناهانش افزوده مى شود شرى از خود باقى
راستش این مطالب را در آن دنیا شنیده و یا خوانده بـودم ولـى مثـل    : گفتم 

  .الان برایم جا نیافتاده بود و من به عیان مى بینم 
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  دیدار با کسان خود در عالم برزخ
دوست عزیز اولـین دیـدار تـو بـا پـدرت خواهـد بـود و او        : و رفیقم فرمود

  .من آماده ام : من با خوشحالى گفتم  .ظرت است منت
سالها بود که پدرم را ندیده بودم و این دیدار برایم خیلـى مهـم و خوشـحال    

رفیقم مرا به جایى برد که آنجا سر سبز و بسیار بـا صـفا و قصـرهاى     .کننده بود
مجلل داشت و زیبایى منظره هاى آن انسان را به وجد مى آورد آن چنـان زیبـا   

من در عمرم چنین باغى نه دیده بودم و نه وصف اش را شنیده بـودم ، در آن   که
ابتـدا   .باغ پدر بزرگوارم به همراه عده اى از اهل و فامیل به استقبالم آمده بودند

پدرم را در آغوش گـرفتم و اشـک شـوق از چشـمانم سـرازیر شـد از شـدت        
پدر جان ، خیلـى  :  خوشحالى نمى توانستم حرفى بزنم به زحمت به پدرم گفتم

دلم برایت تنگ شده بود، در این مدت که ندیدم ، سعى کردم کارهایى انجام دهم 
که براى تو نفعى داشته باشد، وقتى خوب دست و صـورتش را بوسـیدم و قلـبم    

  .آرام گرفت از حال و احوال او بعد از مرگ ، جویا شدم 
عزرائیـل بـراى    پسرم ، وقتى اجلم سر رسـید جنـاب  : پدرم در پاسخ گفت 

قبض روح به سراغم آمد و جان مرا از ناحیه پا گرفت تا رسید بـه حلقـومم در   
این اوضاع مى دیدم همه دور و برم ایستاده اند و اشک مى ریزند ولى تو نبودى 

من شهر دیگرى بودم و بعدا خبر دادنـد و نتوانسـتم بـراى وداع و    : عرض کردم 
  .حیم خود را رساندم عرض ادب خدمت برسم و براى مجلس تر

همان راهى که شما پیموده اید من آمدم تا لب گور همه چیز بـر وفـق   : گفت 
مراد بود و من سختى ندیدم اما تلخى دخول در قبر و فشار قبر و سوال نکیـر و  

  )49(. منکر از همه سختر بود
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  .مگر فشار قبر داشتید: عرض کردم 

سنگهاى لحد را روى قبرم قرار دادند  بله وقتى مرا در قبر گذاشتند، و: فرمود
و خاك ریختند، قبر چنان فشارم داد که تمام استخوانهاى بدنم خـرد شـد و بـه    

  )50(. نظرم صداى مرا عالمیان شنیدند
  :من از این قضیه خیلى ناراحت شدم و پدرم حال مرا دید و فرمود

خـدا  پسرم رحمت خدا شامل حالم شد و چون در دنیا سعى مى کردم حلال 
را حلال و حرام خدا را حرام ، بدانم و از محرمات الهى اجتناب مـى کـردم لـذا    

به فریادم رسیدند و در هنگام سـوال نکیـر و منکـر کـه تمـام        ائمه اطهار 
وجودم از وحشت دیدار این دو بزرگوار که به صورت مهیبـى وارد شـده بودنـد    

  .مى لرزید نجاتم دادند
  .بعد چه شد: م آقا جان: گفتم 
به فریادم رسید و از وقتى که حضرت مـرا   آقا امام رضا ! پسرم : فرمود

سفارش داد به حمد االله ، خیلى خوبم و از آن زمان تا به حال در خوشى به سـر  
مى بردم و چون در دنیا تا جـایى کـه از دسـتم مـى آمـد از گمراهـى جوانـان        

نماز و روزه و کارهاى خیر آشنا مـى نمـودم از   جلوگیرى مى کردم و آنها را با 
  .این ناحیه افزوده مى شود

را مـى خوانـدى بـرایم منظـور     »  آل محمـد  «دیگر اینکه تو را که علم 
  )51(. داشتند

و آنگاه رو کردم به پدر؛ عرض کردم ، پـدر جـان   » اعلى االله مقامک«: گفتم 
ت اما چون من بطور موقت به اینجـا  اگر چه میل باطنیم ماندن در محضر شماس
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بـه زودى بـه خـدمت    » ان شاء االله«آمده ام لذا فرصت نیست بیش از این بمانم 
  .خواهم رسید، حال اگر اجازه بفرمائید ما رفع زحمت مى کنیم 

  .من منتظرت خواهم ماند. برو پسرم خداوند عاقبت بخیرت کند: پدر گفت 
مفصلى که از شراب و طعام و میوه جات  )52(و از محضر پدرم بعد از پذیرایى 

  .بهشتى ، از ما به عمل آوردند مرخص شدیم 
  کجا باید برویم ؟» ان شاء االله«: بعد از خداحافظى به رفیقم گفتم 

  مگر سفر ما براى عبرت نیست ؟: گفت 
  .چرا هست : گفتم 
ز طعـم  دستت را بده به من که به جاهایى ببرم که اگر انسانها ذره اى ا: گفت 

در این قسمت از سفر مـن شـما را بـه    . عذاب آن را بچشند هرگز خلاف نکنند
هستند مى برم که به علتهایى   دیدار زنان مسلمانى که از امت پیامبر اکرم 

فرمودیـد زنـان   : عـرض کـردم    .که بعدا به آن پى مى برى تا قیامت در عذابنـد 
بله خوب فهمیدى زنان : رفیق !»صلوات االله علیه«بیاء مسلمان از امت خاتم الان
  .مسلمانى که در عذابند
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  دیدار از اهل جهنم در عالم برزخ: قسمت سوم 

  
   احوال بعضى از بانوان مسلمان که در برزخ عذاب مى شوند

)53(  

زمانى که موهاى سرشان را به نامحرمان نشان مى دهندآنگاه مـرا بـه جـایى    
نى را دیدم که از موى سرشان آویزان کرده بودنـد در حـالى کـه    برد که آنجا زنا

  )54(. مغز سرشان مى جوشید
دوست عزیز این زنـان مگـر چـه کردنـد کـه اینطـور از        :از هدایت پرسیدم 

ایـن عـده از زنـان    : موهاى سرشان آویزانند و مغز سرشان مـى جوشـد؟فرمود  
اینهـا   .ان ابائى نداشـتند کسانى هستند که از نشان دادن موى سر خود به نامحرم

با بیرون گذاشتن موى سر خود در حالى که خداوند تبارك و تعـالى بـه خـاطر    
امـر الهـى را زیـر پـا      )55(حفظ ارزش زن و منیت جامعه حجاب را واجب نمود 

فرمود که چه کسانى به   گذاشتند چرا که خداوند متعال به زنان مسلمان مشخص 
از آنها بپوشانند و چـه کسـانى محـرم هسـتند کـه      او نامحرم اند تا خودشان را 

  )56(. پوشاندن لازم نیست 
بعضى از زنان ندانسته این کار را مى کنند و ناخودآگاه موهـاى  : عرض کردم 

  سرشان بیرون مى آید و نامحرمان مى بینند، آیا نیز چنین خواهند شد؟
و متوجـه   یعنـى همیشـه هشـیار   . اما نباید بى اهمیت باشـند ! هرگز: هدایت 

  .باشند، که مبادا نامحرم او را ببیند
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عده اى از زنان از نامحرمان فامیل مثل پسر عمو و پسر دائـى  : عرض کردم 
که نامحرم هستند موهاى خود را نمى پوشانند و پیش آنها سر برهنه حاضر ... و

  مى شوند آیا اینها نیز مثل این زنها در عذاب خواهند بود؟
قبلا گفتم ، خداوند محرم هاى زن را شـمرده و غیـر از    همانطور که: هدایت 

محارم هرکس باشد، و حتى فامیل نزدیک باید خود را بپوشاند و فرمان خداوند 
شامل همه نامحرمان مى شود و در همان سـوره  » سوره نور«تبارك و تعالى در 

 ـ«خداوند فرموده  ... ااز همه بپوشانند مگر شوهرانشان و پدران و عموها و دائیه
البته باید گفت ؛ اشخاصى که اینجا در عذابند بدون توبه از دنیا رفته اند و بـه  )57(

  .این روز افتادند
با این فرمایش اگر در دنیا از بانوانى که چه عمدا و چـه سـهوا   : عرض کردم 

  موهاى خود را بیرون گذاشتند، توبه کنند، خداوند از آنها گذشت مى کند؟
د تواب است یعنى خداوند توبه پذیر و توبـه کننـدگان را   البته خداون: هدایت 

  )58(دوست مى دارد؟ 
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  زنانى که شوهرشان را اذیت مى کنند
هدایت ، بعد از اینکه احوال زنان بى حجاب و بد حجاب را دیدیم ، مـرا بـه   
نقطه دیگرى برد که آنجا زنانى را نشان داد که از زبانهایشان آویزان کرده بودنـد  

  )59(. حمیم در گلوى آنان مى ریزند و از آب
  مى دانى این زنها چه کردند؟: هدایت گفتند

  نه: گفتم 
این زنها، زنانى بد خلق و بد زبان بودند و با نیش زبانى کـه داشـتند،   : گفت 

: گفـتم   .شوهرانشان را اذیت مى کردند و زخم زبانشان از نیش مـار بـدتر بـود   
این دسـته  . خدا از شر زبانشان پناه مى بریم  بعضى از زنان چنان بدزبانند که به

از زنان ، روزگار شوهرشان را سیاه مى کنند و با اینکه شوهرشان مـى توانسـت   
آنها را طلاق ، دهد از روى دل سوزى ، طلاق نداده و حال اینکه اینها خیال مى 
کردند شوهرشان مى ترسد و هر چه شوهرشان صبر مى کرد خجالـت نکشـیده   

تشان مى کردند و در نتیجه ثواب صبر به مرد و عذاب الیم به اینها نـازل  بدتر اذی
  .مى شود
اما این زنانها در دنیا نیز روى سعادت را ندیدند و بـا  . بله چنین است : گفت 

  .این زبان ، دنیاى خود را نیز تلخ کردند
قـل  ن آن طور که یادم هست در روایتى که از امام صـادق  : عرض کردم 

. ملعون است ، زنى که شوهرش را آزار دهد و او را غمگـین سـازد  : شده فرمود
)60(  
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  زنانى که شوهرشان را تمکین نمى کنند
در جایى دیگر از جهنم ، زنانى را دیدیم کـه از پستانهایشـان آویـزان کـرده     

  :بودند، گفتم 
  چرا اینها را از پستانشان ، آویزان کردند؟

مى بینى زنهایى بودند که بدون توجه بـه خواسـته هـاى    اینها را که : هدایت 
نفسانى شوهرانشان به تمایلات آنها بى اعتنا بودند و این باعث بـه گنـاه افتـادن    
شوهران مى شد و لذا هر وقت شوهرشان از آنها تمکین مى خواست به بهانه اى 

  )61(. مانع بودند
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  زنانى که بدون اجازه شوهرشان بیرون مى روند
کى دیگر از منازل جهنم ، زنانى را دیدیم که از پاهایشان آویـزان کـرده   در ی
  ) 62(. بودند
من خیلى از این ملاقاتها ناراحت بودم ، چنان ناراحت بودم که خود هدایت (
  :گفت ) برایم

  چرا ناراحتى ؟
گفتم از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان ، راستش این عذابها را وقتى مـى  

  !گیرد بینم قلبم مى
  .از طرفى حق است و از طرفى بالاخره از امت پیامبر هستند

اگر خداوند تبارك و تعالى حجت را براى مردم تمام نمى کـرد  : هدایت گفت 
  :جاى شکوه بود اما مگر خود اینها بارها نشنیدند که خداوند فرموده 

ن لا� َ�عْبدُُوا (
َ
ْ�هَدْ إَِ�ُْ�مْ ياَ بَِ� آدَمَ أ

َ
�مَْ أ
َ
يطَْانَ أ بـِ�ٌ  ا�ش� هُ لَُ�ـمْ عَـدُو� م�  ).إِن�ـ

  بفرمایید، چرا این دسته از زنان را از پاهایشان آویزان کرده اند؟: گفتم )63(
این زنها بدون اجازه شوهرشان به کوچه ، بازار، خانه اهل و فامیـل  : هدایت 

  .و غیره رفته اند در حالى که شوهرانشان راضى نبوده 
ان کسانى هستند که خدا رسول و جبراییل و میکاییل بـه آنهـا   و این قبیل زن
  )64(. لعنت مى فرستند
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  زنانى که آرایش مى کنند و خود را به نامحرمان نشان مى دهند
بیا که سفر ما خیلى طول خواهد کشـید در  : هدایت دست مرا گرفت و گفت 

زینت مى دادنـد و   ادامه مى خواهم باز هم از برخى از زنان ، که در دنیا خود را
به صورت آرایش کرده بین مردم مى رفتند نشان دهم و از احوال آنها آگاه شوى 
بعد هدایت مرا همراه خود به یک محل هولناکى برد که در آنجا زنانى را دیـدیم  
. که گوشت بدنشان را خود مى خوردند و آتش از زیر پاهایشان زبانه مى کشید

کردند که گوشت بدن خودشان را مـى خورنـد و در    هدایت ، اینها چه: گفتم )65(
  آتش عذاب مى کشند؟

اینها زنانى هستند که آرایش مى کردند و بیـرون از خانـه بـه غیـر از     : گفت 
  .شوهرانشان ، آنها را مى دیدند

این زنها خود را با آرایش ، زیبا جلوه مى دادند تا نامحرمان ببینند و به گنـاه  
اگر اینهـا  . ستند که بسیارى از خانواده را متلاشى کرده انداینها کسانى ه. بیافتند

خود را بزك نمى کردند و با حالت شیطانى بیرون نمى آمدند، مردان بسیارى که 
دل به زندگى خانوادگى بسته بودند و به زن و فرزندان خود عشق مى ورزیدنـد  

عث نـابودى  اینها با. از همسران خود دلسرد نمى شدند و به طلاق منجر نمى شد
دوست عزیز بیشتر توضیح بده چطـور اینهـا   : عرض کردم  .بنیان خانواده شدند

  .نظام خانواده را متلاشى کردند
زنانى که براى بیرون رفتن از خانه در جلوى آینه مى ایسـتند و بـا   : هدایت 

وسایل آرایش سر و صورتشان را تزیین مى کنند در حقیقت ، ظاهرى که واقعى 
جلوه گر مى شود و این پرده اى است باطل که روى حقیقـت مـى   نیست واقعى 

  .کشند و بیننده به خیال اینکه اینها زیبایند فریب مى خورد و به گناه مى افتند
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  .در اثناى صحبت هدایت ، کلامش را قطع کردم و گفتم 
  مى بخشید زنان نباید آرایش کنند؟

نگفتم آرایـش زن بـد    :ن زن ممنوع است ؟هدایت دآیا در همه حال زینت دا
طبق شرع مقدس اسلام که دورى از نامحرم را براى زن و مرد مصـونیت  . است 

مى داند و زینت زن را براى نامحرمان حرام مى داند عرض کردم و در غیر ایـن  
صورت زینت زن براى شوهرانشان و یا در محیط خانه خود عبـادت محسـوب   

  ).البته تنها در محیط زناشوى . (مى شود
آیا مردها که به این زنان نگاه مى کنند، گنـاه نمـى   ) با عرض معذرت: (گفتم 
  کنند؟

چرا، مردها نیـز نبایـد نگـاه کننـد و در حـدیثى ، از امـام صـادق        : هدایت 
داریم ، نگاه کردن تیرى از تیرهاى مسموم شیطان است که در قلب او مـى   
مى شکافد، نگاه به نـامحرم نیـز روح را    یعنى همانطور که تیر قلب را )66(. نشیند

در این رابطه بعدا احوال مردانى که هـوس ران بودنـد،    .مریض و زخمى مى کند
  :باز هم از هدایت ، پرسیدم .خواهى دید

برخى از این زنها آرایش مى کنند نه به خاطر اینکه نامحرمان به آنهـا  ! رفیق 
مى کشند با چهره خودشان که خدا بلکه صرفا به خاطر اینکه خجالت . نگاه کنند

عطا نموده بیرون روند و به خود فکر مى کننـد، ممکـن اسـت مـردم بـه دیـده       
حقارت به آنها نگاه کنند و اینها براى نشان دادن خود بـراى زنهـاى هـم طـراز،     

  .آرایش مى کنند و غرضى هم از این آرایش کردن ندارند
ت ، در هر صورت به هـر نحـوى   البته مهم پوشاندن از نامحرمان اس: هدایت 

اگر نامحرم او را ببیند او معصیت کرده و جایگاهش همین جا است که مى بینـى  
.  
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  زنانى که به احکام شرع ، اهمیت نمى دهند
از آن منزل به منزل دیگرى از منازل جهنم رفتیم و زنانى را دیدیم در حـالى  

عقربها به آنهـا هجـوم آورده و   که پاهایشان را به دستانشان بسته بودند، مارها و 
  )67(. آنها را نیش مى زدند

این صحنه ها خیلى دردناك و تکان دهنده بود اما جزاى همان چیزى بود که 
خودشان براى خود خلق کرده بودند و شاید هم هیچ فکـر نمـى کردنـد ممکـن     
است روزى با این صحنه ها روبرو شوند ولى واقعیتى است که باید قبول و ایـن  

ذاب همان سستى ایمان است که باید تحمل کنند و راه خلاصـى جـز عنایـت    ع
  .خدا نیست 
  این زنها مى دانى چه کردند؟: هدایت 

  .نه : گفتم 
بگذار کاملا رفتار این زنها را در دنیا شرح دهم تـا بـدانى مسـتحق    : هدایت 

  .نداینها زنانى بودند بى قید یعنى به تکالیف شرعى اهمیت نمى داد. عذابند
وضوء مى گرفتند تا نماز بخوانند اما وضویى بى طهارت مـى گرفتنـد، و بـه    
نماز اهمیت نمى دادند و آن را سبک مى شمردند، گاهى مى خواندنـد و گـاهى   
نمى خواندند، خلاصه اینکه به چیزى که اهمیـت نمـى دادنـد فـرامین خداونـد      

  .لباسشان را تطهیر نمى کردند. تبارك و تعالى بود
مثل غسل جنابت ، غسل (جبى که به عهده شان بود بجا نمى آوردند غسل وا

  ...).حیض 
  .زنانى کثیف و غیر نظیف بودند
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روایـت    نظیف براى مومن مهم است و از پیـامبر اکـرم   : عرض کردم 
نظافت از ایمان است و ایمان با صاحبش در بهشـت  «: شده که حضرت فرمودند

و پر واضح است این رفتار از این قبیل زنان نشـانه بـى ایمـانى     )68( .خواهد بود
نیست و علاوه بر اینکه به نماز کـه    آنهاست انسان بى ایمان جز این جایگاهش 

واى بـر  «: ستون دین است اهمیت ندادند با اینکـه خداونـد در قـرآن فرمـوده     
  )69(. نمازگزاران ، آنها که نمازهایشان را سبک مى شمارند

  .آنها سخن خدا را شنیدند و نشنیده گرفتند
به رویشان باز بود، توبه نکردنـد و  » در توبه«امروز و فردا کردند و با این که 

  .جز این جزاى عملشان نیست 
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  زنان زناکار و فرزندان حرام
براى دیدن احوال عده دیگرى از زنان مسلمان ، که در جهنم » هدایت«من و 

م و در آنجا زنانى را دیدیم که کر و لال و کور بودنـد و در  به سر مى بردند رفتی
جایگاهى از آتش قرار گرفته بودند، مثل کسـى را کـه در گـودال پـر از آتـش      
بیاندازند در حالى که مغزشان از بینى بیرون مى زد و بدنشان از جزام و بـرص ،  

  )70(. قطعه ، قطعه مى شد
چه عمل زشتى را مرتکب شدند که به لابد اینها خیلى گنهکارند، مگر : گفتم 

  این عذاب گرفتارند؟
اینها زنانى ، زناکار بودند که فرزند حرام را که از زنا، بـه دنیـا مـى    : هدایت 

. توسـت    آوردند به شوهرشان نسبت مى دادند و مى گفتند این فرزند از فراش 
ود مى به خ .من از این کارهایى که توسط زنان صورت مى گرفت متعجب بودم 

  گفتم چطور یک زن در حالى که باید امانت دار باشد به خیانت مى پردازد؟
ما روایات بسیارى در دنیا از بزرگان و پیشوایان شنیده بودیم که سفارش مى 

  »)71(. امانتدارى از ارکان ایمان است «فرمودند؛ 
همـین امانـت     مومن باید امین باشد و یکى از صفات بارز نبى اکـرم  

  .دارى ایشان بود که به محمد امین لقب گرفت 
بله ، همه این حرفها درست ، اما در فلسفه دین ما گفتـار بـا عمـل    : هدایت 

البتـه ، مـى    .خیلى فاصله دارد و تا گفتار با عمل یکى نشود گفتار ارزش ندارد
  !دانى که چه مى گویم ؟

یشتر، توضیح دهید تا در اعماق جانم ، بله ولى دوست دارم براى من ب: گفتم 
  .جاى بگیرد
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ببین ممکن است ادعا کنم یک پهلوانم ، یا هر چیز دیگر، ادعا زمانى : هدایت 
  .پذیرفته است که عملا نشان داده شود

مثل آقایى که مى گوید من پهلوانم ، تا با پهلوانى قوى پنجه کشـتى نگیـرد و   
  .نکند، پهلوان نیست در میدان مبارزه بر حریف خود غلبه 

من چنان مى جنگم و بهمان مى کنم : چه بسیار بودند قبل از جنگها مى گفتند
اما وقتى به میدان آمدند و لبه هاى تیز شمشیرهاى برهنه را مشاهده کردند فـرار  
کردند و اینجا است که باید گفت به خاطر همین سختى اسـت کـه عمـل خـوب     

  .ارزش پیدا مى کند
شود کار خوب کرد مى گویم کار خوب زحمت مى خواهـد و   نمى گویم نمى

  .خداوند بزرگ هم بهشت را براى این رنج و مشقت مرحمت مى کند
و این زنها که امین نبودنـد  . بله ، فرمایش شما کاملا متین و جالب بود: گفتم 

و به شوهرشان خیانت کردند در حقیقت از همان زمـانى کـه خـود را شـناختند     
واب لذت بردبارى و صبر را ببرند و از همان اول ، سسـت برخـورد   نخواستند، ث

کردند و به ابلیس اجازه دادند تا بر آنها حکم راند و عاقبت ، آنها را به ایـن روز  
  .انداخت که مى بینیم 
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  زنانى که خود را به نامحرمان عرضه مى کنند
لى برد که آنجا، برویم که دیر شد و مرا به منز: هدایت دستم را گرفت و گفت 

یدیم که با قیچى آتشین ، گوشـت بدنشـان را از سـر، پـا و جاهـاى      دزنانى را 
و نعره صدایشان گوش فلک را کر مى کرد و کسى به  )72(مختلف بدن مى بریدند 
خیلى عجیب و اسف بار و دلخراش بود و منم از این حالت .فریادشان نمى رسید

این زنها، زنان زناکار بودند و ! مى بینى  :هدایت گفت  .سرم گیج رفت و افتادم 
خود را براى مردهاى اجنبى عرضه مى کردند و حال عذاب ، لذت زودگـذر آن  

ا االله ،  این زنها خیال مى کردند حساب و کتابى نیست ، اعاذن .زمان را مى بینند
خیال مى کردند خدا آنها را نمى بیند و در محضر خدا به کـار زشـت و ناپسـند    

  .مى زدند و با غفلت از دنیا رفتند و دچار این عذاب سخت الهى گشتنددست 
آرى تحمل عذاب براى امثال ما که تاب و توان آتش چوب کبریت را نداریم 
سخت است و عذاب آن دلخراش اما این عذاب عذابى است که خودشـان مهیـا   

  .کرده بودند
بـا  » )73(. ت نرسـانید با دست خود، خود را به هلاک«با اینکه خدا فرموده بود 

  .این حال زندگى زودگذر دنیا را به زندگى ابدى آخرت ترجیح دادند
مى توانستند، توبـه  . آنها مى توانستند، خوب باشند و از بهشت بهره مند شوند

  .کنند و از کارهاى پست روگردان باشند و اصلاح شوند ولى نخواستند
  از است ؟ب» توبه«آیا براى این قبیل زنها نیز : گفتم 

البته ، که در توبه به رویشان باز بوده و تا انسان نفس مى کشـد هـر   : هدایت 
چقدر هم که گنهکار باشد در صورتى که از روى صداقت و واقعا از اعمـال بـد   
خود پشیمان شود، و خود را اصلاح کند، خداوند کریم او را مى پـذیرد و توبـه   
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اوند تواب اسـت یعنـى بسـیار توبـه     اش را قبول مى کند زیرا یکى از اسماء خد
  )74(. پذیر است 

ما انسانها چقدر بیچاره و بدبختیم این همـه امکانـات و راه هـا بـراى     : گفتم 
 .سعادت و کامیابى ابدى باز بوده و ما استفاده نکردیم ، واحسرتاه از این فرصتها

ریم و آتش خداوند این همه بهانه قرار داده که ما برگردیم و فریب ابلیس را نخو
جهنم را به جان نخریم در حالى که ندیده گرفتیم و حرف شیطان را کـه دشـمن   
سر سخت انسانیت بود، گوش دادیم و فرمایش خدا را که خالق ما بود و بـه مـا   

  )75(. از رگهاى گردنمان نزدیک تر بود نشنیدیم 
آى انسان شیطان دشمن شماست ، او دشـمنى  «: چقدر خداوند بزرگ فرمود

ما انسانها، مثل اینکه گـوش نداشـتیم و    )76(کار با شما دارد، از او به پرهیزید آش
  .یا کر بودیم ، نمى شنیدیم و کور بودیم ، نمى دیدیم 

و حالا این عذاب را که با ذره ، ذره لـذتهاى حـرام ، بـه وجـود آمـده بایـد       
بود تنهـا   نیست و اگر راهى» عالم برزخ«خریدار باشید و راه فرار و توبه دیگر 

  !و تنها در دنیا امکان داشت و بعد از مرگ هرگز
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  زنانى که قوادى مى کنند
سپس زنانى را دیدیم که صورت و بدنشان مى سـوخت و امعـاء و احشـاى    

  )77(. خودشان را مى خوردند
  این زنها چه کار کردند؟: گفتم جناب هدایت 

  .این زنها، زنهایى بودند که قوادى مى کردند: هدایت 
  !قوادى : عرض کردم 

  قوادى دیگر چیست ؟ - 
  .»رى بین زن و مرد به صورت حرامگواسطه «قوادى یعنى : هدایت 

  .یعنى این عده زن و مرد نامحرم را به هم مى رساندند: گفتم 
بله ، اینها واسطه و دلال این کار بودند و زنان را مـى فریفتنـد و بـا    : هدایت 

  .مردها جمع مى کردند
چه کار زشتى و این کار دو گناه محسوب مى شود، اول اینکه دوسـت  : گفتم 

داشتن اشاعه فحشاء است ، و دوم اینکه گمراه کردن انسان اسـت و هـر کـس ،    
  )78(. انسانى را گمراه کند مثل این است که تمام انسانها را گمراه کرده است 

شـان مـى   بله کاملا درست است و به همین علت اینها صورت و بدن: هدایت 
  .سوزد و روده هایشان را مى خورند

و طبق همان اعمال نیز جزا مـى   ،)79(ببین انسان در گرو اعمال خودش هست 
  .و به چیزى که خودمان درست کردیم نباید گله مند باشیم . شود

  .بله ، فرمایش شما، کاملا صحیح است : گفتم 
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است و چه خـوب  متاسفانه ، وزر و وبال منحرف شده به گردن خود منحرف 
بود آنهایى که کارشان انحراف کردن مردم است مى فهمیدند و در صـدد اصـلاح   

  .خود بودند و این عذاب را متحمل نمى شدند
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  احوال زنان سخن چین و دروغگو
رفتیم و رفتیم و به جایى از جهنم رسیدیم که در آنجا عده اى را دیـدیم کـه   

هزار، از انواع عذابها بر آنهـا وارد مـى   سر خوك داشتند و بدن الاغ ، و هزاران 
  کردند تا خواستم بپرسم علت چیست ؟

اینها زنان سخن چین و نمام و دروغگو بودند و سـخن ایـن و   : هدایت گفت 
  )80(. آن را به دیگرى مى بردند و دروغ مى بستند

  .این زنها به نقل سخن دیگران ، مابین مردم دشمنى ایجاد مى کردند
ین ، تفرقه بین مردم ایجاد مى کند و این از گناهـان بـزرگ و   سخن چ: گفتم 

  .نابخشودنى است 
  .بله : هدایت 

آمده که سخن چینى کار زشت و ناپسند  چه بسیار در روایت معصومین 
  .است و ما را از آن منع مى کردند
سخن چین بـه  : رت فرمودآمده که حض  مثلا در روایتى از پیامبر اکرم 

  )81(. بهشت داخل نخواهد شد
آیا شما را به بدترین تـان خبـر   : و یا خبر دیگرى حضرت به اصحاب فرمود

  ندهم ؟
  .بفرمایید یا رسول االله : گفتند

  )82(. کسانى که سخن چینى مى کنند و دوستیها را بهم مى زنند: حضرت فرمود
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  احوال زنان خواننده و مداح و حسود
از . یکى از منازل جهنم ، زنانى را دیدیم که صورتشان ، شکل سـگ بـود   در

ناحیه پشت آنها آتش وارد مى شد و از دهانشان بیرون مى آمد و تازیانه هـاى  
سهمگین ملائکه غضب هر لحظه بر سر آنها نواخته مى شـد، نعـره و صدایشـان    

  )83(. عالم را گرفته بود
بـا خـود   . ى سخت مرا منقلب کرده بوددیدن این صحنه ها یکى بعد از دیگر

مى گفتم اى کاش اینها اسیر هواى نفس نمى شدند و اینقدر آلوده به گنـاه نمـى   
مى دانم تو در چه فکـرى  : و در این خیال بودم که جناب هدایت فرمود .گشتند
خوب مى دانى که اهل جهنم به طور کلى افراد معصـیت کـار و لجـوج    . هستى 

شنیدن ولى گوش ندادند و اگر روزى عقلشان کار کرد و آنها  هستند، اینها بسیار
  .مى کنند  را از کار پست منع نمود، فورا با گناهان این نور را خاموش 

اینها با دست خود این عذاب را کسب کردند و انسان همانطور کـه قـبلا هـم    
بارها همین زنها را مى بینى ، بارها، . گفتم خودش هر بلایى را بر سر خود آورد

شنیدند که نباید صدایشان را نـامحرم بشـنود و همچنـین شـنیدند کـه در غیـر       
  !ضرورت با نامحرم زیادتر صحبت نکنند اما کو، گوش شنوا

تازه این زنها براى نامحرمان شعر و سرود مى خواندند و هر لحظه که نامحرم 
انند تا او را براى صداى خوشش تشویق مى کرد سعى مى کردند بهتر و بهتر بخو

بیشتر محبوب واقع شوند، غافل از اینکه براى هر حرفى که خواندنـد، آتشـى را   
و بعضى از این زنان صدایشان را ضـبط مـى کردنـد تـا      .براى خود برافروختند

علاوه بر مستمعین حاضر دیگران هم استفاده کنند و چه بسیار جوانان ، دختر و 
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شده و براى همیشه گمراه شـدند و  پسر که با صداهاى اینها، مغلوب هواى نفس 
  .وزر و وبال آنها نیز به گردن اینها است 

  .آرى این زنان ، زنان رقاص و خواننده بودند که براى نامحرم مى خواندند
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  ادامه سفر
بعد از دیدن احوال زنان و عذابى که به آنها داده مى شد جناب هدایت مرا به 

رنـگ و    م نوشیدنیها و میـوه هـاى خـوش    استراحتگاه برد و ما با انواع و اقسا
معطر در حالى که به متکاهاى نرم و لطیف تکیه زده بودیم ، توسط مستخدمهاى 
مودب و زیبا پذیرایى شدیم و جالب اینکه هر چه مى خوردیم یکى از دیگـرى  

  .خوشمزه تر و لذیذتر بود و احساس سیر شدن نمى کردیم 
  :فرمودبعد از استراحت جانانه جناب هدایت 

پا شو که فرصت کم و صفر ما طولانى است و از خیلى جاها باید دیدن کنیم 
  فدایت شوم ، اگر ممکن است کمى بیشتر اینجا به استراحت بپردازیم ؟: گفتم . 

  .ان شاء االله به موقع خودش  منه عزیز: گفت 
هدف ما فعلا سفر است و شما به زودى به خواست خـدا برمـى گـردى و از    

  .ى خدا بهره مند مى شوى ، پس زود پاشو که دیر شده است نعمتها
  ان شاء االله کجا؟: گفتم 
به جایى مى برم که خیال نکنى هر چه عذاب است براى زنـان مقـرر   : گفت 

حالا مى خواهم تو را به جایى ببرم که آنجا دیگر من بـراى تـو توضـیح    . شده 
عذاب را بپرسى و پنـدگیرى   نخواهم داد و این تو هستى که باید از معذبین علت

.  
  من بپرسم ؟: گفتم 
  .بله ، تو مى پرسى و آنها موظفند مو به مو سوالات تو را پاسخ دهند: گفت 
  .راستش نمى دانم از کجا و چه چیزى بپرسم : گفتم 
  .وقتى احوال آنها را دیدى یادت مى آید که چه بپرسى : گفت 
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  )84(. روخته بودندما وارد منزلى شدیم که ظالمین خود بر اف
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  دیدار از احوال ظالمین
الان به منزلى خواهیم رسید که در آنجا گروه ، گروه از ظـالمین بـا   : هدایت 

درجات عذاب متفاوت قرار دارند و در عذاب قهر خدا بسر مى برند، از این بـه  
بعد دیگر مى خواهم تو از خود آنها علت عذابشان را بپرسى و پندگیرى و خـدا  

  .میشه حاضر و ناظر بدانى را ه
چشم ، اما اگر زحمتى نیست در مواردى کـه یـادآورى نکتـه اى کـه     : گفتم 

  .فراموش کردم لازم باشد تذکر بفرمایید تا این سفر تکمیل گردد
در این منزل با کسانى دیدار و گفتگو خواهى داشت که بـه ظـالمین   : هدایت 

  )85(. معروف هستند
ت مختلف از آتش قرار دارند چون کـه ظلمـى کـه    ظالمین در اینجا در طبقا

مرتکب شدند با هم متفاوت است ، در بعضى از این طبقـات مباشـرین ظلـم در    
و گروهى بـه   عذابند، و گروهى دیگر به خاطر کمک به ظالمین عذاب مى شوند

آرى اینها علاوه بر ظلمى که بر . خاطر اینکه ظالمین را دوست داشتند در عذابند
  ...ردندخودشان ک

  :من یک لحظه فرمایش هدایت را قطع کردم و با تعجب گفتم 
  اینها به خودشان هم ظلم کردند؟

آرى اینها به خودشان نیز ظلم کردند چرا که ظلم بـر دیگـران   : هدایت فرمود
غضـب الهـى را     حرام است و اینها آن را مرتکب شدند و با این ارتکاب آتـش  

  سته به آتش مى اندازد به خود ظلم نمى کند؟آیا کسى که خود را دان .خریدند
در حالى که جایگاه اصلى انسان بهشت است ، نه جهنم و سپس اینها به هـم  

  .نوع خود که هر کدام ارزششان از کعبه بالاتر بود ظلم کردند
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اینها با رواج فساد در جوامع بشرى ، همدستان ابلیس لعین شدند، انسانیت را 
گفـتم  .انسان را در رسیدن به محبوب خویش باز داشتند منزوى کردند و بالاخره

سرورم ، آقاى من ، با این سخن شیرین و دلپذیرت و دیدن عذاب ظالمین کـه  : 
انتقام هر ذره از آه هاى مظلومین مى باشد، آرامش خـاطرم زیـاد شـد، اجـازه     

  .بفرمایید درباره و رابطه اعمالشان در دنیا بپرسم 
. موظفند بـه تـو پاسـخ دهنـد    » لعنهم االله«ظالمین  محظورى نیست ،: هدایت 

  .برویم که راه باز است و عبرت زیاد
از یک وادى سر سبز گذشتیم ، کم کم سر سبزى به کویرى سوزناك رسیدیم 

دیگر قدمها قادر نبودند به حرکت ادامه دهند، عرق از سـر و صـورت و تمـام    . 
رده بود، دیگر حال حرف زدن بدنم سرازیر شده ، تشنگى بر تمام وجودم غلبه ک

نداشتم و یک دفعه به زمین افتادم و دستم سوخت ، سریع به پا خاسـتم ، فریـاد   
  اینجا کجاست ، من تا به حال این قدر رنج ندیده بودم ؟! برآوردم آى هدایت 

اینجا وادى نزدیک منزل ظالمین اسـت و حـرارت آتـش بـه     : هدایت گفت 
  .ز متاثر شده است قدرى زیاد است که اطراف آن نی

قربانت گردم من نخواستم ، من نمى خواهم احوال ظـالمین را ببیـنم ،   : گفتم 
  .»گر خانه کس است یک حرف بس است«

خیلى بى طاقت شدى ، اگر تو جاى آنها بودى چه مى کردى ! عجب : گفت 
عزیـزم ،  . خدا را سپاس مى گذارم که نجاتم داد و من جاى آنها نیستم : ؟گفتم 
حتى به آتش چوب کبریت دنیا، دوام نداشته و ندارم ، چه رسد به این آتش  من

  .که از غضب و قهر خدا نشانت گرفته 
خواستم بفهمى که آنها چه مى کشند و الا از همین لحظه دیگر ایـن  : هدایت 

  .وادى و حتى منزل آتشین ظالمین براى تو سرد و سلامت خواهد شد
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من خنکى را احساس کردم مثـل آب روى   صحبت هدایت تمام نشده بود که
  .آهن گداخته ریختند و سرد کردند

من با آرامش تمام همراه دوست عزیزم ، به راه ادامه دادم تا رسیدیم به یـک  
  .»منزلگاه همیشگى ظالمین«دروازه که در سر در آن نوشته شده بود، 

آن مخفـى  آرى ما به آن منزل رسیدیم ، اما دود سیاه ، که آتـش در لابـلاى   
شده بود آن منطقه را پوشانده بود و صداى ناله ها و شیون معذبین بر فلک مـى  

  )86(. رسید
تو را شکر مـى  ! خدایا چقدر این آتش هولناك است و سهمگین ، پروردگارا

  .کنم که دستم را گرفتى و مرا از این مهلکه نجاتم دادى 
حمـات شـبانه روزى   بر رسول گرامیت و آل او درود فرست که با ز! خداوند

آنها در سالیان دراز، ما هدایت یافتیم و این نجات ثمره مشقتهایى است که آنهـا  
در این فکر بودم و با خداى خود خلوت کرده بـودم کـه صـدایى     .متحمل شدند

  :مهیب و خشن افکار مرا به هم زد و من از هراس آن صدا از جا پریدم و گفتم 
  چه شده ، چه خبره ؟

  .ى از ظالمین تو را صدا مى زندیک: هدایت 
  چیه ، چه کار دارى ؟: گفتم ) رو کردم به طرف ظالم(

  )87(. از خدایت بخواه ، یک روز از عذاب ما کم کند: ظالم گفت 
اولا این درخواست تو از حیطه قدرت من خارج اسـت و تـو بایـد از    : گفتم 

ر کـردن عـذاب   مامورین خدا مسئلت کنى و دوم اینکه اینجا درخواست شـدیدت 
  )88(. اجابت مى شود نه کاستن عذاب 

  .از آنها خواستیم ولى عذاب را بیشتر کردند: ظالم 
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بله ، من هم گفتم که اینجا براى زیادى عذاب راهى هست ولـى بـراى   : گفتم 
  .کم شدن آن هرگز

آى ظالم ، خدا را شکر که عذاب الیم را دچارتان کـرد، یـادت مـى آمـد آن     
م    (: ان الهى ، اوصیاء آنها اولیاء خدا فریاد مى زدنـد زمان که پیامبر ـکُ ُنفس ـوا أَ قُ
یکمُ ناَرا ل ه   ) 89( ).وأَ

یادت مى آید مظلوم از تو استمداد مى کرد از شکنجه هایى که مى دادند یک 
ذره کم کنى و تو از کینه اى که از ایمان و تقواى او بـه دل داشـتى او را بیشـتر    

  !شکنجه مى دادى 
ا بیاد دارى به زیر دستانت با قهقه و تمسـخر دسـتور مـى دادى هـیچ بـه      آی

  مومنین رحم نکنند و تا توانستند آنها را شکنجه روحى و جسمى دهند؟
  )90(. آرى خداوند هرگز وعده اش تخلف نمى یابد

  )91(. خدایا عذابت را بر اینها چند برابر کن و بر آنها لعنت کن  
  .ا را به دنیا برگردانید تا خوب عمل کنیم ما غلط کردیم ، م: ظالم 
شما در دنیا هم کذاب بودید و در اینجـا نیـز دروغ مـى    ! اى دروغگو: گفتم 
لـذا قـبلا هـم کـه ایـن      . خدا مى داند که شما دروغ مى گوییـد ! ملعون . گویید

  )92(. درخواست را کرده بودید، خداوند قبول نفرمود
ذاب الهى است کـه مـى بینیـد چـرا کـه      حال منتظر باش که این ذره اى از ع

  .عذاب اکبر و بسیار دردناك در روز قیامت منتظر شما است 
شما هنوز محاکمه نشده اید، تازه شاکیان خصوصى ، شکایت مـدعى العمـوم   

  )93(. یعنى پیامبران و ائمه و سایر اولیاء خدا از شما نشده پس ، منتظر بمانید
ى کـردى ، عجـب حرفهـایى زدى ،    خوب عقده دلـت را خـال  : هدایت گفت 

  !آفرین بر تو که به جا و راست گفتى 
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از حال خودت به ما بگو چه کردى کـه بـه   : بعد من رو کردم به ظالم و گفتم 
  این عذاب الهى گرفتار شدى ؟

  ظالم از اعمالش در دنیا مى گوید
راستش ما بسیار گنهکاریم ، ما غاصب ، ظالم ، فاسد، و هر چه کـه از گنـاه   

  .تصور کنى ، ما به آن وصف شده ایم 
  اگر چنین نبودید که جاى شما اینجا نبود، به ما داستانت را بگو: گفتم 

من حق را از صاحبان حق به زور و حیله تصاحب نمودم ، حکومت : ظالم  .
را که فقط از آن خداست و خدا آن را به اولیاء خود تفویض کرده بود تا بندگان 

ت هدایت کنند تا نماز را اقامه کنند و بنـدگى خداونـد را بـه    خدا را به راه درس
ما براى اینکه چند صباحى با زرق و . نحو شایسته بجا آورند از دستشان گرفتم 

برق مادیادت دنیوى خوش باشیم امر به معروف و نهى از منکر را به مرور زمان 
ا بـود، حـرام   یـم ، آنچـه حـلال خـد    داز میان مردم برداشتیم و فساد را رواج دا

و مردم را با فرهنـگ ابتـذال ،    )94(. نمودیم و آنچه حرام بود، حلال جلوه دادیم 
همسو کردیم و باطل را چنان جلوه دادیم که فکر کنند هر چـه مـا مـى گـوییم     
احکام خدا است و براى دعاى خود روایاتى را به نفع خود به دروغ جعل کردیم 

شستیم و این مردم را در مقابل اولیاء خداونـد  ، و به مرور زمان بر گرده شان ، ن
که افرادى راستگو و درستکار بودند و دلسوز، قرار دادیم و تـا اینکـه تبلیغـات    
سوء ما در مردم تاثیر گذاشت ، با اینکه مردم به درستکارى آنها اعتقـاد داشـتند   

  .اما براى قتل و نابودى آنها مسابقه مى دادند
  ا مى کردید؟چطور این کارها ر: گفتم 
گروهى عوام اند و گروه دیگـرى خـواص و   . ببین مردم چند دسته اند: ظالم 

  .گروه و سوم کسانى هستند که نه از این طرفى و نه آن طرفى هستند
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ما ابتدا گروه خواص را البته آنهایى که شناختشان نسبت به دین عمیـق نبـود   
ید با خود همراه نمودیم و ولى در جامعه جا زده بودند، خریدیم و با وعده و وع

  .به بعضى پست و مقام دادیم 
از این خواص عده اى که بسیار خوب بودند و ایمانشـان در دلشـان رسـوخ    
کرده بود و واقعا خداوند را در همه حال مد نظر داشتند و اینها رهبران واقعـى و  

یلـه و  جانشینان بحق رسول االله بودند تا توانستیم آنها را منـزوى کـرده و بـا ح   
  .مکرهاى فراوان حضور فیزیکى آنها را از بین مردم برداشتیم 

  چه کار کردى که آنها دیگر در بین مردم نباشند؟: گفتم 
اگر راهى بود که از حضور آنها به نفع حکومت غاصبانه استفاده شـود  : ظالم 

را  از آن راه مى رفتیم کما اینکه فکر کردیم ، اگر على بـن موسـى الرضـا    
ولیعهد خود کنیم مردم به خاطر خوبى آنها فکر مى کنند ما هم خوبیم و مـا هـر   
چه خواستیم مى توانیم عملى کنیم و بعد هر وقت مى دیدیم ، اینهـا هـر لحظـه    
حضور داشته باشند به همان میزان پایه هاى حکومتمان را متزلزل مى کنند مـثلا  

یکبار خواست نماز عید بخوانـد و کـار    یادم مى آید على بن موسى الرضا 
دیگرى نداشت اما آن نماز چون به شیوه واقعى مى خواست برگـذار شـود مـن    

  )95(. مانع شدم و نگذاشتم بخواند
و اگر مى دیدیم اوضاع و احوال در بین مردم به خاطر سکوت مردم و تـرك  

و این کـار  . بردیم  آنها را از بین مى. امر به معروف و نهى از منکر مساعد است 
  :به چند صورت انجام مى گرفت 

وقتى مى دیـدیم در بـین    )96(اول اینکه سالها آنها را در حبس نگه مى داشتیم 
مردم دیگر به آن صورت مطرح نیستند سر به نیستشان مى کردیم و براى اینکـه  
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 قتل ما موجب قیام مردم نشود آنها را به صورت مرموزى یعنى با سم به شهادت
  .مى رساندیم و بعد شایع مى کردیم مریض شدند و به اجل طبیعى مردند

دوم اینکه از آن عده اى از خواص که مردم را به قیام بر علیه ما دعوت مـى  
کردند و حاضر نبودند با ما سر سازش فرود بیاورند و از طرفى چون عده اى را 

سلامى دفاع کنند آنهـا  داشتند که تا آخرین قطره خون از او و کیان و ارزشهاى ا
یعنى کسانى که بر علیه حکومت اسلامى قیام کردنـد   )97(را به عنوان خارجیان ، 

  .به مردم معرفى مى کردیم 
  .و سپس با تشکیل جبهه جنگ ، مردم را براى نابودى آنها روانه مى کردیم 

و براى اینک مردم حرف ما را باور کنند از آن عده خواصى که با پول و جاه 
و دیگران استفاده مى کـردیم تـا   » شریح قاضى«مقام آنها را خریده بودیم ، مثل 

  )98. (بوسیله فتوایى مبنى بر اینکه قتل این عده واجب است اقدام کنند
و . آنگاه هزاران نفر را براى محو کامل ، خداجویان ، روانه کارزار مى کردیم 

ز وجود آنها منع کرده و به طفل شیر خـواره نیـز رحـم نمـى      حتى آب را از حی
آن ظالم در حالى که از ظلمهاى خود مـى گفـت مـن بیـاد امـا حسـین       .کردیم 
اشک مى ریختم چون با او چنین کردند و بر صغیر و کبیر رحم نکردنـد و   

  .را به وضع خفت بارى با اسارت بردند  اهل و عیال فرزند رسول خدا 
  چرا اشک مى ریزیى ؟: اب به من گفت ظالم خط

تو که سازنده ماجراها هستى ، تو که عمق جنایتهایى کـه کـردى مـى    : گفتم 
  دانى از من مى پرسى چرا گریه مى کنم ؟

مگر من سنگم که اشک نریزم در حالى که بر قتل پسر پیغمبر اسلام سنگ نیز 
  ...اشک ریخت ، زمین و زمان گریست ، جبرئیل امین گریست و
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مثل ابر بهارى ، اشک از گونه هاى من سرازیر مى شد در ایـن اثنـا هـدایت    
  :خطاب به ظالم گفت 

  دیگر چه کردید و از کجا این جرات را پیدا کردید؟! اى ملعون 
  .من و همکارانم از ضعف مردم استفاده کردیم : ظالم 
یارانت مگر مردم چه ضعفى از خود نشان دادند که تو و ! ضعف مردم : گفتم 

  توانستید سوء استفاده کنید؟
آرى ما از ضعف مردم استفاده مى کردیم ، مردم از روزى کـه رسـول   : ظالم 

ضعف خود را نشان دادند یعنى با اینکـه  . خدا سر به زمین گذاشت و رحلت کرد
براى تصمیمات شـورا سـکوت   . همه مى دانستند، جانشین واقعى پیامبر کیست 

تنها چهـار نفـر بـه پـا     . م که در غدیر خم حضور داشتندکردند و از آن همه مرد
خواستند و اعتراض کردند و این سکوت مرگ بار پایه هاى ظلم ما را پى ریزى 
کرد و ما یواش یواش با تعویض و نابودى مهره هاى خوب و جـایگزینى مهـره   

و بالاخره تا زمـان خلیفـه   . هاى بد و پست ، زمینه حکومتمان را فراهم کردیم 
  .وم توانستیم ارکان اصلى خود را مستحکم نماییم س

اقدامات خـود را   و سپس با پراکنده کردن مردم از اطراف على و حسن 
  .به اوج رساندیم 

این خلاصه اى از ظلمهاى ما بود که بـه ریـزه کاریهـاى آن از قبیـل شـراب      
دیگر اشاره نمـى   خوارى ، ایجاد حرمسرا و ترویج فحشا و زنا و هزاران کار بد

  !کنم 
از اینکه مى دیدم ظالمین به این صورت عذاب مى بیننـد خوشـحال بـودم و    
خداوند را براى این انتقام شکر مى کردم و آرزو مى کردم مردم احکـام الهـى را   
عمل کنند تا این چنین صحنه هایى ، دیگر تکرار نشود و به عذاب الهى گرفتـار  
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لان حضرت زهرا و امام علـى و حسـن و حسـین و    خدایا بر قات: گفتم  .نگردند
على بن الحسین و امام باقر و امام موسى بن جعفر و امام رضـا و امـام جـواد و    

، الساعه تا روز قیامت لعنت بفرست و با ظهور ولیـت   امام هادى عسکرى 
  !امام زمان ، قلب زهراى اطهر را شاد فرما

  .مین ، اللهم العن قتله ائمه المسلمین آمین یا رب العمال: هدایت گفت 
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  احوال کسانى که به نحوى بر حاکم جور کمک کردند
مـى    به نظر من از آن ظالم که آنجا بر سر و صـورتش  ! رفیق : هدایت گفت 

  .زنند علت عذابش را بپرسى 
باشد و من به سوى آن ظالم دیگر، حرکت کـردم و از فاصـله اى نـه    : گفتم 

  :یدم چندان دور پرس
  اى ملعون تو چه کردى که با این ظالمین هم منزل شدى ؟

  .از من مپرس که شرم سارم : گفت 
  مگر چه کردى ؟: گفتم 
امـا چـون بـه    . من مسلمان بودم ، نماز مى خواندم ، روزه مى گرفتم : گفت 

  .مال دنیا حریص بودم ، از زبانم و قلمم به نفع حاکم جور کمک گرفتم 
  .ى آن ظالمها مسلمان نبودن ؟ چرا، آنها هم مسلمان بودندخیال کرد: گفتم 

به   پس تو دست کمى از ظالمین ندارى ، آیا در دنیا شنیده بودى که هر کس 
ظالم کمک کند پس آن ظالم است و اگر چه قلمى را براى ظالم آماده کند و یـا  

  )99(. مرکبى را جهت استفاده ظالم بدهد
  !نباید به ظالم کمک کنم اما بله من مى دانستم که: ظالم 
  اما چى ؟: گفتم 
اما امان از حرص ، ولع مال دنیا، بـه حـق ، دوسـتى دنیـا راس همـه      : ظالم 

چقدر تلاش کردم دنیا زده نباشم ولى بالاخره ، دنیا گریبانم را  ،) 100(گناهان است 
  .گرفت و مرا در باتلاق آتشى که ملاحظه مى فرمایید فرو برد

، چقدر در دنیا بزرگان ما فرمودنـد و از قـول خداونـد هـم لابـد      بله : گفتم 
بـا  : شنیدى که خداوند تبارك و تعالى خطاب به حضرت عیسـى ، فرمـوده بـود   
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عیسى ، عقلت را به کار بى انداز و فکر کن و با دقت ببین در اقصى نقـاط روى  
سـایر  آیا تـو احـوال فرعـون و نمـرود و      )101(زمین ، حال ظالمین چگونه است 

ظالمین را شنیده بودى و نگفتى آنها با آن همه قدرت و مکنـت در روى زمـین   
فساد کردند و به دست خدا هلاك شدند و دنیا و مـال و منـال آن نتوانسـت بـه     

  .دادشان برسد
اى عیسى هر وصیتى کـه  : فرمود آرى خداوند تبارك و تعالى به عیسى 

و حرف من حق است و من حق آشکارم و  به تو مى کنم براى تو نصیحت است
اگر بعد از اینکه تو را از عواقب معصیت خبـردار کـردم مـرا    . به حق مى گویم 

معصیت کنى کسى به تو یارى نتواند کند و دستگیرى غیر از من تـو را نخواهـد   
  )102(. بود

ولى من فکر مى کنم تو محبتى از ظالم به دل داشتى کـه در نهایـت بـه آنهـا     
  ردى ؟کمک ک

نه من محبتى نسبت به آنها نداشتم ، ولى فکر نمى کردم دنیا براى مـن  : ظالم 
  .خطرى داشته باشد

هلاکت ، از آن کسى است ، که دنیا را به حال خود، بى خطر بدانـد و  : گفتم 
  )103(. بگوید من مى توانم از عهده دنیا برآیم 

یه اسـت و بـا وسوسـه    شما بیچاره ها خیال مى کردید، این حرفها نس: گفتم 
هاى شیطان خود را در غفلت نگه داشته بودید و حال اینکه بزرگان دین ، چقدر 

هر کس بـه بقـاى حـاکم    : به ماها سفارش کردند، حتى تا جایى که مى فرمودند
جور دعا کند، مثل ، کسى است که دوست داشته باشد کـه خداونـد را معصـیت    

  )104(. کند
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راه خانه هم چیزى در اختیار ظالم بگـذارد و تنهـا   از این مهمتر اگر کسى در 
بقاى آنها را به خاطر پرداخت حق الزحمه یا کرایه بخواهد از ظالمان محسـوب  

اى ابـا  : به صفوان شتربان گفـت   مگر در دنیا نشنیدى امام کاظم . مى شود
  .صفوان همه کارهاى تو خوب است و زیبا جز یک کار

  ارى ؟چه ک: صفوان گفت 
  .کرایه دادن شتران به این ظالم ، یعنى هارون الرشید: حضرت فرمود
من شترها را در اختیار آنها به جهت باطـل لهـو و لعـب قـرار     : صفوان گفت 

این راه را نیز خـودم  . ندادم من شترها را براى راه مکه جهت حمل حجاج دادم 
  .نمى روم بلکه نوکرانم را گماشتم 

  ایه ها به عهده آنها نیست ؟آیا کر: حضرت فرمود
آیـا  : حضـرت فرمـود  . جانم فـدایت  . آرى به عهده آنهاست : صفوان گفت 

  دوست دارى که آنها زنده بمانند تا کرایه تو را بعد از برگشتن ، بدهند؟
  .آرى دوست دارم ، زنده بمانند: صفوان گفت 
 ـ : حضرت فرمود س از هر کس بقاى ظالم را بخواهد از ظالمان است و هـر ک

  .آنها باشد در جهنم مى رود
هر کس قدمى با ظالم بردارد تا او را یارى دهد به تحقیـق از  «: پیامبر فرمود

  ).»یعنى دیگر مسلمان نیست( )105(دین اسلام خارج شده 
  .حال این تو و این عذابى که کم شدنى نیست 

ها، مـا  خدا عذابتان را زیاد کند، اگر شما: ظالم خطاب به سردمدارشان گفت 
  )106(. را گمراه نمى کردید ما حالمان چنین نبود

اما دیگر دیر شده و نمى توانیم گذشته را جبران کنیم اى کاش ، آنهایى که در 
  .دنیا بسر مى برند مى فهمیدند که اینجا چه خبر است و مواظب خود مى بودند
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یگـر  آنها هم مثل ما خود را بخواب غفلت مى زدند و وقتى مى فهمنـد کـه د  
  .دیر شده و قابل برگشت نیست 

اگر صداى مرا به گوش مردم دنیا مى رساندند، با تمام توان فریاد مى زدم اى 
خیال نکنیـد بـراى همیشـه در دنیـا     ! اى انسانها )!107(مردم از آتش جهنم بترسد 

  .ماندگارید تا دنیا را مزه کنید عمرتان تمام و بیچارگى گریبان شما را مى گیرد
حال نمى خواهد درس اخـلاق بگـویى ، اگـر کسـى عقـل داشـت و        :گفتم 

فرمایش اولیاء الهى را شنید و به داد خود رسید، که رسید و الا، همین جهنم هـر  
زِ�دٍ  (روز مى گوید    )108(. ) هَلْ مِن م�

تا انسان طعم زجر و شکنجه و عذاب را نچشد، وقتـى بـه او بگوینـد    : ظالم 
زد درك نمى کند اما وقتى فقط یک بنـد انگشـتش   مثلا صورتم از آتش مى سو

  .بسوزد مى فهمد سوزش یعنى چه 
بله و خیال مى کردید خود رو آمدید و همه کاره دنیـا هسـتید و اگـر    : گفتم 

وجدانتان روزى شما را مواخذه مى کرد در جوابش مى گفتید حالا در فرصتهاى 
  .دبعدى توبه مى کنیم ، غافل از اینکه مرگ خبر نمى کن

من هم همین جورى خودم را فریب دادم ، امروز و فردا کردم و همین : ظالم 
طور تا سى سال گذشت تا به خودم بیایم ، اجلم رسید و ناگهان دیدم جهـان در  
چشمم سیاه شد و صورت وحشتناك ملک الموت را مشاهده کردم ، تا بخـواهم  

ستاند کـه خـدا نیـاورد آن    از او اجازه بگیرم و گذشته ام را جبران کنم جانم را 
  .ساعت را که هنوز هم بدنم مى لرزد

راسـت فرمودنـد و مـا هـم بـه       خدا و رسولش و ائمه معصومین : گفتم 
را پذیرفتیم و با جان و دل ، فرامینشان را اجراء کـردیم ، چـون بـه     اراستى آنه
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د جـزاى آن  روز جزا اعتقاد داشتیم و مى دانستیم هر کس هر عملى مرتکب شو
  .را مى بیند

دیگر خسته شده بودم و از چهـره  » ظالم«من با آن همه صحبت و مکالمه با 
ام کاملا نمایان بود و جناب هدایت نیز به خستگى من پى برد و خطاب بـه مـن   

رفیق ، مى بینم خیلى خسـته شـدى ، حـال بـرویم زیـر سـایه درختـى        : گفت 
  .سرحال بیایید استراحت کن و یک نوشیدنى خنک میل کن تا

  اصلا در این مکان درختى پیدا مى شود؟! کدام درخت ! کجا: گفتم 
  .آن ، با من : گفت 

  .فقط از دستم بگیر و راه بیا 
  .و را از من نگیرد تو نبودى من چه مى کردم  تخدا،: گفتم 

هدایت دست مرا گرفت و تا من به خودم بیایم در زیر سایه درختى که سر به 
بود، قرار گرفتیم و آنجا تختى مهیا کرده بودند، کـه روى آنهـا زیـر    فلک کشیده 

انداز نرم و بالشهاى نرم و لطیف قرار داشت و در مقابل آن تخت میزى گذاشـته  
بودند که در روى میز جام هاى نوشیدنى که از انواع میوه هاى بهشتى آماده شده 

ر داده بودنـد و آنگـاه   مى کـرد، قـرا    بود و عطر آن ، نخورده انسان را مدهوش 
غلامهاى بهشتى براى پذیرایى از ما حاضر شدند، و لیوانى را بـه مـن و هـدایت    
دادند و آن غلامان از جام نوشابه ها، لیوان مـا را لبریـز کـرد و مـن بلادرنـگ      

  .نوشابه را سر کشیدم و خستگى از تنم بیرون رفت 
  .دم دراز کشیدم و سرم را روى بالشت گذاشتم و یک چرتى ز

. بعد از مدتى هدایت مرا بیدار کرد و به من گفت پا شو، هنوز سفر ادامـه دارد 
حالا بعد از دیدن منازل جهنمیان ، با هم پیش بهشتیان خواهیم رفت و آنجا مى 
بینى نعمت الهى یعنى چه و صفا و عشق و خلاصه ، بهشتى که در دنیا تعـریفش  
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آن از کردارشان در دنیا مى پرسـى و  را شنیده بودى به چشم مى بینى و با اهل 
  .به حالشان غبطه مى خورى 

البته قبلا در دیدار با والد مکرمم گوشه هایى از نعمت هاى الهى که به : گفتم 
  .و به حق بهشت جایى ماندنى است . بندگان صالح عطا فرموده ملاحظه کردم 

  .نپرسیدى  مى دانم ولى با حوصله ندیدى و وصف آن را از اهلشان: هدایت 
  .»رزقنا االله و ایاکم«: گفتم 

بعد از حرفهایى که میان من و هدایت رد و بدل شد، هدایت رو کرد به مـن و  
  .برویم سراغ گروه دیگر از جهنمیان و باز هم عبرت بگیریم  :گفت 
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  ربا خواران معذب
جناب هدایت مرا دوباره به آن فضاى گرم و سوزان منتقـل کـرد و در ادامـه    

ار از منازل جهنمیان به منزلى رسیدیم که آنجا عده اى با شکم هـاى بـزرگ   دید
که از بزرگى شکم ، قادر به حرکت نبودند و میخ کوب در زمـین بودنـد مواجـه    

خیلى عجیب بود چرا که از یک طرف زمین گیر شده بودند و از طرفـى   .شدیم 
  )109(. صبح ها و شب بر اینها آتش مى بارید

مگر چه کردند و چرا اینها را از عذاب ناحیـه شـکم بیشـتر مـى     اینها : گفتم 
  بینند؟

  اینها مى دانى در دنیا به چه معروف بودند؟: هدایت 
نمى دانم ولى مى توانم حدس بزنم ، به احتمال قـوى اینهـا یـا حـرام     : گفتم 

  .خوار بودند و یا ربا خوارند
دنیا پول به مردم مى دادند  اینها ربا خوارند، اینها کسانى بودند که در: هدایت 

و نزول مى گرفتند با اینکه خداوند در قرآن مجید اینها را از ربا منع کـرده بـود   
  )110(. باز هم به این عمل پست مرتکب مى شدند

اینها رباخوارند، گناه یک درهـم ربـا از   ! واویلاه ، پناه مى برم بر خدا: گفتم 
، چرا هر صبح و شـب مثـل آل فرعـون     پس بگو که )111(هفتاد زنا بیشتر است ، 

  .عذاب مى بینند
آرى اینها دانسته ربا مى خورند و براى اینکه توجیه کنند مى گفتنـد  : هدایت 

چه مانعى دارد ما از راه تجـارت پـول در قبـال     )112(تجارت هم نوعى ربا است 
  .پول ، ارتزاق کنیم 

  )113(. کرد  ملو از آتش و خداوند نیز براى این نافرمانیشان ، شکم گنده و م
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  احوال زناکاران
سپس هدایت مرا به یک صحراى لم یزرعى برد که در آن بیابان از کیلومترها 

  .بوى تعفن و کثافات ، انسان را سخت اذیت مى داد
از بوى بد آن محیط سرگیجه گرفتم و چنان شدم که خیال مى کردم زمین بـر  

وقتى هدایت حال مـرا   .مین افتادم سرم مى چرخد و من از شدت سرگیجى به ز
  برادر چه شده ؟ :چنین دید خطاب به من گفت 

  از این بوى بد به خدا پناه مى برم ، اینجا کجاست ؟: گفتم 
تازه ما به منزل اصلى نرسیدیم و این بوى بد را که مى شنوى ، بوى : هدایت 

بیـرون مـى    قیح و تعفنى است که از فروج زناکاران با دشت و حـرارت بسـیار،  
  )114(. ریزد و جهنمیان از این بو بیشتر از آتش جهنم معذب مى شوند

ما  .و این در حالى است که این قیح و تعفن را به شراب خواران مى خورانند
جناب : هر چه نزدیک تر مى شدیم بوى بد زیادتر مى شد و من به هدایت گفتم 

  .رى نجاتم بده هدایت یک فکرى به حال من کن و مرا از این گرفتا
ببین من در خدمت تو هستم فقط کمى صـبر کـن تـا برایـت عطـر      : هدایت 

  .مخصوص ، که بعد از زدن آن بوى بد را احساس نکنى و اذیت نشوى ، بدهم 
  .از مرحمت ، تو سپاسگزارم : گفتم 

: بعد از طى مقدارى از آن بیابان ، جناب هدایت به مـن عطـرى داد و گفـت    
مدى است و با وجود این عطر، هیچ بوى بـدى تـو را اذیـت    این عطر، عطر مح

  .نکند
تا اینکه به منزل زناکاران رسیدیم و دیدیم که در آنجا از فروج زناکاران آبـى  
خارج مى شد که به آن قیح مى گفتند و آن بوى بد که اهل جهنم از بوى بـد آن  
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ن مى آمد و آنها معذب بودند دایم با سوز و حرارت تمام از فروج زناکاران بیرو
  :بعد از دیدن حال زناکاران از یکى از آنان پرسیدم . را عذاب مى داد

  در چه حال هستى ؟
  .از حال ما هیچ مپرس : زانى 
  چرا؟: گفتم 
مگر نمى دانسـتى ،  : گفتم  !گفت یک لحظه لذت دنیا، این همه عذاب : زانى 

  .نفس مى دانستم ، امان از دست هواى : زنا حرام است ؟زانى 
هیچ فکرى نمى کردى روزى عواقب و تبعات لذتهاى زودگذر دنیـا را  : گفتم 

چطـور شـد بـه ایـن راه     : گفتم  .نه فکر نمى کردم این طور بشود: ببینى ؟زانى 
راستش من همین که خودم را شناختم ابتدا با چشم چرانى : کشیده شدى ؟زانى 

سبت به نگاه به زنها معتاد بودم نامحرمان را دنبال مى کردم و به مرور زمان من ن
  .کارم چشم چرانى بود. و حتى در کوچه و خیابانها که مى گذشتم 

چشـمش را    که هر کس  )115(مگر در دنیا از بزرگان دین نشنیده بودى : گفتم 
خدا چشمانش را در روز قیامت پر از آتش مى کند، مگـر  . از نگاه حرام پر کند

  .اینکه توبه کند
  :در قرآن مجید نخوانده بودى که فرموده بود مگر: گفتم 

اى پیامبر، بگو به مومنین که چشمانشان را به نامحرم ببندنـد و فروجشـان را   
از گناه ، نگه دارند که چشم پوشى از نگاه براى آنها بهتر است و خدا بـه کـارى   

  )116(. که مى کنند آگاه است 
. فحشا است و بد راهى اسـت   به زنا نزدیک نشوید که زنا: آیا خدا نفرموده 

)117(  
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هر مـرد نـامحرمى بـا زن نـامحرم و یـا زن      : مگر در دنیا پیامبر اکرم نفرمود
نامحرم با مرد نامحرم دست بدهد او را در روز قیامت دست بسته مـى آورنـد و   

  )118(. آنگاه به او دستور مى دهند برو داخل جهنم 
  )119(. است چه برسد به زنامگر نمى دانستى ، مصافحه با نامحرم حرام 

چرا شنیده بودم ، اما خدا لعنت کند زنان بدى را که با بى حجابى و بـا  : زانى 
  .آرایشى که مى کردند ما را به خود جلب مى کردند

البته زنهاى بى حجاب ، جایگاهشان در اینجا از شـما کمتـر نیسـت ،    : گفتم 
  ..شما نباید دنباله رو آنها باشید

تى اگر شخصى چشمش به نامحرم بیافتد و نگاه نکند ثـواب او  هیچ مى دانس
  چقدر است ؟

  .نه نمى دانستم : گفت 
هر کس که چشمش به نامحرم بیافتد و نگاه نکند مـثلا، آسـمان نگـاه    : گفتم 

کند، یا نگاهش را به زمین بیاندازد، چشمش را ببندد تا نـامحرم را نبینـد، خـدا    
  )120(. ى کندبراى او یک حورى در بهشت عطا م

ایکاش به دنبال شهوت نمى رفتیم ، و مـى فهمیـدیم کـه بعـد از ایـن      : زانى 
  .زودگذر چند لحظه اى ، تا ابد، سوختن هست 

  چرا از گناهانت توبه نکردى ؟: گفتم 
  مگر مى شد توبه کنم ؟: زانى 
که تواب و رحیم است و حتى توبـه کننـدگان   : بله خداوند مى فرمایند: گفتم 
  )121(. ست مى دارد و از این بالاتر گناهان را به حسنات تبدیل مى کندرا دو

  .البته به شرطى که اصرار بر گناه نکند
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راستش من مى خواستم توبه کنم اما امـروز و فـردا کـردم و در حـال     : زانى 
گناه بودم ، اجلم رسید و من به این عالم منتقل شدم و مرا در آتـش جهـنم مـى    

من رو سیاه ، از وقتى که مرا به این عالم منتقل کردند، شـروع  بدبختیهاى . بینى 
  :مى فرمود مگر نشنیده بودى حضرت امیر : گفتم  .شد

بر حذر باش و بترس ، از اینکه خداوند در حال معصیتش ببیند و در اطاعت 
اگـر  . خودش نبیند پس اگر در حال گناه تور ببیند، از زیان دیدگان خواهى بـود 

درت داشتى ، توانت را در اطاعت خدا صرف کن و اگر ناتوان شدى ، در گنـاه  ق
  )122(. ، ناتوان باش 

آرى اگر آن وقتى که زن نامحرم به تو روى آورد، تو از خدا حیا مى کـردى  
و زنا نمى کردى ، خدا آتش جهنم را بر تو حرام مـى کـرد و تـو را از تـرس و     

  )123( .هراس بزرگ روز قیامت امان مى داد
افتادم کـه    من بعد از دیدن احوال زناکاران به یاد فرمایش پیامبر اکرم 

الهى لا تکلنى الى نفسى طرفه عین : حضرت با آن عظمت به خدا عرض مى کرد
  )124(. اءبدا

خدایا شکر، که ما را در حال معصیت قبض روح نکرده ، توفیق توبه بـه مـا   
  . ارزانى داشتى

  .خدایا در همه حال تو را سپاس 
  .راه افتادیم » از منازل جهنم«بعد من و هدایت براى سفر به منزل دیگرى 
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  .لواط کاران ، همجنس بازان به قوم لوط ملحق مى شوند
. بعد از دیدن احوال زناکاران ، هدایت مرا به سـرزمین بلاهـا و عـذابها، بـرد    

  .ود و بس جائى که تنها غضب الهى ، حکمفرما ب
اگر نبـود عطـر   . سرزمینى که از کیلومترها، بوى بد و تعفن ، شما را مى آزرد

اما خدا را شکر همین که بـوى بـد   . محمدى ، از آن بوى بد بى هوش مى شدم 
آن سرزمین به مشامم رسید از آن عطر زدم و دیگر بوى تعفن ، احسـاس نمـى   

  .کردم 
گرفتار بودند، فریـاد سـوختنهاى ، اهـل    بها امردمانى را دیدیم که به انواع عذ

  .کسى به فریادشان نمى رسید. آنجا آسمان را پر کرده بود
  هر کدام از اهل این سرزمین را در تابوتهایى که با میخهاى آهنـین از شـش   

طرف احاطه کرده بود، قرار داده بود و آنگاه بر سر آنها مى کوبیدند تا در لا بـه  
  .تابوت ، جاى بگیرند لاى این میخهاى فشرده در

از ایـن عرقهـا بـوى    . از شدت عذاب ، عرق از سراسر تابوتها، بیرون مى زد
تعفن شدیدى مى آمد آنقدر بوى آن بد بود که ذره اى از آن در دنیـا، چهارصـد   

  )125(. ملت را هلاك مى کرد
  :از ین همه عذاب تعجب کردم و از هدایت پرسیدم 

  ند که این همه عذاب بر آنها وارد مى شود؟این بدبختهاى زبون مگر چه کرد
اینجا کسانى را از معصیت کاران مى آورند که یا به عمل قبیح لـواط  : هدایت 

  .مرتکب شدند و یا زناکارانى که از ناحیه پشت زنا کردند
با اجـازه  : گفتم . حال اگر توضیح بیشترى مى خواهى از یکى از آنها بپرس 

  .بازان بپرسم من سوالى از یکى از همجنس 
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  .بفرما: هدایت 
آیا شما از : سپس من سراغ یکى از همجنس بازان رفته و خطاب به او گفتم 

  خداوند بزرگ شرم نکردید؟
اگر خجالت مى کشیدیم که جاى ما این جا نبود، ما کار خیلـى  : همجنس باز

 ـ هبدى ، مرتکب شدیم ما کارى کرده ایم که در اینجا در میان قوم لواط ب ى سر م
  .بریم و هر عذابى که آنها مى بینند ما هم مى بینیم 

  شما مسلمان بودید؟: گفت 
  .بله ، ما مسلمان بودیم : گفت 
لواط کفـر اسـت   : مگر از بزرگان و پیشوایان دین نشنیدید که فرمودند: گفتم 

  )126(. یعنى لواطگر و کافر جایگاهش جهنم ابدى است 
  .چرا شنیده بودیم : گفت 
را از روى  يهـر کـس پسـر   : گر نشنیده بودى ، پیامبر اسلام فرمودم: گفتم 

  )127(. شهوت ببوسد خداوند او را در روز قیامت با آتش جهنم لجام مى کند
  !!!یک بوسه با شهوت این همه عقوبت دارد چه رسد به لواط

بیش از این مرا مسوزان ، ما همه چیز را مى دانستیم اما چه کنـیم کـه   : گفت 
  .فریفتیم خود را 
منتقـل  » یعنـى سـرزمین قـوم لـوط    «از کى شما را به این سـرزمین ،  : گفتم 
  کردند؟

قـوم  «منتقل شدیم بـه  » عالم برزخ«ما را بعد از سه روز، هم اینکه به : گفت 
و از آن لحظه تاکنون ، با انواع عذابها که مى بینى مـا را   )128(ملحق کردند » لوط

  .تعذیب مى کنند
  لذت گناه به یاد دارى ؟ آیا از: گفتم 
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به خدا یک لحظه از آن لذتها به خاطرم نمى آید، اینجا چنان مى زنند، : گفت 
هر غلطى که کرده ایم از دماغمان بیرون بریزد، این جا ما تاوان بـدیهایى کـه در   

  .دنیا مرتکب شدیم مى دهیم 
  چرا توبه نکردى ؟: گفتم 
نمى شود و از رحمـت الهـى ناامیـد    من فکر مى کردم توبه ام پذیرفته : گفت 

حالا که من آلوده شدم ، دیگر راه برگشت و توبه نیست و : شدم را با خود گفتم 
بعد با خود نتیجه گیرى کردم و گفتم حالا که راه برگشت نیسـت لااقـل ، کیـف    
خودمان را بکنیم و به همین علت که محضرتان عرض شد هر روز بـدتر از روز  

و الواطى پرداخته و بر گناهانمان افـزودیم تـا جـایى کـه      قبل به کارهاى زشت
دیگر جز به گناه فکر نکرده و چیزى که به یاد نمى آوردیم یـاد خـدا بـود، تـا     

» عـالم بـرزخ  «اینکه اجلم رسید و مرا قبض روح کردند و از وقتى که مـن بـه   
مـى   ین لحظه ، عذاب دردناك و غیر قابل تحمل را بر مـا وارد امنتقل شدم ، تا 

  )129(. آورد و هیچ زمانى ، خلاص نخواهیم شد
  البته ، عذاب اصلى شما براى قیامت مانده و در قیامت اگـر خـلاص   : گفتم 

نشوید، که نمى شوید باید الى الابد، جهنمى باشید و چرا که گناهان تمام پرونده 
  )130(. یدشما را پر کرده و اگر هم گاهى ، از خوبى انجام دادید آن را از بین برد

البته که راه توبه براى : آیا به راستى راه توبه براى ما بود؟ گفتم : همجنس باز
شما باز بود، اگر چه خیلى گناه شما بزرگ بوده و هست اما هر کس به درسـتى  
از اعمال بد، پشیمان شود و برگردد، خداوند بخشنده ، او را مى بخشد و خداوند 

  .عبادى اءنى اءنا الغفور الرحیم  نبى ء: به پیامبر مکرمش فرمود
مى دانى معناى این فرمایش یعنى چه ؟ یعنى اى پیامبر به بندگانم خبـر بـده   

یعنى اى بنده هاى گنهکـار، گناهانتـان   (بدرستیکه من بسیار بخشنده و مهربانم ، 
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هر چند بزرگ و هر چه زیاد باشد، در رحمتم به روى شما باز است ، توبه کنید، 
  از من بخشنده تر و مهربانتر سراغ دارید؟. را مى بخشم خودم شما 

همجنس باز، گریه کرد و خیلى هم گریه کرد و سرش را پایین انداخت و در 
  :حالى که بغض گلو، نمى گذاشت حرفى بزند گفت 

اگر ما حرف خدا و رسولش را گوش مى دادیم و یا عقلمان را بـه کـار مـى    
  )131(. مى کردیم حالا، جاى ما اینجا نبود بستیم ، و به عواقب گناهان ، فکر

اما فکـر نکردیـد همـان طـور کـه در دنیـا       ! بله ، اگر فکر مى کردید: گفتم 
مردمانى هستند، گناه مى کنند و فکر این روز را نمـى کننـد امـا بـه زودى مـى      

  )132(. فهمند
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  شراب خواران
ت گرفتند و تا مى در یکى دیگر از منازل ، گروهى را دیدیم که لیوانى به دس

خواهند محتواى آن را بنوشند قبل از اینکه بخواهند بخورند، گوشت صورتشـان  
در لیوان بدنشان پاره پاره و پوست بدنشان تبدیل به لاشه مى شد که از تعفن آن 

  )133(. همه زجر مى دیدند
  اینها کیانند؟: گفتم 

 :ذاب قـرار دارنـد  اینها چند گروه هستند که همه در یک درجه از ع: هدایت 
دوم  .یعنـى شـراب خـواران    . اول کسانى بودند که در دنیا مسکر مـى خوردنـد  

سوم کسانى که بـه   .یعنى شراب فروشان . کسانى که به اینها شراب مى فروختند
اینها در حمل و درست کردم و خرید و فروش و بالاخره ، به نوعى در در دست 

  )134(. کردن شراب ، کمک کردند
  )135(. مگر اینها نمى دانستند شراب حرام و از عمل شیطان است  :گفتم 

همه این کسانى که اینجا مى بینى از حرمت عمل بـا خبـر بـودن و    : هدایت 
  .توبه نکردند و بد راهى را انتخاب کردند

اهل دنیا اگر مى دیدند، آنچه من مى بینیم ، ذره اى از شراب بـه لـب   : گفتم 
  .قدم برنمى داشتندنمى زدند و در این راه 

خداوند متعال ، این جهـنم و بهشـت را نشـان نـداد و خواسـت تـا       : هدایت 
و چـه   )136(انسانها را امتحان کند و ببیند چه کسى در غیب از خـدا مـى ترسـد،    

کسى نمى ترسد و تنها به وعده و وعید اکتفاء فرمود ولى خبر داد که این روز در 
یا حضرت نفرمود شراب خوار مثـل بـت پرسـت    آیا در دن .انتظار بدکاران است 

هر کسى در قلبش آیه اى از قرآن باشد یـا  : و یا در جاى دیگر فرمود )137(است 
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حرفى از قرآن و روى آن شراب بریزد روز قیامت قرآن خصم او خواهد بـود و  
در یـک  فرمود شراب ، مادر پلیدیها است ، همـه شـرها     همچنین پیامبر 
بـا شـراب خـوار همنشـین     : کلید آن شرب خمر است و فرمود. اتاق قرار بگیرد

نشوید و اگر مریض شد به عبادت آن نروید و اگر مـرد در تشـیع جنـازه آنهـا     
  )138(... حاضر نشوید و براى شراب خوار اگر بمیرد نماز میت نخوانید و

  ؟این همه دستورات براى ما بس نبود و اینها ابلاغ نیست 
هر کس یک جرعه شراب بنوشد، خداوند به پنج چیـز  : مگر حضرت نفرمود

دوم جبرئیل و میکائیل و اسرافیل . مبتلا مى کند، اول اینکه قلب را سیاه مى کند
از او تبرى مى   سوم تمام انبیاء و ائمه . و همه ملائکه از او دورى مى کنند

. و پنجم جایگاهش جهنم است . رى است و چهارم خداوند جبار از او ب. جویند
  )139(. دوباره به جهنم برگردانده مى شوند. و هر زمان بخواهند، از جهنم فرار کنند

چرا، همه فرمایش شما صحیح و متین است و بـدون اتمـام حجـت ،    : گفتم 
خداوند متعال کسى را مواخذه نخواهد کرد و توسط فرستادگانش ، مردم را انذار 

رمود و اگر کسى معذب است به خـاطر عصـیان عمـدى و عالمانـه و     و تبشیر ف
  )140(. سرکشى از فرمان الهى است 

آرى ما در غفلت بـودیم  : من که حرفهاى هدایت را مى شنیدم با خودم گفتم 
و خود را براى زینت دنیا فروختیم و حالا از آن آثار و تبعات ابدى نصـیب مـا   

م بهتر باشم ولى نشدم ، حسرت مى خـوردم  من براى اینکه مى توانست .مى شود
  .و مى گفتم کاش من هم مى فهمیدم و حالم بهتر از این بود

حسرت اصلى مـال قیامـت اسـت و در آن روز خـوب و بـد      : هدایت گفت 
  .مى گویند» یوم الحسره«حسرت خواهند خورد لذا روز قیامت را 
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ب سختى که کفار مـى  عذابى که اینجا برخى از امت پیامبر مى بینند و یا عذا
  .بینند ذره اى از عذاب آخرت است 

اى عده اى کفاره گناهان اسـت  هاینجا امکان خلاص شدن هست و عذاب  .
اینجا و نه در : و بعدا به فضل و رحمت الهى نجات پیدا مى کنند و اما آنهایى که 

  .قیامت رهایى پیدا کنند اول بدبختى و مصیبت او خواهد بود
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  حرام خوران
در ادامه سفر، هدایت گروهى را به من نشان داد که در مقابلشان دو نوع طعام 
قرار گرفته بود یک نوع فاسد و کثیف و گندیده و یک نوع غذاى خوب و معطر 
و لذیذ اما اینها با اینکه غـذاى خـوب را مـى دیدنـد از غـذاهاى گندیـده مـى        

  )141(. خوردند
گفتم اینها مگر احمق هستند که غذاى خوب را رها کردند و غذاى گندیـده   .

  مى خورند؟
اینها کسانى بودند که حرام مى خوردند و دنبال روزى حلال نبودنـد  : هدایت 

با اینکه مى توانستند روزى حلال کسب کنند امـا از حـرام خـوردن لـذت مـى      
وزى خداونـدى بـراى انسـانها    اینها به حق احمق بودند با اینکـه ر : گفتم .بردند

و بیش از نصیب الهى نمى توانستند بهره مند شـوند امـا بـه     )142(تقسیم شده بود 
  .خاطر حرص و طمع و عجولى ، به مال مردم دست درازى کردند

هر کى یک لقمه حـرام بخـورد چهـل    : فرمود  حضرت پیامبر اکرم  - 
ل روز دعایش مستجاب نمى شـود و بـراى هـر    شب نمازش قبول نیست و چه

قسمت از گوشتى که از حرام رشد کند تنها آتش براى آن مناسب است چرا کـه  
  .یک لقمه نیز براى ایجاد گوشت تاثیر دارد

نقل شده که حضرت   در حدیث دیگرى از پیامبر اکرم : جناب هدایت 
ش را از گناه نگه دارد حتما بهشت بـراى او  هر کس زبان و شکم و فرج: فرمود

  )143(. واجب است 
گفت اینها، این اخبار و روایات را در دنیا شنیده بودند و خوب مـى  : هدایت 

  .دانستند مال حرام عقوبت دارد
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مـورد    اینها براى اینکه از حرام دست بردارند چقدر از طرف خدا و اولیایش 
بـراى نجـات انسـانها از حـرام خـورى       امام صـادق  . تشویق قرار گرفتند

هر کس مى خواهد از اجابت دعایش خوشحال شود، روزى اش را از : فرمودند
به یک لقمه حرام دست نـزن ، ثـوابش از   : پاك و حلال ، کسب کند و باز فرمود
  )144(. هزار رکعت نماز مستحبى بهتر است 

و کسى نیست که از اعمال آنها عده اى خیال مى کنند هر کارى کردند آزادند 
پرس و جو کند و با این خیال باطل به هر عملى دست مى زدنـد و اگـر روزى   
وجدانش او را مورد عتاب قرار مى داد در جوابش مى گفتند حـالا وقـت زیـاد    

بعدا که ثروتمند شدیم در راه خدا خرج مى کنیم و مدرسه مـى سـازیم ،   ! است 
وسوسه هاى شیطانى مال مردم ، بیت المال و از  مسجد درست مى کنیم و با این

هر راه چه مشروع و یا نامشروع ، مال اندوزى مى کردند و وقتى ثروتمنـد مـى   
شدند تازه حریص تر و تشنه تر به مال دنیا بودند و تا به خود بیایند و بخواهنـد  
د، به قول خودشان ، مدرسه بسازند براى اینکه اعمال پست گذشته را جبران کنن

عجل گلویش را مى فشارد و دار و ندارش را به ورثـه تحویـل داده و لخـت و    
کت و شلوارش را نیز با خود نمـى بـرد، حـال      مادر زاد، حتى یک دست لباس 

ركَ او را نوش جان مى کنند و این آقایان و خانمها را که مى بینـى از   وراث ما تَ
  .حق الناس نخواهد گذشت  و خداوند از )145(آن اموال باید جواب گو باشند 
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  عیب جویان هرزه زبان
در ادامه سفر هدایت مرا به محلى برد که آنجا گروهى را دیدیم دهانى ، مثـل  
. ، دهان شتر دارند و از گوشت بدنشان قیچى کرده و در دهانشان مـى گذاشـتند  

)146(  
 اینها مگر چه کردند که گوشـت بدنشـان را مـى برنـد و در    : به هدایت گفتم 

  دهانشان مى گذارند؟
اینها اشخاصى عیب جو و هرزه زبان بودند، دنبال عیبهاى مردم مـى  : هدایت 

گشتند تا آبروى آنها را بریزند، غیبت دیگران مى کردند در رو در رو تعریـف و  
  .تمجیدشان مى کردند و در پشت سرشان از آنها به بدى یاد مى کردند

آیـا  : گفتم . که دو چهره و دو زبان بودنداینها بدترین بندگان خدا بودند چرا 
اینهـا شـعبه اى از نفـاق داشـتند و اینهـا      : اینها در حقیقت منافق بودند؟هدایت 

قرآن مجید اینها را در دنیا به شدت مورد : گفتم . معروف به آدمهاى دو رو بودند
ت هدای)147(. واى به حال عیب جویان هرزه زبان «: مذمت قرار داده و مى فرمود

دو رویـان در روز  : اینها آنقدر پست بودند که پیامبر در موردشان فرموده بـود : 
قیامت در حالى ؟ زبانشان از پشت گردنشان بیرون آمـده مـى آینـد و از آخـر     
پاهایشان آتش شعله ور مى شود و تمام بدنشان را در بر مى گیرد بعد نـدا مـى   

در مورد اینها فرموده بودند چه السلام  عليهامام باقر  ) 148(. شود اینها دو رویانند
بد بنده اى است آن بنده اى که دو رو و دو زبان باشد در حضورش او را تعریف 

اگـر بـه دیگـرى نعمتـى رسـد      ) غیبـتش کنـد  (کند و در پشت رو او را بخورد 
  )149(. نماید و اگر از دیگرى نعمتى سلب شود او را خوار کند  حسادتش 
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  یم را به ناحق مى خورندکسانى که اموال یت
به منزل دیگرى از منازل جهنم رفتیم دیدیم گروهى ، آتـش را در دهانشـان   

  )150(. مى گذارند و از مقعدشان بیرون مى آید
اینها در دنیا چه عملى مرتکب شدند که این عذاب آنها را احاطه کرده : گفتم 
  است ؟

  .را به ناحق خورده بودند اینها کسانى بودند که در دنیا اموال یتیم: هدایت 
اموالشان را با ستمگرى و حیلـه و مکـر   . به خیال اینکه آنها سرپرست ندارند

تصاحب کردند و بچه یتیم را از حقش سلب نمودند اموال آنها را خوردند و نمى 
دانستند که یتیم اگر چه قدر پدر و یا مادر از دسـت داده امـا خـدایى دارد کـه     

الش باشد و خداوند براى حفظ اموال او براى کسى که از حامى و حافظ او و امو
روى ظلم بخواهد مال یتیم را بخورد وعده عذاب داد و مى بینى که الان معذبنـد  
و در روز قیامت نیز اینها در حالى محشور مى شوند که دهانش از آتش پر شده 

  )151(. مى فهمند که این شخص مال یتیم خورده   و مردم از التهاب آتش 
آنان که امـوال یتیمـان را بـه سـتمگرى مـى      «: گفتم ؛ قرآن مجید نیز فرمود

خورند در حقیقت آنها در شکم خود آتش فرو مى برند و به زودى به دوزخ در 
و اینجا وعده خداوند محقـق گشـته و عقوبـت     )152(» زان خواهند افتادوآتش فر

  .نافرمانى را مى بینند
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  ن و واسطه گرانرشوه خواران و رشوه دهندگا
و از دهـان تـا نشـیمن     )153(در راه سفر عده اى را دیدم که آتش مى خورنـد  

گاهشان مى سوخت و از شدت سوزش آن ، فریاد مى زدند و این خـوردن هـر   
  .بار تکرار مى شد
  مى دانى اینها در دنیا چه کار مى کردند؟: هدایت گفت 

  نه: گفتم 
نیا رشوه مى گرفتند یعنى مشکل کسى که اینها کسانى بودند که در د: هدایت 

به دست او حل مى شد، رفع مى کرد و پول بابت آن مى گرفت و گاه توجیه مى 
  )154(. کردند، اسمش را هدیه مى گذاشتند و او مى گرفت 

راستش ما در دنیا شنیده بودیم رشوه گیرنده ، رشوه دهنده ، و واسطه : گفتم 
د کسى مشکل دارد و به او گوید مـن کسـى را   بین این دو یعنى کسى که مى دان

  )155(. مى شناسم که کار تو را حل کند اما کمى خرج دارد همه ملعونند
  .»گیرنده رشوه و دهنده هر دو در آتشند«: فرمود  و در روایتى پیامبر 

ت و مبادا رشوه بگیرید که رشوه خود کفـر اس ـ «: و در روایتى دیگر فرمودند
  )156(. کسى که رشوه بگیرد بوى بهشت به مشامش نرسد

  حال سوال من این است آیا در بین اینها، رشوه دهندگان نیز هستند؟
همه را در یـک مرتبـه     بله ، همان طور که گفتى رسول خدا : هدایت 

  .قرار داد و رشوه دهنده نیز در اینجا معذب است 
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  ماز عشا را نخوانند و ترك کنندکسانى که ن
در جایى دیگر یک عده سرو صورتشان را به صخره مـى زدنـد گفـتم اینهـا     

  کیانند؟
  .اینها کسانى هستند که نماز عشا را نمى خواندند: هدایت 

اینها از هفده رکعت نماز واجبى تنها چهار رکعت نماز را در شبانه روز : گفتم 
گـر کـلا نمـاز را نمـى خواندنـد چـه بلائـى        ترك کردند و این طـور معذبنـد، ا  

  گریبانگیرشان شده بود؟
  .»بامش بیش برفش بیش«خیلى واضح و روشن است هر که : هدایت 

  چطور مگه ؟: گفتم 
اگر کسى اوقات نمازش را حفظ نکند و به وقـت نمـاز را نخوانـد،    : هدایت 

ستون دین اسـت ،   و اگر نماز را که )157(خدا او را در بیابان جهنمى رها مى کند 
  )158(). یعنى بى دین است(عمدا ترك کند دینش را نابود کرده 

شیطان با آن همه پلیدى نگفت من خدا را سجده نمى کنم ، امـا آدم  : هدایت 
  .بى نماز به خدا بى اعتنایى کرده و سجده نکرد

نماز آن قدر مهم است که اگر قبول شود ما بقى اعمال نیز قبول مـى شـود و   
مردود شود سایر اعمال نیز مردود مى شود و یک سره به جهنم تشریف مـى  اگر 
  )159(. برد

نمازهایتان را : از بى نماز هر چه بگوییم کم گفتیم چرا که پیامبر اسلام فرمود
ضایع نسازید پس هر که نمازش را ضایع کند خداوند را با قـارون و فرعـون و   

حق خداست کـه او را داخـل جهـنم     محشور کند و» لعنهم االله و اخزاهم«هامان 
  )160(. نماید همراه با منافقین 
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  یک لقمه نان به بى نماز، گناهش از کشتن هفتاد پیغمبر بیشتر است
مى دانى اگر کسى به یک بى نماز، ولو با یک لقمه نـان  : سپس هدایت گفت 

  کمک کند چه گناه بزرگى مرتکب شده ؟
  .نه قربانت گردم : گفتم 
هر کس به یک بى نماز لقمه طعام یـا بـه یـک    : فرمود  مبر پیا: گفت 

پیراهنى کمک کند مثل کسى است که هفتاد پیغمبر را کـه اول آنـان آدم و آخـر    
  )161(. را کشته باشد  آنان محمد 

  کمک به بى نماز اینهمه گناه دارد؟! لا اله الا االله : گفتم 
  از این هم بیشتر بگویم ؟: هدایت 

  .بفرمایید: گفتم 
  .بى نماز از منافق بدتر است و منافق از کافر بدتر است : هدایت 

حال که فهمیدى چه درجه اى بى نماز دارد بیا تا جایگـاه منـافق را برایـت    
  .نشان دهم 
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  جایگاه منافقین
  نازل ، پست تر و آتش هدایت مرا به منزلى از منازل ، جهنم برد که از همه م

در آن بر افروخته تر و ناله و فریادهاى گـوش خـراش اهـل آن بیشـتر بـود و      
تابوتهاى آهنى که در وسط جهنم آویزان بودند هر یک شخصى را در خود جاى 

  .داده بود
ملائکه غضب الهى با شلاقهاى آتشین در بالا سر آنهـا حضـور داشـتند، هـر     

نواختند که اگر یک ضربه از آن شـلاقها بـه آبهـاى     لحظه بر سر و اندام آنها مى
  .دریا در دنیا زده شود از شدت حرارت همه مى جوشند

  اینجا کجاى جهنم است ؟: گفتم 
  .پست ترین درجه جهنم است : هدایت 

  یعنى درك اسفل ؟: گفتم 
بله پست ترین درجه جهنم همین جا است ، اینجا است که خداونـد  : هدایت 
  )162(. نافقین وعده داده بود یعنى اسفل السافلین در جهنم در دنیا به م

  نمى دانم از عذاب کفار خبر دارى یا نه ؟
کم و بیش در مورد عذاب آنها در دنیا چیزهـایى شـنیده بـودم و مـى     : گفتم 

  .دانستم کفار در جهنم ، الى الابد ماندگارند و سخت ترین عذابها را خواهند دید
خوب است بدانى ، عذاب منـافق در اینجـا از کـافر    درست گفتى ، : هدایت 

تا آنجا کـه بـى نمـاز،    . سخت تر و عذاب بى نماز هم از منافق سخت تر است 
که منافق مى گوید خدایا تو را سـپاس کـه مـرا    . بد است » تارك الصلوه«یعنى 

  )163(. منافق خلق کردى اما بى نماز خلق نکردى 
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دایت به من فرمود؛ اینجا سفر بـه منـازل   بعد از دیدن احوال معصیت کاران ه
  .جهنم به پایان رسید و آماده باش که به منازل نعیم ، برویم 
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  دیدار از اهل بهشت در عالم برزخ منازل النعیم: قسمت چهارم 

  

  دیدار با شهداء
سفر در اعماق منازل جهنم براى من بسیار خسته کننده و ملال آور بـود هـر   

قدر عافیت کسى داند کـه بـه   «چرا که . بسیار مفید بود چند براى درس و عبرت
  .»مصیبتى دچار آید

و علاوه بر این ، براى من ممکن نبود، که از احوال تمام معصیت کاران ، اعـم  
که هر کـدام داراى مراتـب و طبقـات متفـاوتى     ... از منافقین ، فساق ، مرتدین و

چـون  . و امیـد لازم بـود   بودند، مشاهده کنم و از سویى در کنار خوف ، رجـاء 
و در ایـن صـورت   . ترس بدون امید انسان را مایوس از رحمت الهـى مـى کنـد   

  .»ان رحمه االله واسعه«قدمها، سست و حرکتها، متوقف مى شود و حال اینکه 
وقتى جناب هدایت خستگى بیش از حد مرا مشاهده کـرد خطـاب بـه مـن     

؟ تازه خدا را شکر کن که تـو از  !چه خبره ! نیمه راه را آمدى ! بنده خدا :فرمود
اهل جهنم نبودى ، اگر بودى چه مى کردى ؟ بایـد تـا قیامـت عـذاب الهـى را      
متحمل مى شدى و وقتى قیامت به پا شد و به حساب تو رسیدگى کردنـد، اگـر   
خلاص نشوى ، تازه اول راه هستى و در جهنم الى الابد ماندگارى و اگر خیلـى  

جهنم باید بمانى و بسوزى و آنهم چه سوختنى  سبک شوى یک سیصد سالى در
  .به خدا از شر نفسمان پناه مى برم : گفتم  !!!
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اللهم ان مغفرتک اءرجى من عملى و ان رحتمک اءوسع من ذنبـى ، اللهـم ان   
کان ذنبى عندك عظیما فعفوك اءعظم من ذنبى ، اللهم ان لم اءکن اءهلا اءن اءبلغ 

  )164(. و تسعنى لانها وسعت کل شى  رحمتک فرحمتک اءهل اءن تبلغنى
  .جناب هدایت من از خداوند، قطع امید نکردم و به رحمت الهى امیدوارم 

  :البته که باید به خدا امید داشته باشى چرا که خداوند متعال فرمود: هدایت 
نفُسِهِمْ لاَ َ�قْنَطُوا مِن ر�ْ�َ (

َ
ٰ أ فوُا َ�َ َ�ْ

َ
ينَ أ ِ

هِ إِن� ا�ل�ـهَ َ�غْفِرُ قُلْ ياَ عِبَادِيَ ا��
ةِ ا�ل�ـ

يعًا إِن�هُ هُوَ الغَْفُورُ ا�ر�حِيمُ  نوُبَ َ�ِ   )165( ).ا��
حالا که سفر در منازل جهنم را به اتمام رساندیم برویم به طرف منازل النعـیم  

  .رغبت کنى و خود را به این منازل برسانى » ان شاء االله«و الجنه ، تا 
ت کند، ان شاء االله من از این سفر عبرت بگیـرم و سـعى   خدایت رحم: گفتم 

  .کنم بندگى خدا را به نحو شایسته به جا آورم 
ى نمى رساند، راگر چه عصیان و کفران شما به خدا ضر! ان شاء االله : هدایت 

چون که او از بندگانش بى نیاز است و نیازى به طاعت شما ندارد و عصیان شما 
  .هر کارى کنید براى خود کردید )166(. دهم به او ضرر نمى رسان

اگر کفر ورزید به درستى که او از شما غنى و بى نیاز اسـت  «: خداوند فرمود
و ما به حقیقت راه حق و باطل را به انسان نمودیم حال خواهد، هـدایت  « )167(» 

  ») 168(. پذیرد و شکر این نعمت گوید و خواهد آن نعمت را کفران کند
ل خود را به کار اندازد و در عواقـب امـور فکـر کنـد بدانـد از      اگر انسان عق

عواقب آن در امان نخواهد بود، قطعا در خط و مشى زنـدگى مواظـب رفتـار و    
از عواقـب  «: کردار و گفتار خود خواهد بود همان طور که بزرگان دین ما فرمود

  »)169(. گناهان بر حذر باشید
  .همان طور هست که مى فرمایید: گفتم 
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که در من تاثیر بگذارد و هـم در سـایر بنـدگان خـدا بـاز در      » ان شاء االله«
. خدمت شما هستم کما اینکه قبل از سفر تعهد داده بودم باز در تعهد خود هستم 

  .از خداوند براى انجام تعهد یارى مى خواهم 
خدا عاقبت تو را به خیر گرداند، حال از این به بعد هر چـه بـه تـو    : هدایت 

... دهم هم صفا و صمیمیت ، ذکر خدا، دیدار اولیاء خدا، حورى ، رضوان ونشان 
  .خواهد بود و چنان که بخواهى همیشه در آنجا ماندگار شوى 

  مگر نخواهم ماند؟: گفتم 
اما چـون  . فعلا در سفر، به سر مى برى و در سفر ماندن معنى ندارد: هدایت 

بـه معبـودت خـواهى رسـید و ایـن       »ان شاء االله«را دوست دارى » لقاء االله«تو 
نعمتهایى که گفتم درك خواهى کرد، براى ابدى شدن اسکان در بهشت مواظبـت  

  :چنانکه خداوند مى فرماید. لازم است 
بگو اى پیامبر که من بشرى همچون شما هستم تنها فرق من با شما این است 

اهـد  مـى خو   که به من وحى مى شود همانا خداى شما یکى است پس هـرکس  
لقاء و رحمت خدا را باید کارهاى صالح انجام دهد و در عبادت خـدا کسـى را   

  )170(. شریک قرار ندهد
و باید از خدا بخواهى تو مسلمان از دنیا بروید، اسلامى که انبیـاء بـزرگ از   

که به خـدا عـرض کـرد     مثل ، حضرت یوسف . خدا درخواست مى کردند
  )171(. و به صالحان ملحق گردان  خدایا مرا مسلمان بمیران

اما اگر خدا دستم را نگیـرد مـن تـوان    . به یارى خدا سعى خواهم کرد: گفتم 
  .حرکت به سوى او را ندارم 
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آرى ، باید از خداوند در این راه کمک بگیرى و الا بدون یـارى او  : هدایت 
دوسـت   اما بدان که خدا بندگانش را دوست دارد و به خـاطر همـین  . مى مانى 

  .داشتن ، یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر براى هدایتشان فرستاد
را برایت نشان دهـم ، اینجـا   » منازل النعیم«با من همراه شو تا اولین منزل از 

تو از اهلشان از کارهایى که در دنیا کردند، مستحق نعمت الهى شدند سوال کن و 
و اگر آنچه که شنیدى و دیـدى  از تجربیات آنان براى موفقیت خود استفاده کن 
  .به کار بندى مطمئن باش رستگار خواهید شد
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  دیدار با شهداء در منازل رزمندگان
. رفیقم مرا به منزلى از منازل بهشت برد که به آنجا منازل رزمندگان مى گفتند

، »شنیدن کى بود مانند دیـدن «هر چه از نعمتهاى الهى آنجا بگویم کم گفتم واقعا 
و جنـاب هـدایت   » منازل رزمندگان«اى دیدیم که سر در آن نوشته بود دروازه 

درب آنجا را زد و لحظه اى طول نکشید که در را باز کردند و جوانى زیبا مثـل  
  :ماه ، سر و قامت ، چهار شانه درب را به روى ما باز کرد و گفت 

  .سلام و درود بر شما به بهشت خوش آمدید
  .حمت خدا بر شما و برکات خدا بر شماو سلام بر شما و ر: گفتیم 

، بـاغى داشـت بـه بزرگـى     !!چه منزلى : من و هدایت ، وارد آن منزل شدیم 
تا چشم کار مى کرد درخت و سبزه و گل ، تا دلت بخواهد  )172(آسمانها و زمین 

درختان میوه ، آن هم نه یک نوع میوه بلکه از هر نوع میوه که دیدى و ندیدى و 
گون که از بعضى آب زلال جارى  اکه نهرها و رودخانه هاى گون زیبایى خاصى

بود و از بعضى شیر سفید و براق و از بعضى شراب و از بعضى عسل خالص کـه  
از سر درختان مى گذشت با صداى دلنشینى که آب رودخانه ها به بهشـت داده  

ت و بـه  و از همه مهم تر غفران الهى که صفاى بهشت بستگى به آن داش )173(بود 
  :قول شاعر

  هر کجا تو با منى من خوش دلـم 

  
  گــر بــود در قعــر چــاهى منــزلم  

  
  )174(هر کجا یار است آنجا دلگشاست دلگشا بى یار زندان بلاست 

تا چشم کار مى کرد جنگل بود و هر چـه در درون آن راه مـى رفتـى انتهـا     
االله «عظمـت ،   از ایـن » االله اکبـر «نداشت ، نه طولش پیدا بود و نه عـرض آن ،  

  .از این نعمت » اکبر
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تعجب من ؛ مرا بر آن داشت تا از این شخص که در را به روى ما بـاز کـرده   
  :لذا به او گفتم . بود سوالى بپرسم 

  معذرت مى خواهم آیا ممکن است از حضرتعالى سوالى بپرسم ؟! برادر
  .بفرمایید: جوان گفت 

به این عظمت و به این زیبایى که نـه  این باغ یا بهتر بگویم این جنگل : گفتم 
عرضش پیداست و نه طول آن و با این همه درختان میوه و نهرهاى آب زلال و 

  شیر و شراب و عسل ، مال شما است ؟
  .نه ، من اینجا خدمتکارم : جوان 
  پس صاحب خانه کجاست ؟! شما خدمتکارید؟: گفتم 

دا حضور دارند و خداوند اینجا تا دلت بخواهد خدمتکار از ملایک خ: جوان 
  )175(. براى هر کار خدمتکار، مخصوص براى بهشتیان خلق کرده است 

  .، کى صاحب این باغ را خواهیم دید»ان شاء االله«: گفتم 
حضرت آقا، در مقابل قصر؛ منتظر شما هستند و آنجا به استقبال شما : جوان 

  .خواهند آمد
  ید؟سوال دیگرى داشتم اجازه مى فرمای: گفتم 

  .بفرمایید. خواهش مى کنم : جوان 
خداوند متعال این باغ به این بزرگى را با این همه امکانات و بـا ایـن   : گفتم 

  همه نوکر و غلام براى یک نفر عطا فرموده است ؟
  .خداوند براى هر متقى از این بهشت ، عطا مى فرماید: بله : جوان 
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  قصرهاى بهشتى
دوست عزیز، حـالا کجـاى بهشـت را دیـدى      :هدایت رو کرد به من و گفت 

صبر کن قصرها و کاخهاى بهشت را ببینى ، آن وقت انگشت حیرت به دندان مى 
  .گیرى 

در حالى که ما در آن باغ قدم زنان به طرف کاخ مى رفتیم ترانه اى دلنشـین  
چه . تا اینکه قصرها نمایان شدند )176(ذکر از سرتاسر بهشت قبلها را جلا مى داد 

و بى اختیار به یاد عظمـت  ! واقعا از تعجب انگشت با دندان گذاشتم ! صرهایى ق
  .االله اکبر و الله الحمد الحمد الله على ما هدانا االله اکبر: خدا افتادم و گفتم 

قصرهایى از زمرد، یاقوت و مزین به طلا و نقره ، که هر کدام زیبایى خاصى 
  .داشت ، خداوند عطا فرمود

خ نشینهاى دنیا که با ساختن از خون و گوشت انسانها بـه آن  گفتم کجایند، کا
حال قصرهایتان نابود شده اما اعمـال پسـت و ظالمانـه شـما     . افتخار مى کردند

ماندگار، کجایید اى ظالمها و اى تبهکـاران و اى معصـیتکاران تـا ببینیـد خـدا      
  )177(. وعدهایش راست است و پاداش نیکوکاران را ضایع ، نگردانید

اگر ایـن بهشـت از آن   . ن که واقعا متحیر بودم به فکر رفتم و با خود گفتم م
من بود چه مى شد، من که در دنیا باغى نداشتم و حتى باغچـه اى کـه سـه یـا     

بهشـتى کـه   ! تـازه اینجـا کجـا و باغهـاى دنیـا کجـا      . چهار درخت داشته باشد
 ـ . جنگلهاى بزرگ دنیا در مقابلش هیچ است  ه سـرما، و نـه   و از طرفى اینجـا ن

گرما و نه خزان و پژمردگى هست و نه سرماى سوزان ، اگـر مـى خواسـتیم در    
) اگر مـى بـود  (دنیا یک هزارم این بهشت را که در دنیا، نظیرش یافت نمى شود 

بخریم ، اگر تمام اهل و فامیل ، تمام جد و آبادیم شبانه روز فعالیت مى کردنـد  
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گ براى کارهاى ناقابـل مـا چـه مرحمتـى     نمى توانستیم بخریم اما خداوند بزر
  .فرمود

به ما کمک کن ، زینتهاى فریبنده دنیـا کـه بـاطنى زشـت و متعـین      ! اى خدا
جنـه  «ما را فریب ندهند و ما را جزو صالحان و بندگان شایسته و وارث : دارند
  )178(. گردان » النعیم

  .»آمین یا رب العالمین«: هدایت 
. خدا بخواه مرا به راه راست ، هـدایت فرمایـد   جناب هدایت تو هم از: گفتم 

)179(  
  .»آمین یا رب العالمین«: هدایت 

. البته با کمى صبر و پشت پا زدن به زخرف دنیا مالک این بهشت خواهى شد
  )181(. بنده خوبى باشید، همه چیز به شما مى دهم : خداوند متعال فرمود )180(

ودیم که دوباره صداى دلنشـینى دل  من و هدایت در حال بحث و راز و نیاز ب
  ) سَلاَمٌ عَليَُْ�مْ طِبتُْمْ فَادْخُلوُهَا (و قلب ما و را نوازش داد 

  علیکم السلام و رحمه االله و برکاته: گفتم 
  در بهشت لباس حریر و طلاجات بر مرد حلال است

حریر   دیدم جوانى زیباتر از آن قبلى با لباسهاى فاخر به رنگ سبز از جنس 
به استقبال ما آمد و بعد بـا   )182(دیبا و انگشتر طلا به دست و با دست بند طلا  و

هم معانقه روبوسى کردیم و ایشان ما را به طرف تختى که زیر سایه درخت قرار 
  .داشت راهنمایى کرد

من مى خواستم به او بابت به دست کردن انگشتر طلا و هم لباس حریـر بـر   
هم انگشتر طلا و هم لباس حریر مردان در دنیا حرام هر دو یعنى . (تن کرده بود

  :و تا لب بگشایم جناب هدایت گفت )183(. بود
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اینجا بهشت است و آن طلایى که در دنیا حرام بـود و اگـر شخصـى ،    ! برادر
انگشتر طلا به دست مى کرد علاوه بر اینکه نمازش باطل بود و اگر با آن حـال  

و جایش جهنم مى بود، اینجا حـرام نیسـت و   مى مرد در حال عصیان مرده بود 
  .خداوند منان خود بهشتیان را به این زیور آلات مزین فرموده است 

خداونـد  : اما گفتند: آرى آن جوانهایى که در دنیا زیبایى انگشتر طلا را دیدند
حکیم بدون علت چیزى را حرام نکرد و با به دست نکردن انگشتر طـلا، حـرام   

حلقـه طـلا بـه    . پیشنهاد کردند  حتى وقتى خانواده عروس مرتکب نمى شوم و 
  :دست کند در جوابش گفتند

نه انگشتر طلا که حرام است . من انگشتر عقیق مى خواهم که مستحب است 
و من نمى خواهم زندگى زناشویى را با گناه آغاز کـنم ، اینجـا مسـتحق ایـن     . 

 .عوض اینجا در آسایشندنعمت مى گردند و هر چه که در دنیا سختى دیدند در 
  .خدا تو را حفظ کند اگر تذکر نمى دادى من شرمنده مى شدم : به هدایت گفتم 

از وقفه اى که پیش آمد و صحبت بین ، من و هـدایت رد و بـدل مـى شـد،     
  :جوان بهشتى به تعجب وا داشت و خطاب به من گفت 

  از من ناراحتید؟! عذر مى خواهم 
از شما ناراحت باشیم ، حقیقـت مطلـب را بـا او در     چرا» استغفر االله«: گفتم 

مـن هـم   : میان گذاشتم و جوان با شنیدن ماجرا، شروع به خندیدن کرد و گفت 
ابتداى ورودم به اینجا وقتى این لباسها و زیور آلات را آوردند گفـتم مـن نمـى    
پوشم ولى در جواب گفتند، اینجا محدودیتى و حرمتى نیست ، حتى شـرابى کـه   

  :یم آوردند ننوشیدم اما به من گفتندبرا
  )184(. اصلا در این جا تکلیف نیست هر حرمتى بود مال دنیا بود و بس 
  .حال بیایید؛ براى شما از شراب پذیرایى کنم تا جگرتان حال بیاید
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در روى تخت که بالشتهاى نرم و لطیف قرار داشت با زیر اندازه هاى نرم کـه  
فلک کشیده که نه آفتابى دیده مى شد که گرمـایش  در زیر سایه درختان سر به 

  .نشستیم و تکیه دادیم  )185(اذیت کند و نه سرمایى بود که بلرزاند، 
غلامان براى ما نوشیدنى آوردند و در جامهاى لبریز از شراب به مـا تعـارف   
کردند و هر کدام یک جام گرفتیم و من از بوى خوش شـراب ، نخـورده مسـت    

ستى دنیا، بلکه تمام وجودم آکنده از سرور شد و خستگى از تـنم  اما نه م. بودم 
  .بیرون رفت 

شراب را خوردیم ، و جانى دوباره گرفتیم و آنگاه ظرفهاى پر از انواع میـوه  
ها را مقابل ما گذاشتند و هر کدام از دیگرى خـوش رنـگ تـر و هـر کـدام از      

د سـیر نمـى شـد و    دیگرى ، خوش مزه تر و معطر بود و انسان هر چه مى خور
اصولا در دنیا اگر چیزى مى خوردى دیگر اشتهایت کور مى شد و به هیچ چیـز  
میل نداشتى اما اینجا این طور نبود، هر چه مى خـوردى اشـتها داشـتى و میـوه     

  )186(. هاى آن تمام شدنى هم نبود
حال که خوردنیها را خوردیم و با شراب : آنگاه من رو کردم به شهید و گفتم 

اجازه مى خـواهم ،  . ارا، جگرمان را جلا دادیم و خستگى از تنمان در رفت گو
  .سوالاتم را از حضرتعالى بپرسم 

  .حالا دیگر من در خدمت شما هستم . بفرمایید: شهید
دوم از . اولا از اینکه اجازه فرمودید، در خدمت شما باشـیم متشـکرم   : گفتم 

گذاشتید و از اهل عیـال خـود بـراى    اینکه وقت گرانبهاى خود را در اختیار ما 
  .مدتى ؛ دور گشتید عذر مى خواهم 

خواهش مى کنم ، اینجا چیزى به بطالت نمـى گـذرد و هرچـه اینجـا     : شهید
  )187(. تبادل شود همه لطف و صفا و سلامتى است 
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با اجازه از محضر استاد راهنما و سرور گرامى ، جناب هـدایت ، اگـر   : گفتم 
در دنیا چه اعمالى را انجام دادید که با این مقام والا و فیض  ممکن است بفرماید
  بزرگ نائل شدید؟

خدا را سپاس که جان ناقابل ما را پذیرفت ، جان را که خود به ما داد : شهید
با ما معامله کرد و فرمود، این جان را برایم بفروش و در عـوض بهشـت برایـت    

  .و به وعده اش عمل کرد )188(عطا کنم 
بـه قـول شـاعر نـامى     : بدون زحمت هیچ انسانى به مقصودش نرسـید !  ببین
  :سعدى 

  نابرده رنج ، گنج مسیر نمى شـود 

  
مزد آن گرفت که جان بـرادر کـه     

  کـــــــــــار کـــــــــــرد 

  
و اگر قرآن خاطرتان باشد در بیشتر موارد پاداش الهى را به انسـان عامـل ؛   

کـرد همـه و همـه    منتصب مى کند و حتى وعده اى که مومنان را خوشحال مى 
  :براى عاملان بود مثل آیه شریفه عنکبوت که مى فرمود

آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمـال نیکـو پرداختنـد؛ البتـه آنهـا را بـه       
عمارات عالى که از زیر درختانش نهرهایى جارى است منزل دهـیم کـه در آن   

  )189(. چقدر پاداش عاملین خوب است . زندگانى ابدى کنند
سـالها ورد   ،)190(ا بهشت را به بها مى دهند، به بهانه نمى دهند، نه بـه بهانـه   لذ

  .تو نماز باشد اما تا نماز نخوانى که گفتن نماز، نماز نمى شود) دعاى زیر لبى(
ما و امثال ما را هم که اینجا مشاهده مى کنى در زیر سایه قدمهایى است کـه  

را عمـل کنـیم و از محرمـات الهـى      در راه حق برداشتیم ، سعى کردیم واجبات
اجتناب و دورى کنیم و اگر هم توانستیم به مستحبات ، در حـد توانمـان عمـل    
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کردیم ، بله درست است که اعمال ما ناقابل بود اما خداوند کریم به کرم پذیرفت 
  .قرار داد )191(و ما را جزو مکرمین 

ــد   ــاتم دادن ــه نج ــحر از غص ــت س   دوش وق
  

  شــب آب حیــاتم دادنــدو انــدر آن ظلمــت   
  

  بیخـــود از شعشـــعه پرتـــو ذاتـــم کردنـــد 
  

ــد     ــفاتم دادنـ ــى صـ ــام تجلـ ــاده از جـ   بـ
  

  چه مبارك سحرى بود و چـه فرخنـده شـبى   
  

  آن شــب قــدر کــه ایــن تــازه بــراتم دادنــد   
  

  بعــد ازیــن روى مــن و آینــه وصــف جمــال
  

ــد     ــم دادن ــوه ذات ــر از جل ــا خب ــه در آنج   ک
  

  وشدل چـه عجـب  من اگر کام روا گشتم و خ
  

  مســـتحق بـــودم و اینهـــا بزکـــاتم دادنـــد  
  

ــت داد   ــن دول ــژده ای ــن م ــروز بم ــاتف آن   ه
  

  کــه بــدان جــور جفــا صــبر و ثبــاتم دادنــد  
  

  این همـه شـهد و شـکر کـز سـخنم میریـزد      
  

  )192(اجر صبریست کزان شـاخ نبـاتم دادنـد      
  

توانستیم نظـر   حالا اگر در این مدت زندگى به گفتن اکتفاء مى کردیم آیا مى
  و رحمت خدا را جلب کنیم ؟

و در دو راهى بهشـت   )193(ما دعوت حجت خدا را براى دفاع از دین شنیدیم 
  .و جهنم قرار گرفتیم 

  چرا بین دو راهى قرار گرفتید؟! با عرض معذرت : گفتم 
خوب پر واضح است که انسان یک تعلقاتى به دنیا دارد از قبیـل زن و  : شهید

ل و منال و از طرفى دعوت حق و در راه اجابت این دعوت خطراتى فرزند و ما
از قبیل کشته شدن ، معلول شدن ، و از خیلى چیزهاى مـادى گذشـتن ، وجـود    

شروع مى شود و در ایـن    دارد و اینجاست که وسوسه هاى نفس اماره و ابلیس 
ت پیـدا  میان ، ایمان محکم و راسخ مى خواهد که بتوانى از این وسوسه ها نجـا 

کنى ، آرى اگر دعوت حق را لبیک بگویى باید از دنیا چشم پوشـى کنـى و در   
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عوض بهشت نصیب تو خواهد شد و رضوان الهى و اگر دنیا بخواهى مادیـات را  
حفظ کردى اما باید خسران الهى را خریدارى کنى و عاقبـت آن جهـنم اسـت و    

بـراى همیشـه رو سـیاه     چه بسیار انسانهایى که در این دو راهى لغزش کردند و
  .شدند

و مـا از   )194(امام و پیشواى دینم ما را به جهـاد در راه خـدا ترغیـب فرمـود     
  )195(. فضیلت جهاد از حضرتش مسئلت کردیم 

فضیلت جهاد فرموده و ما به عظمت و فضیلت جهاد پى بردیم و فهمیدیم کـه  
ح دنیاست چون صلا. انتخاب جهاد یعنى رستگارى ، یعنى صلاح دنیا و آخرت 

از دنیا سرافرازانه بیرون آمدیم و در مقابل شیطان و شیطان صـفتان ایسـتادیم و   
در تاریخ گلگون اسلام نشان از شجاعت و شـهامت و ایثـار و فرمـانبردارى از    
امام و رهبر را به جا گذاشتیم و اما آخرت ، همانگونه که در خدمت شما هستیم 

ى است و ما جاودانه با نعمتهاى الهى که نه کـم  اینجا عزت و سربلند! مى بینید. 
مى شود و تمام شدنى نیست ، زندگى مى کنیم و به همـین خـاطر، نـه یـک دل     
بلکه صد دل عاشق ، خدا شدیم و در این راه سر نشناختم و از زندگى زودگـذر  

  .را خریدیم » رضوان من االله اکبر«دنیا چشم پوشیدیم و 
مان بگویید آیا زخمهایى که بر شما وارد مـى شـد   از نبرد خودتان برای: گفتم 

  درد مى کشیدید؟
اولا خدا مى داند اگر ایمان نباشد، برق تیر و گلوله جـان را مثـل بیـد    : شهید

مى لرزاند اما ما که به صحنه کارزار جنگ وارد شدیم نه تنها نمى ترسیدم بلکـه  
ود مى دیدیم و لـذا  هر لحظه منتظر، لقاء الهى بودیم و بهشت را در یک قدمى خ

مثل آب خنک گوارایى که در یک هـواى  . هر زخمى که بر بدن ما وارد مى شد
  )196(. گرم سوزان براى تشنه لذت مى داد بود
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  برادر شهیدم از هنگام شهادتتان برایمان بفرمایید در چه حالى بودید؟: گفتم 
ز از ذکر خدا من در میدان جنگ تنها بیاد خدا بودم و تمام وجودم لبری: شهید

بود و با این حال به پیشروى ادامه مى دادم تا مى توانستم از دشـمنان خـدا بـه    
یارى خدا به جهنم واصل مى کردم و بالطبع جراحاتى نیز خودم برداشـته بـودم   

  .تا اینکه تیرى به قلبم اصابت کرد
در وفاى عشق تو مشهور خوبـانم  
ــمع  ــو شـــــــــ   چـــــــــ

  

شب نشین کوى سربازان و رندانم   
ــو ــمع چـــــــــ   شـــــــــ

  
روز و شب خوابم نمى آید بچشم 
  غــــــــــم پرســــــــــت 

  

بس که در بیمارى هجر تو گریانم   
ــمع ــو شـــــــــ   چـــــــــ

  
رشته صـبرم بـه مقـراض غمـت     
  ببریـــــــــــده شـــــــــــد

  

همچنان در آتش مهر تو سـوزانم    
ــمع ــو شـــــــــ   چـــــــــ

  
گر کمیت اشـک گلگـونم نبـودى    
  گــــــــــــــــــــــــــرم

  

رو کى شدى روشـن بگیتـى راز     
  پنهــــــانم چــــــو شــــــمع

  
 ــ ــش همچن ــان آب و آت ان در می

ــت  ــرگرم تســـــــ   ســـــــ

  

این دل زار نزار اشک بارانم چـو    
ــمع   شـــــــــــــــــــــــ

  
در شب هجران مرا پروانه وصـلى  
  فرســـــــــــــــــــــــت

  

ورنه از دردت جهانى را بسـوزانم    
ــمع ــو شـــــــــ   چـــــــــ

  
بــى جمــال عــالم آراى تــو روزم 
  چـــــــــون شبســـــــــت 

  

با کمال عشق تو در عین نقصـانم    
ــمع ــو شـــــــــ   چـــــــــ

  
کوه صبرم نرم شد چـون مـوم در   
ــت ــت غمــــــــ   دســــــــ

  

عشقت گدازانم   تش تا در آب و آ  
ــمع ــو شـــــــــ   چـــــــــ
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همچو صبحم یک نفر باقیست بـا  
ــو  ــدار تـــــــــ   دیـــــــــ

  

چهره بنما دلبرا تا جان برافشـانم    
ــمع  ــو شـــــــــ   چـــــــــ

  
سرفرازم کن شبى از وصـل خـود   
ــازنین   اى نـــــــــــــــــــ

  

تا منور گردد از دیدار تـو ایـوانم     
ــمع   ــو شـــــــ )197(چـــــــ

  

  
م در و با پاره شدن قلبم پرده هاى ظلمت و تاریکى کنـار رفـت و مـن دیـد    

مقابلم ، حورالعین ایستاده و مرا به بهشت و کرامت الهى که خـدا وعـده فرمـوده    
  )198(. بود بشارت داد

در این حال خنده به لبانم شکوفه زد و من وعده هاى الهـى را محقـق شـده    
یافتم ، کم کم با دنیا وداع مى کردم و روح از بدنم خارج مى شد  وقتى به زمین 

  :به من گفت افتادم ، زمین خطاب 
کـه بـراى   ! آفرین به روح پاك تو که از بدن پاك خارج شد، خوشحال باش 

تو است نعمتهایى است که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و بـه خیـال کسـى    
  )199(. خطور نکرد

خداوند فرمود دیگر غصه زن و فرزند و خانواده ات را نخور که من جانشین 
ر کس خـانواده شـهداء را گرامـى بـدارد مـرا      تو در بین اهل تو خواهم بود و ه

  )200(. گرامى داشته و هر کس آنها را برنجاند مرا رنجانده 
  )201(. آنگاه من به سوى بهشت پر کشیدم 

  .از نحوه ورودتان به بهشت بگویید: گفتم 
  :ماموران در ورودى بهشت خطاب به ما گفتند: شهید

  )202( .بفرمایید داخل بهشت 
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شت شدیم و بهشت را به چشم دیدیم و نعمتهاى الهى را به وفور وقتى وارد به
یافتیم به یاد خانواده افتادم و گفتم ایکاش خانواده ام مى دانستند که خداوند مـا  

  )203(. را بخشید و ما را جزو گرامى شده گان قرار داد
آرى ؛ با باز شدن دروازه بهشت دیدیم آنچه را که بـه فکرمـان خطـور نمـى     

هشتى که با این عظمت براى ما خلق شده ، بـه هـر کجـاى آن اراده مـى     کرد، ب
کردیم ، مى رفتیم و از درختان میوه هر کدام از آن که مى خواستیم مى خوردیم 
و از چشمه هاى زلال و گوناگون از شیر، و عسل و شراب مـى نوشـیدیم و بـا    

  )204(. کردیم حوریان بهشتى که خداوند بر ایمان خلق فرموده بود معاشقه مى 
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  براى اهل بهشت اسبهاى زیبا خلق شده
بلـه ،  : آیا در بهشت مرکب وجود دارد مثل اسب و ایـن چیزها؟شـهید  : گفتم 

براى ما اسب هایى از یاقوت قرمز وجود دارد که ما سوارشان مـى شـویم و در   
  )205(. بهشت به گردش مى پردازیم 

مـام نعمتهـاى الهـى در بهشـت را     از آنجایى که ما فرصت باز دید از ت: گفتم 
نداریم و از طرفى مى خواهیم براى رغبت و ازدیاد عشق و علاقه به راه خدا از 
تجربیات شما استفاده کنیم ، اگر ممکن است گوشه اى از نعمتهاى دیگر خـدا را  

  .که به شما ارزانى داشته برایمان بفرمایید
کنم و از خدا مى خـواهم ،   اجازه مى خواهم ، تنها به یک مورد اشاره: شهید

روزى شما قرار دهد و آن اینکه وقتى ما وارد بهشت شدیم امکانـات بهشـت را   
گفـتم   .مى کنم   بخشى از نعمتهایى که شما ندیده اید عرض . براى ما نشان دادند

  .بفرمایید: 
هفتاد قصر از قصرهاى فردوسى که ما بین صنعا و شام قـرار دارد کـه   : شهید

آن را احاط کرده و در هر قصرى هفتاد دروازه و بر هر دروازه پـرده  نور اطراف 
اى بلند که از طلا بافته شده است نصب کرده اند و در هر قصرى هفتـاد اتـاق و   
در هر اتاقى هفتاد تخت که پایه اى آن از در و زبرجد کـه بـه آن نـى هـایى از     

 ـ  ل ذراع مـى  زمرد نقش بسته و بر روى هر تختى چهل فرش که هر فرشـى چه
باشد، پهن کرده اند و بر روى هر فرشـى یـک زن بهشـتى کـه جـوان و شـوهر       

تان عرض کردم بـراى هـر نفـر مهیـا     تدوستند، خلق فرموده و همه اینها که خدم
  با این حساب فکر نمى کنم دیگر آرزویى به دل داشته باشید؟: گفتم )206(. است 
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هاى ما در اینجـا بـرآورده شـد    البته نه تنها تمام آرزو: شهید خندید و گفت 
بلکه هر آنچه را که تصورش نمى کردیم و اگر مى توانستیم تصـورش را بکنـیم   

  )207(. حتما آرزو مى کردیم ، خدا براى ما از فضلش برآورده مى کرد
  خداوند عزتتان را زیاد کند آیا به خانواده هایتان سفارشى کردید؟: گفتم 
هنگامى یاد کرده و یاد خواهیم کرد که آنها راه از خانواده خود در دنیا : شهید

ما را ادامه دهند و در غیر این صورت ما از آنها یاد نخواهیم کرد، ما خوشحالیم 
از آنچه که خدا عطا فرمود و به آنهایى که به ما ملحق نشدند، بشارت مى دهـیم  
نیا و در پیش روى شما خطرى نیست و از مرگ نهراسید و از دست رفتن متاع د

  )208(. غمگین نشوید
 در بهشت و دیدار از خانواده در دنیـا  همنشینى با پیامبر و ائمه اطهار 

  آیا شما به دیدار یکدیگر مى روید و آیا به میهمانى همدیگر مى روید؟: گفتم 
باید به استحضار شما برسانم ما در اینجا به ملاقات و زیـارت پیـامبر   : شهید

مشرف مى شویم و با آن حضرات در یک مجلس مـى    کرم و ائمه اطهار ا
با آنها صحبت مى کنیم و آن بزرگواران از ما پذیرایى مى کنند و مـا از  . نشینیم 

از شراب آنها مى نوشیم و این زیارت ، ظهـور حضـرت   . طعام آنها مى خوریم 
ظهور کردنـد،  ) عج(ت ادامه خواهد داشت و هر وقت حضرت حج) عج(حجت 

  )209(. خداوند متعال ، ما را مبعوث مى کند و در رکاب آن حضرت مى جنگیم 
  .اعلى االله منزلتکم و رزقنا االله بما فضل االله لکم . خوش بحالتان : گفتم 

  آیا به دیدار خانواده و بستگانتان در دنیا مى روید؟: سپس پرسیدم 
 .در اینجا دارد به دیدارشان مى رونـد  بله هر کس به میزان درجاتى که: شهید

و ما هر روز و بعضا هر سه روز یک بار و گاه هفته اى و حتى هر یک ماه یک 
  )210(. بار به دیدن بستگانمان در دنیا مى رویم 
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بعد از دیدار و صحبت با جناب شهید براى دیدن منازل دیگر از منازل الـنعم  
وقتـى از دروازه   .ان را تـرك کـردیم   با شهید خداحافظى کرده و منازل رزمندگ

  :منازل رزمندگان بیرون مى آمدیم هدایت گفت 
  برادر توى بهشت خیلى برایت خوش گذشت مگه نه ؟

  .بله اما حیف که خیلى نماندیم : گفتم 
  آیا منازل جهنم یادت هست ؟! راستى : هدایت 

آتش جهنم  مگر مى شود منازل جهنم از یادم برود من هر وقت به یاد: گفتم 
  .مى افتم تمام وجودم مى لرزد

خدا را شکر، انسان باید هم از آتش بترسد و هم به بهشت امیـدوار  : هدایت 
  .باشد و به این خوف و رجاء مى گویند

فراموشى در عین حالى که نعمت است بعضا ما را از یاد خدا غافل مى : گفتم 
  .کند و ما به خدا از غفلت پناه مى بریم 



113 
 

  

  ه خدا مشغول ساختن محتواى بهشتندملائک
من و هدایت در حالى که به طرف یکى دیگر از منازل بهشتى مـى رفتـیم در   
سر راه عده اى را دیدیم که مشغول ساختن ساختمانى بودند که نیمه تمام بـود و  

  .آجرهاى آن برخى از طلا و برخى از نقره و برخى از یاقوت بودند
گاهى از کار دست مـى کشـیدند و منتظـر مـى     و آنها گاهى کار مى کردند و 

ماندند و عده دیگرى را دیدیم که در حال کاشتن درختانى بودند که بـه زیبـایى   
  )211(. آن درختان ، من جز در بهشت رزمندگان جایى ندیده بودم 

از هدایت پرسیدم ؛ چرا اینها بعضى وقتها کار مى کننـد و بعضـى وقتهـا بـى     
  کارند؟
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  ثواب گفتن ذکر
این عمله ها و بناهایى که اینجا تو مى بینى عمله و کارگران و بناها : هدایت 

  .و باغبانهاى مومنانى هستند که هنوز در دنیا زندگى مى کنند
هر وقت مومنى در دنیا به ذکر خدا مشغول مى شود اینها شروع به کـار مـى   

  .کنند
 ـ    : گفتم  د و برخـى  چه ذکرى مى گوید که اینهـا بعضـى آجرهـا را مـى چینن

  درخت مى کارند؟
هر وقت مسلمانى بگوید سبحان االله و الحمد الله و لا الـه الا االله و االله  : هدایت 

اکبر یکى از آجرهاى این ساختمان گذاشته مى شود و اگر چیـزى نگویـد ایـن    
  .کارگران بیکارند

 »االله اکبـر «و یـا  » الحمـد الله «و یـا  » سـبحان االله «یا » لا اله االله«و اگر یک 
  )212(. بگوید یک درخت توسط این باغبان کاشته مى شود
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  گناه اعمال نیکو را از بین مى برد
هدایت در حالى که برایم از ثواب ذکر، مى گفت ناگهان دیدم آتشـى آمـد و   

  :درختان آن باغ را سوزاند و من با تعجب گفتم 
  برادر چرا این درختان مى سوزند؟

دنیا بعد از گفتن ذکر، یا غیبـت کـرده ، یـا     به خاطر اینکه مومن در: هدایت 
بهتان زده و یا اینکه گناهى را مرتکب شده است و اگر مومنى معصـیت کنـد بـه    

  .میزان گناهى که مرتکب شده ، درخت بهشتى سوزانده مى شود
یاد خدا . خوشا به حال کسانى که زبانشان به ذکر خدا مشغول است «: گفتم 

  )213(. اردآنها را از گناه باز مى د
الان به تو قصرى را نشان مى دهم که هیچ کجا ندیـدى ، اگـر مـى    : هدایت 

  خواهى آن قصر را ببینى با من بیا؟
من به دنبال هدایت به راه افتادم و کمى از راه را رفته بودیم که از دور قصرى 
که از یاقوت قرمز بود وقتى اینکه نزدیک شدیم دیدیم قصرى است که از شدت 

  .رون و محتواى آن دیده مى شدنور د
  این قصر مال چه کسى است ؟: گفتم 

مال کسانى است که مثل تو، در حـرف زدن نزاکـت و پاکـدامنى را    : هدایت 
  .بر روزه گرفتن مداومت مى کنند. رعایت مى کنند

  )214(. بر مستمندان طعام ، انفاق مى کنند و نماز شب مى خوانند



116 
 

  

  ت معروفدیدار با اهل معروف در بهش
» اهل معـروف «حالا مى خواهم تو را به منزل دیگرى ببرم که به آنجا منازل 

  .گویند
ما رفتیم و رفتیم و بـه دروازه اى رسـیدیم کـه در سـر در آن نوشـته بودنـد       

  .»منازل اهل معروف«
  آیا منازل که مى گفتى همین جا است ؟: گفتم 

  .بله : هدایت 
  روف مى گویند؟چرا به اینجا منازل اهل مع: گفتم 

همین قدر عرض کنم در این منازل ، مومنینى کـه در دنیـا بـه اهـل     : هدایت 
. معروف مشهور بودند منزل کردند و به غیر اهل معرف اجـازه ورود نمـى دهنـد   

  .از اهلش مى پرسى » ان شاء االله «و اگر اطلاعات بیشترى مى خواهى  )215(
  .از توضیحات حضرتعالى سپاس گذارم : گفتم 

از   پـس  . درب زد. سپس جناب هدایت نزدیک درب ورودى آن منازل شد 
مدتى درب را به روى ما باز کردند و جوانى خوش سـیما و زیبـا بـا لباسـهاى     
شیک و تمیز به ما سلام کرد و خیر مقدم گفـت ، بعـد مـا را بـه سـوى داخـل       

  .راهنمایى کرد
ب از یاقوت قرمـز  وقتى از درب بهشت اهل معروف وارد شدیم دیدیم سه اس

  .در آنجا هستند
  آیا در این بهشت هم اسب وجود دارد؟: گفتم 
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البته که وجود دارد خداوند متعال حیوانـاتى را در اینجـا بـراى    : جوان گفت 
و ما براى هر کدام از شما یک اسب تیـز رو   )216(استفاده اهل بهشت خلق نموده 

  .به ملاقات سرورم برسید و نجیب مهیا کردیم تا در بهشت بگردید و آنگاه
من و هدایت و جوان هر کدام سوار اسبى شدیم و به طرف اعماق بهشـت راه  
افتادیم و در حالى که از دو طرف راه ، درختان بهشتى صف بسته بودند و از زیر 
درختان چشمه هاى زلال آب جارى بود و صداى لطیـف ، آب نهرهـا از یـک    

ز هر کدام صداى تسبیح خاصى که طرف و صداى خش خش برگهاى درختان ا
، و دل را بـه وجـد در مـى آورد صـفایى عجیـب و      )217(تا بحال نشـنیده بـودم   

  .مهرانگیز به فضاى بهشت داده بود
  .اسب سوارى آن هم در بهشت واقعا لذت دارد

خداونـدا چقـدر    )218(اینجا بود که گفتم خداى زیبا، زیبـایى را دوسـت دارد   
در دنیا به یک باغ کوچکى مى رفتیم تا مدتها آن باغ قشنگ خلق نمودى ما که 
از آن باغ در محافل و مجالسمان یاد مى کردیم هـر دو  . براى ما خاطره مى شد

مخلوق خدا و هر دو زیبا اما این کجا و آن کجا، ایکاش دلها به نور حق روشـن  
  .دمردم آنچه را که ما مى دیدیم مى دیدن. و پرده ها کنار مى رفت . مى شد

ما در حالى که به طرف قصر مى رفتیم نور قصرها، که از دور تلالو مى کـرد  
  .چشمان ما را به خود خیره ساخت 

  .به قصر رسیدیم و سرورم در انتظار شماست : جوان با خوشحالى گفت 
ما وقتى به نزدیکى قصر رسیدیم جوانى خـوش سـیما همچـون قـرص مـاه      

و با آن جوان که نورانیت صورتش ما را به نزدیک شد و ما از اسبها پیاده شدیم 
خود جذب مى کرد و تبسمى که در لبانش نقش بسـته بـود معانقـه و روبوسـى     

او به ما خیر مقدم گفت و ما را به طرف صندلى هاى بهشـتى راهنمـایى   . کردیم 
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کرد و از ما پذیرایى مفصلى به عمل آمد و بعد از پـذیرایى ، خطـاب بـه جـوان     
  :گفتم 

  .ن است حضرتعالى را بهتر بشناسیم اگر ممک
من پسندیده هستم و این بهشت را خداوند بزرگ به من تملیک : جوان گفت 

  .نموده است 
  .خوشبختم ، خدا درجاتتان را زیاد کند: گفتم 

  .در اینجا راحت باشید. به منزل ما خوش آمدید: پسندیده 
خیلـى فرصـت    حقیقتش ما براى سفرى در برزخ به سر مـى بـریم و  : گفتم 

نداریم که به گردش بپردازیم فقـط بـراى کسـب تجربیـات شـما از محضـرتان       
  .سوالاتى داشتیم و قبلا از این فرصتى که به ما دادید از شما ممنونم 

  .من در خدمت شما هستم : پسندیده 
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  چرا به این بهشت معروف مى گویند؟
ى خواستم علت نام با اجازه از شما و دوست عزیزم جناب هدایت ، م: گفتم 

  گذارى منازل شما به منازل معروف را بدانم ؟
همان طور که مى دانید معروف در معناى لغوى ، هر چیز خـوب و  : پسندیده 

پسندیده را گویند و از نظر شرع علاوه بر وجدانیات نیکو به کارهایى که خداوند 
ن در دنیـا از  براى انجام آن مردم را امر فرموده نیز اطلاق مـى شـود و مـا چـو    

 )219(مومنینى بودیم که خداوند یکى از صفات مومنین را امر به معروف قـرار داد  
یعنى واقعا این صفت را در خود پیاده مى . و این صفت باید در ما محقق مى شد

  .کردیم و الا ما مومنى بدون محتوا مى شدیم 
دا را اول براى اینکه این صف در ما حقیقت پیدا کند سـعى کـردیم اوامـر خ ـ   

خود عمل کنیم و تا خود را به کار خوب مزین نمى کـردیم بـا دیگـران کـارى     
نداشتیم و تا از منکرى خود را دور نمى کردیم دیگران را منع نمى کردیم چـون  

چـرا  «: اگر عامل نمى شدیم مشمول این آیه شریفه مى شـدیم کـه مـى فرمایـد    
  »)220(. نجام دهندکارى که خود نمى کنید به دیگران مى گویید که ا

از وقتى خود را مکلف دیدیم سـعى کـردیم در مرحلـه اول عیـوب خـود را      
  )221(. برطرف کنیم و تا خودمان عیبى داشتیم ، عیب دیگران را نمى گفتیم 
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  مردم را با عمل به دین دعوت کنیم
مـى  » امر به معروف و نهـى از منکـر  «با این فرمایش شما نباید کسى : گفتم 

  .کرد
این فرمایش شما صحیح نیست چرا که بدون اینکه انسان خـود از  : ندیده پس

عیبى برى باشد بخواهد عیب دیگرى را بگوید حـرف او در آدم عیـب دار اثـر    
نخواهد گذاشت لذا دین همه ما مسلمانها را مکلـف کـرد اول درون خانـه را از    

ران بپـرداز  عیب پاك کنیم بعد فرمود حال که خود پاك شدى به پاك سازى دیگ
بگو من چه کنم یا به من چـه  . و چنانکه توضیح دادم براى هیچ مسلمانى نگفتند

  :، بلکه مسلمانان همه مثل اعضاى یک بدنند
  چو عضـوى بـدرد آورد روزگـار   

  
ــرار      ــد ق ــوها را نمان ــر عض   دگ

  
  پس شما که امر به معروف و نهى از منکر نمى کردید؟: گفتم 

عامل شدیم آنوقت در مراحل اولیه بـا ملایمـت و   چرا، وقتى خود : پسندیده 
نرمى دیگران را امر به معروف مى کردیم و تا مى توانستیم بـا لبـاس عمـل بـه     

  )222(. دیگران خوبى دین را نشان مى دادیم 
  ین نعمت شدید؟ادیگر چکار کردید که مستوجب : گفتم 

نـى بـه ایـن و آن    یع ،)223(مردم از دست و زبان ما در امـان بودنـد   : پسندیده 
تهمت و افتراء نمى زدیم و تا چیزى را خود به چشم نمى دیدیم و یا تا مطمـئن  

چرا که مى دانستیم هر سخنى ، از خیـر یـا   . نمى شدیم به کسى آنرا نمى گفتیم 
ـا  (:شر بر زبان بیاوریم در نامه عمل ما ثبت مى گردد چـرا کـه خـدا فرمـود     م�

مى ترسیدیم اگـر شـب اول قبـر از مـا      )224( )يهِْ رَِ�يبٌ عَتِيدٌ يلَفِْظُ مِن قوَْلٍ إلاِ� َ�َ 
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بپرسند چرا فلان حرف زدى و ما جوابى نداشتیم به همین علـت مـا زبـان را از    
  .حرف به مردم مى بستیم 

از همه مهمتر از تهمت زدن مى ترسیدیم ، در مجـالس ، اگـر کسـى لـب بـه      
اگر ادامه مى داد آنجا را تـرك مـى   غیبت مردم مى گشود او را منع مى کردیم و 

کردیم ، تا مى توانستیم در حفظ آبروى دیگران تلاش مى کردیم ، رحمت مومن 
و در برآورده کردن حاجات دیگران دریغ نمـى   )225(را از کعبه مهمتر مى دانستیم 

  )226(. نسبت به دیگران سوء ظن زیادى نمى کردیم . کردیم 
  ن سوء ظن نکرد؟چطور مى شود به دیگرا: گفتم 

ببین ، انسان موجودى اجتماعى است و در این اجتماع بـه وسـیله   : پسندیده 
تکلم نیازها و علایق و دانش ها و خیلى چیزهاى دیگر، رد و بدل مـى شـود و   

مثلا چه مى خواهنـد،  . در نتیجه ، هم نوعان ما با حرفهاى خود به ما مى رسانند
ظ را مى شنویم و یا مـى بینـیم از نیـات    وقتى چنین شد چون فقط ما ظاهر الفا

  .مردم که ، خبر نداریم لذا به همان ظواهر کلمات حکم مى کنیم 
حالا اگر کسى کلمه اى به زبان آورد که ما از آن کلمـه چیزهـاى بـدى مـى     
فهمیدیم وقتى چنین شد ما اینجا دو جور مى توانیم این حرف را حمل کنیم اول 

دارد و به وسیله همین سوء ظن با او یا دعوا کنیم  اینکه بگوییم او قصد و مرض
  .و یا قطع رابطه کنیم 

دوم اینکه ما تا مى توانیم آن حرف بدى که شنیدیم حمـل بـر خیـر کنـیم و     
متوجه نبود و یا شاید منظورش را نتوانست خوب بیان کند » ان شاء االله«بگوییم 

عمل مى کردیم و همین شیوه  و از این قبیل چیزها و ما در دنیا به این شیوه دوم
  )227(. را ما از بزرگان دین مان آموخته بودیم 

  براى اینکه ما به منزلت شما برسیم به ما چه توصیه اى دارید؟: گفتم 
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عزیز من ، ما در دنیا دریافته بودیم که ارتباط خوب با خلق خـدا  : پسندیده 
همین کـار رحمـت و نظـر    البته به خاطر خدا، خیلى از گره ها را باز مى کند و 

خداوند را جلب مى کند و لذا با خلق خدا چنان برخورد مى کردیم که احدى از 
ما نرنجد و تا دم مرگ با مردم خوب بودیم ، با همسایه ها، با اهل و فامیل ، بـا  

چـون  . دوست و آشنا خوب معاشرت مى کردیم آنها نیز ما را دوست مى داشتند
  )228. (شتیم ما هم آنها را دوست مى دا

واقعا از فرمایشات شما استفاده کردم اجازه مى خواهیم از حضور شما : گفتم 
  .مرخص شویم تا توفیق دیدار از منازل دیگرى را نیز داشته باشیم 

  .خواهش مى کنم خداوند شما را هم از اهل نعیم قرار دهد: پسندیده 
از منازل بهشت بـه  ما از آقاى پسندیده خداحافظى کردیم و به منزل دیگرى 
  :راه افتادیم وقتى از بهشت معروف بیرون آمدیم هدایت گفت 

رفیق دیدى همه اهل بهشت چه شهداء و چه اهل معـروف و چـه در منـازل    
  دیگر که خواهیم رفت همه در سایه عمل ، به این درجات رسیده اند؟

  .خدا هم ما را از عاملین قرار دهد» ان شاء االله«بله ، : گفتم 
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  بهشت ریان براى روزه داران
. آنگاه هدایت دروازه بهشتى را نشـان داد کـه بـر سـر در آن نوشـته بودنـد      

  .»بهشت ریان «
  .با اجازه سوالى از محضرتان دارم : گفتم 

  بفرما: هدایت 
  گفته مى شود؟» باب ریان«چرا به اینجا : گفتم 

در شادابى بسـر   چون کسانى که به بهشت از این دروازه خواهند شد: هدایت 
  .خواهند برد و هیچ تشنگى و گرسنگى نمى بینند

  چه کسانى از این در به بهشت مى روند؟: گفتم 
چـه در سـرما و چـه در     )229(. کسانى که در دنیـا اهـل روزه بودنـد   : هدایت 

مى کردند تـا مغفـرت     تلاش  )230(. گرماى تابستان به امر الهى ، روزه مى گرفتند
رمضان به دست بیاورنـد و در روزه گـرفتن تنهـا بـه امسـاك از       الهى را در ماه

  .خوردن و آشامیدن بسنده نمى کردند و تمام اعضاء و جوارح آنها روزه بود
  .اگر ممکن است کمى بیشتر توضیح بفرمایید: گفتم 

یعنى روزه را سپر، آتش قرار مى دادند، چطور اگر رزمنده بخواهـد  : هدایت 
ر امان بماند از سپر استفاده مى کند، روزه دار هـم از روزه  از رگبار تیر دشمن د

براى خود سپر براى جلوگیرى از آتش جهنم قرار مى دهد و از این راه به کمال 
انسانى نایل مى شود و با روزه گرفتن که تشنه و گرسـنه مـى شـود و بـه یـاد      

و  تشنگى و گرسنگى روز قیامت مى افتند و انسـان وقتـى احـوال عـالم بـرزخ     
قیامت را یاد کند مواظب حرکات و سکنات خود مى شود و به حول و قوه الهى 

  .متقى مى گردد و ثمره روزه گرفتن همین تقوا است 
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آرى روزه دار نه تنها از خوردن و آشامیدن دست مـى کشـد بلکـه بـا روزه     
تمرین مى کند و غیبت نکند، بهتان نبندد، با گرسنگى به یاد گرسنه هـا، بـه یـاد    

تیمان باشد، مواظب زبان و گوش و چشم و سایر اعضاى بدن از محرمات الهى ی
  )231(. باشد و در یک کلمه با روزه گرفتن تمام وجودش را از گناه نگه دارد
  .از این دروازه ، اینچنین انسان اعم از زن و مرد وارد خواهند شد

ین است کـه  ا) وارد خواهند شد(معذرت مى خواهم آیا منظور شما از : گفتم 
  هنوز کسى به آن بهشت وارد نشده است ؟

کاملا درست گفتى دروازه ریان تا روز قیامـت بـه روى کسـى بـاز     : هدایت 
نخواهد شد و وقتى در بهشت ریان باز شد فقط روزه داران از امت پیـامبر وارد  

فکر مى کردم شخصـى مـرا   » بهشت ریان«من که داشتم به عظمت  .خواهند شد
  :مى گفت  صدا مى زد و

  ...حاج آقا! حاج آقا! برادر
  :و من با پریشانى و ترس و لرز از خواب پریدم و گفتم 

  چیه! چیه 
شما اینجا خوابتان برده بود خواستم بیدارتان کنم بـا گریـه   : آن شخص گفت 

  :گفتم 
ــلى و   ــه بیحاص ــت ب ــر بگذش عم
  بوالهوســـــــــــــــــــــى 

  

اى پسر جام میم ده که به پیـرى    
  برســــــــــــــــــــــــى

  
درین شهر که قانع چه شکرهاست 

  شــــــــــــده انــــــــــــد

  

  شاهبازان طریقت بمقـام مگسـى    

  

ــان درش   ــل غلامـ دوش در خیـ
ــرفتم   میــــــــــــــــــــــ

  

گفت اى عاشق بیچاره تو بـارى    
  چـــــــــــه کســـــــــــى
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  لمــع البــرق مــن الطــور و آنســت

  
  به فلعلى لک آت بشـهاب قـبس    

  
کاروان رفـت و تـو در خـواب و    
ــیش ــان در پـــــــ   بیابـــــــ

  

وه که بس بیخبر از غلغل چندین   
  رســـــــــــــــــــــــىج

  
بال بگشا و صفیر از شـجر طـوبى   

  زن

  

حیف باشد چو تو مرغى که اسیر   
  قفســــــــــــــــــــــــى

  
تا چو مجمر نفسـى دامـن جانـان    
ــرم   گیـــــــــــــــــــــــ

  

جان نهادیم بر آتش ز پى خوش   
ــى  )232(نفســــــــــــــــــ

  

  
ایکاش هیچوقت مرا بیدار نمى کردى ، من تازه به نعمتهاى الهى رسیده بودم ، 

  ؟ آخر چرا؟ چرا مرا بیدار کردى ؟تازه مى فهمیدم حساب و کتاب چیست 
و مـن  » به صفر برزخى مى روم«: و حالا من فهمیدم که چرا به من مى گفتند

بعـد از  «به یاد تعهدى افتادم که هدایت از من گرفته بود و آن تعهد این بـود کـه   
آمدن از سفر مواظب خود باشم و با کسب توشه و انجام کارهـاى نیکـو و خـدا    

و در همین جا، تصـمیم  » را به کمال ابدى و رضوان الهى برسانمخود  ،)233(پسند 
گرفتم ؛ از این به بعد سراغ گناه و کارهاى ناپسند، که قهر و غضب الهـى را بـه   
همراه دارد؛ نروم و سعى خواهم کرد اعمال نیکو داشته باشم تا هنگـام لقـایش ،   

نفس قدسى مطمـئن  اى «: رو سفید بوده و مشمول این آیه شریفه باشم که فرمود
و دل آرام به یاد خداامروز به حضور پروردگارت بـاز آى کـه تـو خشـنود بـه      

مـن در    نعمتهاى ابدى و او راضى از توست ، باز آى و در صف بندگان خـاص  
  »)234(. آى 

  
  به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقى است
  .لعاصین و الملحدین و الحمد الله رب العالمین و العاقبه للمتقین و النار ل
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  پى نوشت ها
  .فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره : 8سوره زلزال ، آیه  - 1
حاسبوا انفسکم قبـل ان  :  عن النبى : 45، باب 26، روایت 73، ص 70بحارالانوار، ج  - 2

  .تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا و تجهز و اللعرض الاکبر
ود به کتاب معاد حضرت آیت االله مکارم شـیرازى و همچنـین کتـاب عـالم ارواح ،     مراجعه ش - 3

تالیف عطاء االله بیان الحق که نمونه هایى از صحبتها و کیفیـت زنـدگى مـرده هـا را در آن عـالم و      
  .همچنین شادى و غم آنها مفصلا بحث کرده است 

  158، ص 20تفسیر المیزان ، ج  - 4
الموت قال رب ارجعون لعلى اءعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو حتى اذا جاء اءحدهم  - 5

  .قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون 
  67، ص 15المیزان ، ج  - 6
، نشر صـدرا، تـاریخ   20زندگى جاوید یا حیات آخروى ، نوشته شهید آیت االله مطهرى ، ص  - 7

  .1369نشر 
  100سوره مومنون ، آیه  - 8
  93، ص 2ر قمى ، جلد تفسی - 9

منظور حضرت از بیان اینکه نه چیزى بر اعمال صالحشان افزوده مـى شـود ایـن اسـت کـه       - 10
خودشان دیگر نمى توانند به عمل خود اضافه کنند چون آنجا دیگر عمل نیست و همانطور که بعـدا  

  .محسوب مى شوندخواهد آمد با صدقه جاریه و یا اولاد صالح از جمله وسائط ازدیاد عمل صالح 
و اهل مده البقا الا اونه الفناء مـع  : 82، باب 260، ص 6شرح نهج البلاغه بن ابى الحدید،، ج  - 11

  ....قرب الزیال و ازوف الانتقال 
قلـت  : الهمدانى عن على عن ابیه عن الهروى قال : 1، باب 4، روایه 3، ص 4بحارالانوار، ج  - 12

: یابن رسول االله فاخبرنى عن الجنه و النار اهما الیوم مخلوقتان ؟ فقال  لعلى بن موسى الرضا 
  .قد دخل الجنه و راى النار لما عرج به الى السماء  نعم و ان رسول االله 

ذا و االله ما اخاف علیکم الا البـرزخ فامـا ا  :  قال الصادق : 93، ص 2تفسیر قمى ، جلد  - 13
  .صار الامر الینافنحن اولى بکم 
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بحارالانوار مرحوم مجلسى و معاد مرحوم علامـه طهرانـى و معـاد     76مراجعه شود به جلد  - 14
  ....آیت االله مکارم شیرازى و سایر کتب روائى 

زوروا موتـاکم و سـلموا علـیهم    :  قال امیرالمؤ منین على : 259دعوات رواندى ، ص  - 15
  .کم فیهم لعبره فان ل
  .ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین : 2سوره بقره ، آیه  - 16
  353از غزلیات حافظ، غزل  - 17
  ».و ما علینا الا البلاغ المبین « 17سوره یس ، آیه  - 18
  .فان خیر الزاد التوقى فاتقون یا اولى الالباب : 197سوره بقره ، آیه  - 19
  .156سوره بقره  - 20
ثم خـرج یـوم   : قال .... ، باب ؛ ابن عباس و السدى 20، روایه 471، ص 22بحارالانوار، ج  - 21

الاربعاء معصوب الراس متکیا على على بیمنى یدیه و على الفضل بالید الاخرى فصعد المنیر فحمـد  
لـه   االله و اثنى علیه ثم قال اما بعد ایها الناس فانه قد حان منى خفوق من بین اظهـرکم فمـن کانـت   

عندى عده فلیاتنى اعطه ایاها و من کان له على دین فلیخبرنى به فقام رجل فقال یـا رسـول االله ان   
لى عندك عده انى تزوجت فوعدتنى ان تعطینى ثلاثه اواقى فقال انحلها یا فضل ثم نـزل فلمـا کـان    

اظهـرکم الـى    یوم الجمعه صعد المنبر فخطب ثم قال معاشر اصحابى اى نبى کنت لکم الم اجاهد بین
  )صلى االله علیه وآله(آخر ما اوردنا فى باب و فاته 

  :8، باب 26، روایت 224، ص 6بحارالانوار، ج  - 22
قال ابن آدم اذا کان فى آخر یوم مـن الـدنیا و اول    عن سوید بن غفله عن على بن ابى طالب 

ه فیقول و االله انـى کنـت علیـک لحریصـا     یوم من الاخره مثل له ماله و ولده و عمله فیلتفت الى مال
شحیحا فما عندك فیقول خذ منى کفنک فیلتفت الى ولده فیقول و االله انى کنـت لکـم محبـا و انـى     
علیکم لمحامیا فما ذا عندکم فیقولون نودیک الى حفرتک و نواریک فیها فیلتفت الى عمله فیقـول و  

ندك فیقول انا قرینک فى قبـرك و یـوم نشـرك    االله انى کنت فیک لزاهد و ان کنت على ثقیلا فما ع
حین اعرض انا و انت على ربک فان کان الله ولیا اتاه اطیب الناس ریحـا و احسـنهم ریاشـا فیقـول     
ابشر بروح و ریحان و جنه نعیم قدمت خیر مقدم فیقول من انت فیقول انا عملک الصالح ارتحل من 

امله ان یعجله فاذا ادخل قبره اتاه اثنان هما فتانا القبـر  الدنیا الى الجنه و انه لیعرف غاسله و یناشد ح
یجزان اشعارهما و یبحثان الارض بانیابهما اصواتهما کالرعد العاصف و ابصارهما کـالبرق الخـاطف   
ثم یقولان من ربک و مادینک و من نبیک فیقول ربى االله و دینى الاسـلام و نبیـى محمـد فیقـولان     

و هو قول االله یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیوه الدنیا و فى ثبتک االله فیما تحب و ترضى 
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الاخره ثم یفسحان له فى قبره مد بصره ثم یفتحان له بابا الى الجنه ثم یقولان له نم قریر العـین نـوم   
دوا الشاب الناعم فانه یقول االله اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا و اما ان کان لربه ع ـ

فانه یاتیه اقبح من خلق االله ریاشا و انتنهم ریحا فیقول ابشر بنزل من حمیم و تصـلیه جحـیم و انـه    
لیعرف غاسله و یناشد حامله ان یحبسه فاذا ادخل فى قبره اتاه ممتحنا القبر فالقیا اکفانه ثم قـالا لـه   

ت فیضـربان یافوخـه   من ربک و ما دینک و من نبیک فیقول لا ادرى فیقولان لا دریـت و لا هـدی  
بمرزبه ضربه ما خلق االله من دابه الا تذعر لها ما خلا الثقلین ثم یفتح له باب الى النار ثم یقولان لـه  
نم بشر حال فانه الضیق مثل ما فیه القناه من الزج حتى ان دماغه لیخرج مـا بـین ظفـره و لحمـه و     

تى یبعثه مـن قبـره و انـه لیتمنـى قیـام      یسلط االله عیله حیات الارض و عقاربها و هوامها فتنهشه ح
  .الساعه مما هو فیه من الشر

لقى ملکا فقال له من انت قـال   فى الحدیث ان ابراهیم : 274، ص 1عوالى اللئالى ، ج  - 23
انا ملک الموت قال تستطیح ان ترینى الصوره التى تقبض بهار روح المومن قال نعـم اعـرض عنـى    

هو شاب حسن الصوره حسن الثبات حسن الشمائل طیب الرائحه فقال یـا ملـک    عنه فاذا  فاعرض 
الموت لو لم یلق المومن الا حسن صورتک لکان حسبه ثم قال هل تستطیع ان ترینى الصـوره التـى   
تقبض بها روح الفاجر فقال لا تطیق فقال بلى قال فاعرض عنى فاعرض عنـه ثـم التفـت فـاذا هـو      

تن الرائحه اسود الثیاب یخرج من فیـه و مـن منـاخیره النیـران و الـدخان      رجل اسود قائم الشعر من
فغشى على ابراهیم ثم افاق و قد عاد ملک الموت الى حالته الاولى فقال یا ملک الموت لو لم یلـق  

  .الفاجر الا صورتک هذه لکفته 
)  علیـه وآلـه  صـلى االله (البراء بن عازب خرجنا مع رسول االله ! قال : 290، ص 1مجموعه ورام ، ج 

على قبره منکسا راسه ثم قـال  ) صلى االله علیه وآله(على جنازه رجل من الانصار فجلس رسول االله 
اللهم انى اعوذ بک من عذاب القبر ثلاثا ثم قال ان المومن اذا کان فى کان اقبال من الاخره بعـث االله  

ره فاذا خرجت روحه صـلى  له ملائکه کان وجوههم الشمس معهم حنوطه و کفنه فى جلسون مد بص
علیه کل ملک بین السماء و الارض و کل ملک فى السماء و فتحت له ابواب السـماء فلـیس منهـا    
باب الا یحب ان تدخل روحه منه فاذا صعد بروحه قیل اى رب عبدك فلان فیقول ارجعوه فاروه ما 

خـرجکم تـاره اخـرى و انـه     اعددت له من النعیم فانى وعدته منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منهـا ن 
لیسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرین حتى یقال یا هذا من ربک و من نبیک و من امامک فیقول ربـى  
االله و نبیى محمد و امامى على و یعد الائمه و احدا و احدا قال فینتهرانه انتهارا شـدیدا و هـى آخـر    

ولـه یثبـت االله الـذین آمنـوا بـالقول      فتنه تعرض علیه فاذا قال ذلک نادى مناد صدقت و هى معنى ق
الثابت ثم یاتیه آت حسن الوجه طیب الریح حسن الثیاب فیقول ابشر برحمه من ربک و جنات فیها 
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نعیم مقیم فیقول و انت بشرك االله بالخیر بالجنه من انت فیقول انا عملک الصالح و االله ما علمتک الا 
 فجزاك االله خیرا قال ثم ینـادى منـادان افرشـواله مـن     سریعا فى طاعه االله تعالى بطیا عن معصیه االله

فراش الجنه و افتحواله بابا الى الجنه فیفرش له فرش من الجنه فیقول اللهم عجل قیام السـاعه حتـى   
ارجع الى اهلى و مالى و اما الکافر فبالعکس کما یلحق المومن من النعیم یلحقه مـن العـذاب بشـیر    

قال قلت له اصلحک االله من احب لقاء االله احب االله لقائـه و    عن بعض اصحابه عن ابى عبداالله
من ابغض االله لقاء قال نعم قلت فو االله انا لنکره الموت فقال لیس ذاك حیث تذهب انمـا ذلـک ذاك   
عند المعاینه ان المومن اذا راى ما یحب عاین الموت فلیس شى ء احب الیه مـن ان یقـدم علـى االله    

االله یحب لقائه و هو یحب لقاء االله حینئذ و اذا راى ما یکره فلیس شى ء الیه ابغض الیه مـن  یتقدم و 
  .لقاء اله عزوجل و االله عزوجل یبغض لقائه 

  
؛ اذ مرضت و بقیت فى مرضى ایاما حتى انقضت من الـدنیا مـدتى و قـرب    87الفضائل ، ص  - 24

فوقف مقابل وجهى لا الى السماء صاعدا و  موتى فاتانى عند ذلک شخص عظیم الخلقه فظیع المنظر
لا الى الارض نازلا فاشار الى بصرى فاعماه و الى سمعى فاصمه و الى لسانى فاخرسـه فصـرت لا   

  .ابصر و لا اسمع فعند ذلک بکى اهلى و اعوانى و ظهر خبرى الى اخوانى و جیرانى 
  34غزلیان حافظ، غزل  - 25
ما الموت قال للمومن کنزع الثیـاب و  :  على بن الحسین ؛ قیل ل289معانى الاخبار، ص  - 26

سخه ، قمله و فک قیود و اغلال ثقیله و الاستبدال بافخر الثیاب و اطیبها روائح و اوطـا المراکـب و   
  ....المنازل   آنس 

  .198روضه الوعظین ص  - 27
ذا هـو علـى بـن الحسـین     قال طاووس مررت بالحجر فاذا انا بشخص راکـع و سـاجد فتاملتـه فـا    

فقلت یا نفس رجل صالح من اهل بیت النبوه و االله لاغتنمن دعاه فجلعت ارقبه حتى فرغ من  
صلاته و رفع باطن کفیه الى السماء و جعل یقول الهى سیدى سیدى هذه یداى قـد مـددتهما الیـک    

تـذللا ان تجیبـه بـالکرم تفضـلا     بالذنوب مملوه و عیناى بالرجاء ممدوده و حق لمن دعاك بالنـدم  
سیدى ام اهل الشفاء خلقتنى فاطیل بکاى ام من اهل السعاده خلقتنى فابشر رجایى سیدى ابضـرت  
المقامع خلقت اعضایى ام اشرب الحمیم خلقت امعائى سیدى لو ان عبدا استطاع الهرب مـن مـولاه   

ابى مما یزید فى ملکک سـالتک  لکنت اول الهاربین منک لکنى اعلم انى لا افرتک سیدى لو ان عذ
الصبر علیه غیر انى اعلم انه لا یزید فى ملکک طاعه المطیعـین و لا یـنقص منـه معصـیه العاصـین      
سیدى ها انا و ما خطرب هب لى بفضلک و جللنى بسترك و اعف عن توبیخى بکرم وجهک الهـى  



130 
 

ا علـى المغتسـل   و سیدى ارحمنى مصروعا على الفراش تقلبنى ایـدى احبتـى و ارحمنـى مطروح ـ   
یغسلنى صالح جیرتى و ارحمنى محمولا قد تناول الاقرباء باطراف جنارتى و ارحم فى ذلک البیـت  

  .المظلم وحشتى و غربتى و وحدتى 
مستحب است مشیعین در پشت سر جنازه کلمات لا اله الا االله ، محمد رسول االله ، على ولـى   - 28

  .ا دفن کننداالله را بلند ذکر کنند تا اینکه جنازه ر
  شعر از بابا طاهر عریان - 29
  .ما عندکم ینفد و ما عند االله باق : 96سوره نحل ، آیه  - 30
یا ایها الناس انا خاقناکم من ذکر و اءنثى و جعلناکم شعوبا و قبائـل  : 13سوره حجرات ، آیه  - 31

  .لتعارفوا ان اءکرامکم عند االله اءتقیکم ان االله علیم خبیر
  .کم من ثناء جمیل لست اهلاله نشرت : شریف کمیل دعاى  - 32
خالطوا الناس مخالطـه ان مـتم   : 107، ص 10، باب 18شرح نهج البلاغه بن ابى الحدید، ج  - 33

  .معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم 
  .این کار هم از آداب تشیع مى باشد و مستحب مى باشد - 34
مـا لابـن آدم و   :  و قال : 10، ص 462، باب 20ید، ج شرح نهج البلاغه ابن ابى الحد - 35

  .الفخر، اوله نطفه و آخره جیفه ، لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه 
اما الذى فلق الحبه و برا النسمه لو : 150، ص 3، باب 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  - 36

اخذ االله على العلماء الا یقاروا على کظه ظـالم و   لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما
لا سغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها و سقیت آخرها بکاس اولها و لالفیتم دنیاکم هـذه از هـد   

  .عندى من عفطه عنز
تلقین در اینجا به معناى القاء کلمات به خصوصى که در روایات کیفیت آن بیان شده و طبـق   - 37

براى توضیح بیشتر به رساله هاى علمیه ، قسمت . حب است براى میت القاء شودهمان روایات مست
  .آداب دفن میت مراجعه شود

؛ یدخل علیه فى قبره قعیـدا القبـر منکـر و    8، باب 108، روایت 264، ص 6بحارالانوار، ج  - 38
ربـک فیقـول االله   نکیر فیلقى و نکیر فیلقى فیه الروح الى حقوقه فیقعدانه فیسئلانه فیقـولان لـه مـن    

فیقولان و ما دینک فیقول الاسلام فیقولان و من نبیک فیقول محمد فیقولان و مـن امامـک فیقـول    
على فینادى مناد من السماء صدق عبدى افرشواله فى القبر من الجنه و البسوه مـن ثیـاب الجنـه و    

لان له نم نومه العروس نم نومـه  افتحوا له فى قبره بابا الى الجنه حتى یاتینا و ما عندنا خیر له ثم یقو
  .لا حلم فیها
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؛ حتى اذا جاء اءحدهم الموت قال رب ارجعون لعلـى اءعمـل   100و  99سوره مومنون ، آیه  - 39
  .صالحا فیما ترکت 

هیهـات  ... فراضى از دعاى شریف کمیل ، الهى و سیدى اتراك معذبى بنارك بعد توحیدك   -  40
  ... انت اکرم من ان تضیع من ربیته

، على بن حاتم عن على بن الحسین النحوى عن البرقـى  8، باب 222، ص 6بحارالانوار، ج  - 41
قال اذا مات المومن شـیعه  ) علیه السلام (عن ابیه عن سلیمان بن مقبل عن موسى بن جعفر عن ابیه 

ربـک و  سبعون الف ملک الى قبره فاذا ادخل قبره اتاه منکـر و نکیـر فیقعدانـه و یقـولان لـه مـن       
  .مادینک و من نبیک فیقول ربى االله و محمد نبیى و الاسلام دینى فیفسحان له فى قبره مد بصره 

: ؛ قسمتى از خبر مربوط به سـلمان فارسـى   11، روایت ، باب 374، ص 22بحارالانوار، ج  - 42
العروس ثـم انـه فـتح    فقال یا عبداالله ابشر بالنعیم الدائم و الخیر المقیم ثم انه اضجعنى و قال نم نومه 

لى بابا من عند راسى الى الجنه و بابا من عند رجلى الى النار ثم قال یا عبداالله انظر الى مـا صـرت   
علیه من الجنه و النعیم و الى ما نجوت منه من نار الحجیم ثم سد الباب الذى من عند رجلى و ابقى 

مـن روح الجنـه و نعیمهـا و اوسـع     الباب الذى من عند راسى مفتوحا الى الجنه فجعل یدخل علـى  
لحدى مد البصر و اسرج لى سراجا اضوا من الشمس و القمر و مضى عنى فهذه صفتى و حـدیثى و  

  .ما لقیته من شده الاهوال 
  

العده عن سهل عن ابن محبوب عـن اسـحاق   : 8، باب 91، روایه 257، ص 6بحارالانوار، ج  - 43
فـى کـم   : نعـم فقلـت   : سالته عن المیت یزور اهله قال : قال  بن عمار عن ابى الحسن الاول 

  ....فى الجمعه و فى الشهر و فى السنه على قدر منزله : یزور قال 
وقفوهم انهـم  «انه قال فى تفسیر قوله تعالى   ، فقد عن النبى 218علل الشرایع ، ص  - 44

تى یسال عن اربع شبابه فیما الاه و عن عمره فیما افنـاه و عـن   انه لا یجاوز قدما عبد ح» مسئولون
  .ماله من این جمعه و فیما انفقه و عن حبنا اهل البیت 

؛ عن ابراهیم بن شعیب قال قلت لابى عبـداالله  2، باب 13، روایت 56، ص 74بحارالانوار، ج  - 45
ه فقـال ان اسـتطعت ان تلـى    الحاج6را151کبر جدا و ضعف و نحن نحمله 6علیه السلام ان ابى ق 

  .ذلک فافعل و لقمه بیدك فانه جندلک غدا
الیـوم عمـل و لا   :  ؛ قال علـى  318، ص 42، باب 2شرح نهج البلاغه ابن الحدید، ج  - 46

  .حساب و غدا یوم حساب و لا عمل 
  .انسان بعد از مردن پدر و مادر نباید اونها را فراموش کند - 47
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خصال ینتفع بها المـومن مـن   : قال  عن ابى عبد االله  169للشیخ الصدوق ، ص  الامالى - 48
بعد موته ، ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرء منه و قلیب یحقـره و غـرس یغرسـه و صـدقه مـاء      

  .یجریه و سنه حسنه یوخذ بها بعده 
و مـا لقیتـه   : به سلمان گفت در مورد اهوال قبر و سختى آن در روایت سلمان آمده که میت  - 49

من شده الاهوال و انا اشهد ان مراره الموت فى حلقى الى یوم القیامه فراقب االله ایها السـائل خوفـا   
من وقفه المسائل و خف من هول المطلع و ما قد ذکرته لک هذا الـذى لقیتـه و انـا مـن الصـالحین      

ادمن قراء حم الزخرف لمنه االله فى قبره مـن  من  ابو جعفر : قال  243دعوات راوندى صحفه 
  هوام الارض و من ضمه القبر
  .من قرا سوره ن فى فریضه او ناقله اعاذه االله من ضمه القبر: و قال ابو عبداالله علیه السلام 

  .قلت ان سعدا قد اصابته ضمه قال فقال نعم انه کان فى خلقه مع اهله سوء - 50
  .نقل شد د صالح از امام صادق قبلا روایت مربوط به ول - 51
عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن عبد : 8، باب 120، روایه 268، ص 6بحارالانوار، ج  - 52

ان ارواح المـومنین   الرحمن بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن ابى بصیر قال قال ابو عبـداالله  
و یشربون من شرابها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه وانجز لنـا   لفى شجره من الجنه یاکلون من طعامها

  .ما و عدتنا و الحق آخرنا باولنا
به استحضار مى رسد کـه    لازم به ذکر است در این قسمت نقل ؛ معراج پیامبر اکرم  - 53

خـواهیم آورد و آدرس  ما در ذیل هر قسمت روایت مربوطه را از فرمایش آن حضرت در پـاروقى  
آن فراضها را در ابتدا اولین مورد ذکر مى کنیم و در جاهاى دیگر که به این روایـت اسـتناد کـردیم    

  .بسنده مى کنیم ) همو(فقط قسمتى از روایت را که محل بحثمان هست مى آوردیم و با عبارت 
عـن سـهل عـن عبـد      الوراق عن الاسـدى : 24؛ باب 75، روایه 309، ص 5بحارالانوار، ج  - 54

العظیم الحسنى عن محمد بن على عن ابیه الرضا عن آبائه عن امیرالمـؤ منـین صـلوات االله علـیهم     
فوجدته یبکى بکاء شدید افقلت فداك ابى   اجمعین قال دخلت انا و فاطمه على رسول االله 

سرى بى الى السماء رایت نساء من امتـى فـى   و امى یا رسول االله ما الذى ابکاك فقال یا على لیله ا
و رایت امراه معلقه بشعرها یغلـى  ... عذاب شدید فانکرت شانهن فبکیت لما رایت من شده عذابهن 

  ....فقال یا بنتى اما المعلقه بشعرها فانها کانت لا تغطى شعرها من الرجال ... دماغ راسها
لازوجک وبناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من یا اءیها النبى قل : 59سوره احزاب ، آیه  - 55

لازم بـه توضـیح اسـت حـدود     . جلابیبهن ذلک اءدنى اءن یعرفن فلایوذین و کان االله غفورا رحیمـا 
حجاب در رساله هاى عملیه آمده است ، علاقمندان به کتب فقهى مراجعه نماینـد و یـا یـا از اهـل     
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و قل للمومنات یغضضن مـن اءبصـارهن و یحفظـن    : 31سوره نور آیه  - 56. خبره استفتاء نمایند
فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن على جیوبهن و لا یبدین زینـتهن الا  
لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابنـاء بعـولتهن او اخـوانهن او بنـى اخـوانهن او بنـى       

ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولى الاربه من الرجال او الطفـل الـذین    اخوانهن او بنى نسائهن او ما
لم یظهروا على عورات النساء و لا یضربن باءرجلهن لیعلم ما یخفین مـن زینـتهن و توبـوا الـى االله     

  .جمیعا اءیها المومنون لعلکم تفلحون 
وجهن و لا یبـدین  و قل للمومنات یغضضن من اءبصـارهن و یحفظـن فـر   : 31سوره نور آیه  - 57

زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن على جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابـائهن او  
اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى نسـائهن او  

الرجال او الطفل الـذین لـم یظهـروا علـى عـورات      ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولى الاربه من 
النساء و لا یضربن باءرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و توبوا الى االله جمیعا اءیها المومنون لعلکم 

  .تفلحون 
  ؛ ان االله یحب التوابین و یحب المتطهرین222سوره بقره ، آیه  - 58
و امـا المعلقـه بلسـهانها فانهـا     ... م یصب فى حلقهاو رایت امراه معلقه بلسانها و الحمی... همو - 59

  ...کانت توذى زوجلها
قـال ملعونـه    عـن ابـى عبـداالله    : 4، باب 55، روایت 252) ص(، 103بحارالانوار، ج  - 60

ملعونه امراه توذى زوجها و تغمه و سعیده سعیده امراه تکرم زوجها و لا توذیه و تطیعـه فـى جمـع    
  .احواله 

اما المعلقـه  ... رایت امراه معلقه بثدیها:... 4، باب 55، روایت 252) ص(، 103بحارالانوار، ج  - 61
  ...زوجها  بثدیها فانها کانت تمتنع من فراش 

  ...و اما المعلقه بر جلیها فانها کانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها... همو - 62
شما عهد نبستم اینکه شیطان را پرستش نکنیـد او  یعنى اى فرزندان آدم ایا با : 60یس ، آیه  - 63

  .به درستى که او با شما دشمنى آشکار دارد
فیما اوصى به البنى ص علیالا تخـرج مـن   : 5، باب 2، روایه 257، ص 103بحارالانوار، ج  - 64

جهـا  بیت زوجها الا باذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنها االله و جبرئیل و میکائیل و لا تعطى من بیت زو
  .شیئا الا باذنه 

و رایت امراه تاکل لحـم جسـدها و النـار    ... ؛5، باب 2، روایه 257، ص 103بحارالانوار، ج  - 65
  .و اما التى کانت تاکل لحم جسدها فانها کانت تزین بدنها للناس ... توقد
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 عن ابى عبداالله : ، نسخه بیروت 33، باب 46، روایت 40، ص 101بحارالانوار، ج  - 66

  .قال النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظره اورثت حشره طویله 
و رایت امـراه قـد شـد    :.. ، نسخه بیروت 33، باب 46، روایت 40، ص 101بحارالانوار، ج  - 67

و اما التى شدت یداها الى رجلیها و سـلط  ... رجلاها الى یدیها و قد سلط علیها الحیات و العقارب 
الحیات و العقارب قانها کانت قذره الوضوء قـذره الثبـات و کانـت لا تغتسـل مـن الجنابـه و       علیها 

  .الحیض و لا تتظف و کانت تستهین بالصلاه 
النظافـه  : قـال النبـى ص   : ، نسخه بیروت 89، باب 72، روایت 291، ص 59بحارالانوار، ج  - 68

  .من الایمان و الایمان مع صاحبه فى الجنه 
الصـلوه    قـال رسـول االله   : ، نسـخه بیـروت   1، روایت 202، ص 79لانوار، ج بحارا - 69

عماد الدین فمن ترك صلوته متعمدا فقد هدم دینه و من ترك اوقانها یدخل الویل و الویـل واد فـى   
  .جهنم 

ى اذا کان یوم القیامـه  حافظوا على الصلوات فان االله تبارك و تعال: و در ادامه این روایت مى فرماید
  .یاتى بالعبد فاول شى ء یساله عنه الصوله فان جاء بها تامه و الا زخ فى النار

و رایت اماره صماء عمیاء خرسـاء  :... ، نسخه بیروت 1، روایت 202، ص 79بحارالانوار، ج  - 70
  ... فى تابوت من نار یخرج دماغ راسها من منخرها و بدنها متقطع من الجذام و البرص

قال لا ایمان لمـن   ؛ عن ابى عبد االله 16، باب 47، روایت 252، ص 84بحارالانوار، ج  - 71
  .لا امانه له 

و اما التـى  ... و رایت امراره تقطع لحم جسدها من مقدمها و موخرها بمقاریض من نار... همو - 72
  .نفسها على الرجال   تقرض لحمها بالمقاریض فانها تعرض 

  .لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه : 195سوره بقره ، آیه  - 73
الا الذین تابوا و اءصلحوا و بینوا فاولیک اتوب علـیهم و اءنـا التـواب    : 160سوره بقره ، آیه  - 74

  .الرحیم 
  .و نحن اءقرب الیه من حبل الورید: 16سوره ق ، آیه  - 75
  .ى آدم اءن لا تعبدوا الشیطااء انه لکم عدو مبین اءلم اءعهد الیکم یا بن: 60سوره یس ، آیه  - 76
و امـا التـى   ... و رایت امراه یحرق وجهها و یداها و هى تاکـل امعـاء  : ...60سوره یس ، آیه  - 77

  .کانت تحرق وجهها و بدنها و هى تاکل امعاءها فانها کانت قواده 
فـى الارض فکانمـا قتـل النـاس      انه من قتل نفسا بغیر نفس اءو فساد: 32سوره مائده ، آیه  - 78

  .جمیعا
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  .»کل نفس بما کسبت رهینه«: 38سوره المدثر، آیه  - 79
و رایت امراه راسها راس خنزیر و بدنها بدن الحمار و علیها الف الف : ...38سوره المدثر، آیه  - 80

  .نت نمامه کذابه خنزیر و بدنها بدن الحمار فانها کا  و اما التى کان راسها راس ... لون من العذاب 
  41کشف الغمه ، ص  - 81
  41کشف الغمه ، ص  - 82
و اما التى کانت على صوره الکلب و النار تدخل فى دبرها و تخـرج مـن فیهـا فانهـا     ...همو  - 83

  .کانت قینه نواحه حاسده 
  .اتقوا النار التى وقودها الناس و الحجاره : 24سوره بقره ، آیه  - 84
  .»یعرف المجرمون بسیماهم«: 41آیه  سوره الرحمن ، - 85
انا اءعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرداقها و ان یسـتغیثوا یغـاثوا بمـاء    : 29سوره کهف ، آیه  - 86

  .کالمهل یشوى الوجود بئس الشراب و سائت مرتفقا
 و قال الذین فى النار لخزنه جهنم اءدعوا ربکـم یخفـف عنـا یومـا مـن     : 49سوره غافر، آیه  - 87

  .العذاب 
  ».فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا«: 78سوره نباء، آیه  - 88
یا اءیها الذین امنـوا قـوا اءنفسـکم و اءهلـیکم نـارا وقودهـا النـاس و        : 6سوره نحریم ، آیه  - 89

یعنى اى کسانى که ایمان آوردید خود و اهلتان را از آتش جهنم نگه دارید، آتشـى کـه   ... الحجاره 
  .افروختند مردم و بتها بر

یستعجلونک بالعذاب و لن یخلف االله وعده و ان یوما عند رکب کـاءلف  : 47سوره حج ، آیه  - 90
  .سنه مما تعدون 

  .ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا: 68سوره احزاب ، آیه  - 91
  »...کلا انها کلمه هو قائلها«: 100سوره مومنون ، آیه  - 92
  ».فانتظروا انى معکم من المنتظرین «: 71ف ، آیه سوره اعرا - 93
و قد کان فریق منهم یسمعون کلام االله ثم یحرفونه من بعد مـا عقلـوه و   : 75سوره بقره ، آیه  - 94

  .هم یعلمون 
الهمدانى و المکتب و الوراق جمیعا عن على : 13باب  9، روایه 133، ص 49بحارالانوار، ج  - 95

  بطـوس   یاسر الخادم لما رجع من خراسان بعد وفاه ابى الحسن الرضا  بن ابراهیم قال حدثنى
باخباره کلها قال على بن ابراهیم و حدثنى الریان بن الصلت و کان من رجال الحسـن بـن سـهل و    
حدثنى ابى عن محمد بن عرفه و صالح بن سعید الراشدیین کل هولاء حدثوا باخبـار ابـى الحسـن    
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فلما حضر العید بعث المامون الى الرضا یساله ان یرکب و یحضر العید و یخطـب لتطمـئن   .. . 
و قال قـد   قلوب الناس و یعرفوا فسله و تقر قلوبهم على هذه الدوله المبارکه فبعث الیه الرضا 

یـد بهـذا ان   علمت ما کان بینى و بینک من الشروط فى دخولى فى هذا الامر فقال المـامون انمـا ار  
یرسخ فى قلوب العامه و الجند و الشاکریه هذا الامر فتطمئن قلوبهم و بفروا بما فضلک االله تعالى بـه  
فلم یزل یراده الکلام فى ذلک فلما الح علیه قال یا امیرالمؤ منین ان اعفیتنى من ذلک فهو احب الى 

و کما خرج امیرالمؤ منین علـى بـن ابـى      و ان لم تعفنى خرجت کما کان یخرج رسول االله 
  طالب قال المامون اخرج کما تحب و امر المامون القواد و الناس ان

فـى الطرفـات و السـطوح مـن      فقعد الناس لابى الحسـن   یبکروا الى باب ابى الحسن 
فلما طلعـت الشـمس قـام الرضـا      الرجال و النساء و الصبیان و اجتمع القواد على باب الرضا 

فاغتسل و تعمم بعمامه بیضاء من قطن و القى طرفا منه على صدره و طرفا بین کتفیه و تشمر  
ثم قال لجمیع موالیه افعلوا مثل ما فعلت ثم اخذ بیده عکازه و خرج و نحن بین یدیه و هو حاف قد 

یاب مشمره فلما قام و مشینا بین یدیه رفع راسه الى السـماء  شمر سراویله الى نصف الساق و علیه ث
و کبر اربع تکبیرات فخیل الینا ان الهواء و الحیطان تجاوبه و القواد و الناس على الباب قد تزینـوا و  
لبسوا السلاح و تهیوا باحسن هیئه فلما طلعنا علیهم بهذه الصوره حفاه قد تشمرنا و طلع الرضا وقف 

اب و قال االله اکبر االله اکبر االله اکبر على ما هدانا االله اکبر على ما رزقنا من بهیمه الانعـام  وقفه على الب
و الحمد الله على ما ابلانا و رفع بذلک صوته و رفعنا اصوتنا فتز عزعت مرو مـن البکـاء و الصـیاح    

و  سـن  فقالها ثلاث مرات فسقط القواد عن دوابهم و رموا بخفـافهم لمـا نظـروا الـى ابـى الح     
یمشـى و   صارت مرو ضجه و احده و لم یتمالک الناس من البکاء و الضجه فکان ابو الحسن 

یقف فى کل عشره خطوات وقفه یکبر االله اربع مرات فیتخیل الینـا ان السـماء و الارض و الحیطـان    
امیرالمـؤ منـین ان بلـغ الرضـا     تجاوبه و بلغ المامون ذلک فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستین یـا  

المصلى على هذا السبیل افتتن به الناس فالراى ان تساله ان یرجع فبعث الیه المامون فساله الرجـوع  
  .بخفه فلبسه و رجع  فدعا ابو الحسن 

 مثل حضرت اما موسى بن جعفر و حضرت جواد و امام هادى و امام حسن عسگرى  -  96

.  
  .فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذى قیل لهم : 162سوره اعراف ،،  - 97
  .و زید بن على این کار را کردند کما اینکه در مورد امام حسین  - 98
ابــراهیم ابــى الهمــدانى قــال ســمعت الرضــا : 235، ص 2، ج  عیــون اخبــار الرضــا  - 99
و من تولى خصومه : ا فهو ظالم و همچنین در ورایتى پیامبر اکرم فرمودمن اعان ظالم: یقول  
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ظالم او اعانه علیها نزل به ملک الموت بالبشرى بلعنه االله و نار جهنم خالدا فیها و بـئس المصـیر و   
من خف لسلطان جابر فى حاجه کان فرینه فى النار و من دل سلطانا على الجور قرن مـع هامـان و   

  .طان من اشد اهل النار عذاباکان هو و السل
و در روایتـى دیگـر ورام بـن ابـى فـراس فـى کتابـه قـال قـال          : 131، ص 12وسائل السعیه ، ج 

اذا کان یوم القیامه نادى مناد این الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه حتى من بـرى لهـم   :  
  .ثم یرمى بهم فى جهنم  قلما و لاق لهم دواه قال فیجتمعون فى تابوت من حدید

  .حب الدنیا راس کل خطیئه  - 100
یا عیس اعقل و تفکر و انظر فـى نـواحى الارض کیـف کـان     : 521امالى الشیخ الصدوق ،  - 101

  .عاقبه الظالمین 
یا عیسى کل وصیتى نصیحه لک و کل قـولى حـق و انـا    : 521امالى الشیخ الصدوق ، ص  - 102

  .ن انت عصیتنى بعد ان انباتک مالک من دونى ولى و لانصیرالحق المبین و حقا اقول لا
من اعظـم النـاس    قیل لعلى بن الحسین : 233، ص 6نهج البالاغه ابن ابى الحدید، ج  - 103

  .خطرا؟ قال من لم یر الدنیا لنفسه خطرا
  .فقد احب ان یعصى اله من دعا لظالم بالبقاء :  قال الحسن : 76ارشاد القلوب ، ص  - 104

روایتى است که ابا صفوان از امام ابى الحسن اول نقـل   131، ص 12و در کتاب وسایل الشیعه ، ج 
دخلت على ابى الحسن الاول فقال لى ابا صوفان کل شى ء منک حسن جمیل ما خلا : مى کند قال 

عنى هارون قلـت و االله  شیئا واحد قلت جعلت فداك اى شى ء قال اکراوك جمالک من هذا الرجل ی
ما اکریت اشرا و لا بطرا و لا للصید و لا للهور و لکنى الکریته لهذا الطریق یعنـى مکـه و لا اتـولاه    
بنفسى و لکنى ابع معه غلمانى فقال لى یا صفوان ایقع کراوك علیهم قلت نعم جعلت فداك قال فقال 

قاءهم فهو منهم و من کان مـنهم ورد  لى اتحب بقاء هم حتى یخرج کرواك فقلت نعم قال من احب ب
  ....النار
من مشـى مـع ظـالم لیعینـه فقـد      :  قال رسول االله : 233، ص 2مجموعه ورام ، ج  - 105

  ...خرج من الاسلام 
قال ادخلوا فى اءمم قد خلت من قبلکم من الجن و الانس فى النـار  : 38سوره اعراف ، آیه  - 106

امه لعنت اءختها حتى اذا ادارکوا فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم ربنـا هـولاء اضـلونا     کلما دخلت
  .فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف و لکن لا تعلمون 

قوا اءنفسکم و اءهلیکم نارا وقودها الناس و الحجـاره علیهـا ملائکـه    : 6سوره تحریم ، آیه  - 107
  .مرهم و یفعلون ما یاءمرون غلاظ شداد لا یعصون االله ما اء
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  .یوم نقول لجهنم هل امتلات و تقول هل من مزید: 30آیه . سوره ق  - 108
ثم مضیت فاذا انا باقوام یریـد احـدهم ان   : باب نهم  59، روایه 239، ص 6بحارالانوار، ج  - 109

لربـالا یقومـون الا   یقوم فلا یقدر من عظم بطنه فقلت من هولاء یا جبرئیل قال هولاء الذین یاکلون ا
کما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس و اذا هم بسبیل آل فرعون یعرضـون علـى النـار غـدوا و     

  .عشیا یقولون ربنا متى تقوم الساعه 
یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اءضـعافا مضـاعفه و اتقـوا االله    : 130سوره آل عمران ، آیه  - 110

  .لعلکم تفلحون 
یا على درهـم ربـا اعظـم مـن     ... فى وصیته له   قال رسول االله : 583ال ، ص خص - 111

  .سبعین زنیه 
لا یقومون الا کما یقـوم الـذى یتخبطـه    ... ؛3، باب 34، روایت 324،س 18بحارالانوار، ج  - 112

یا یقولـون ربنـا متـى    الشیطان من المس و اذا هم بسبیل آل فرعون یعرضون على النار غدوا و عش ـ
  .تقوم الساعه 

قالوا انما البیع مثل الربوا و اءحل االله البیع و حرم الربـوا فمـن جـاءه    : 275سوره بقره ، آیه  - 113
موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و اءمره الى االله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون 

.  
؛ فـى روایـه ابـى الجـارود عـن ابـى جعفـر        86بـاب  ، 20، روایـه  131، ص 79بحار، ج  - 114
قال حق على االله ان یسقى من شرب الخمر مما یخرج من فـروج المومسـات و المومسـات     

  .الزوانى یخرج من فروجهن صدید و الصدید قیح و دم غلیظ مختلط یوذى اهل النار حره و نتنه 
من ملا عینه مـن  :  ؛ قال رسول االله 67 ، باب1، روایه 328، ص 76بحارالانوار، ج  - 115

  .حرام ملا االله عینه یوم القیامه من النار الا ان یتوب 
؛ قل للمومنین یغضوا من البصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک اءزکى لهم 5سوره مومنین ، آیه  - 116

  ... ان االله خبیر بما یصنعون و قل للمومنات یغضضن من اءبصارهن
  .لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا: 152سوره اسراء، آیه  - 117
و من صافح امراه حرامـا جـاء   : ، قال النبى 8، باب 116، روایه 213، ص 7بحارالانوار، ج  - 118

  .یوم القیامه مغلولا ثم یومر به الى النار
و من صافح امراه حرامـا جـاء   : النبى ، قال 8، باب 116، روایه 213، ص 7بحارالانوار، ج  - 119

  .یوم القیامه مغلولا ثم یومر به الى النار
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قال من نطـر الـى   :  ؛ عن الصادق 23، باب 28، روایت 37، ص 104بحارالانوار، ج  - 120
  .بصره لم یرتد الیه بصره حتى یزوجه االله من الحور العین   امراه فرفع بصره الى السماء او غمض 

  سیئاتهم حسنات و کان االله غفورا رحیما - 121
احـذر ان  : ؛ قال علـى علیـه السـلام    324، ص 389، باب 19شرح نهج البلاغه الحدید، ج  - 122

یراك االله عند معصیته و ییفقدك عند طاعته فتکون من الخاسرین و اذا قویت فاقو على طاعـه االله و  
  .اذا ضعف فاضعف عن معصیه االله 

؛ عن النبى صلى االله علیـه و آلـه قـال مـن     15، باب 60، روایه 303، ص 7نوار، ج بحارالا - 123
عرضت له فاحشه او شهوه فاجتنبها من مخافه االله عزوجل حرم االله علیـه النـار و آمنـه مـن الفـزع      

  .الاکبر
  .خدایا مرا به اندزه یک چشم بهم زدن به حال خودم وا مگذار - 124
عن النبى صلى االله علیه و   ، عن ابن عباس 8، باب 116، روایه 213، ص 7بحارالانوار، ج  - 125

آله قال من نکح امراه حراما فى دبرها او رجلا او علاما حشره االله یوم القیامه انتن من لجیفه تتـاذى  
به الناس حتى یدخل جهنم و لا یقبل االله منه صرفا و لا عدلا و احبط االله عمله و یدعه فـى تـابوت   

امیر من حدید و یضرب علیه فى التابوت بصفائح حتى یشتبک فى تلک المسـامیر فلـو   مشدود بمس
  .وضع عرق من عروقه على اربعمائه امه لماتوا جمیعا و هو اشد الناس عذابا

، قال ابو عبداالله علیه السـلام قـال امیرالمـؤ منـین     21، روایت 167، ص 12بحارالانوار، ج  - 126
  .هو لواط و الدبر هو الکفراللواط ما دون الدبر و : ص 
، قال النبى صلى االله علیه و آله من قبل غلاما مـن  71، روایه ، باب 72بحارالانوار، ج ، ص  - 127

  .شهوه الجمه االله یوم القیامه بلجام من نار
، ابوالقاسم الکوفى و القاضى النعمـان فـى   97، باب 10، روایه 230، ص 40بحارالانوار، ج  - 128

الا رفع الى عمران عبدا قتل مولاه فامر بقتله فدعاه على علیه السلام فقال له اقتلت مولاك کتابیهما ق
قال نعم قال فلم قتلته قال غلبنى على نفسى و اتانى فى ذاتى فقال لاولیـاء المقتـول ادفنـتم ولـیکم     

حدثا حتى تمـر  قالوا نعم قال و متى دفنتموه قالوا الساعه قال لعمر اجبس هذا الغلام فلا تحدث فیه 
ثلاثه ایام ثم قل لاولیاء المقتول اذا مضت ثلاثه ایام فاحضرونا فلما مضت ثلاثه ایام حضـروا فاخـذ   
على علیه السلام بید عمر و حرجوا ثم وقف على قبر الرجل المقتول فقال على علیه السلام لاولیائه 

لحـد فقـال علیـه السـلام اخرجـوا      هذا قبر صاحبکم قالوا نعم قال احفروا فحفروا حتى انتهوا الـى ال 
میتکم فنظروا الى اکفانه فى اللحد ولم یجدوه فاخبره بذلک فقال على علیه السلام االله اکبر االله اکبر و 

یقول من یعمل من امتـى عمـل قـوم لـوط ثـم        االله ما کذبت و لا کذبت سمعت رسول االله 
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ضع فى لحده فاذا وضع فیه لم یمکث اکثـر مـن ثـلاث حتـى     یموت على ذلک فهو موجل الى ان یو
  .تقذفه الارض الى جمله قوم لوط المهلکین فیحشر معهم 

، من لاط بغلام فعقوبته اءن یحرق بالنـار او  71، باب 22، روایه 71، ص 79بحارالانوار، ج  - 129
ابنته و یصلب یوم القیامه  یهدم علیه حائط او یضرت بالسیف و لا تحل له اخته فى التزویج ابدا و لا

على شفیر جهنم حتى یفرع االله من حساب الخلائق ثم یلقیه فى النار فیعذبه بطبق من طبقه منه حتى 
  .یوده الى اسفلها فلا یخرج منها ابدا

بلى من کسب سیئه و احاطت و خطیئته فاولیک اصحاب النار هم فیها : 81سوره بقره ، آیه  - 130
  .خالدون 

  .و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فى اصحاب السعیر: 10ه ملک ، آیه سور - 131
  »کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون«: 5و 4سوره نبا، آیه  - 132
مـن شـرب الخمـر فـى الـدنیا سـقاه االله         قال رسول االله : 151جامع الاخبار، ص  - 133

م و جهه فى الاناء قبل ان یشربها فاذا شربها تفسخ لحمـه  عزوجل من سم العقارب شربه یتساقط لح
  و جلده کالجیفه یتاتى به اهل الجمیع

شاربها و عاصرها و معتصرها فى النار و بایعها و متبایعها و حاملها و المحمول الیـه و آکـل    - 134
  .ثمنها سواء فى عارها و اثمها

 ـ: 91، 90سوره مائده ، آیه  - 135 وا انمـا الخـم و المسـیر و الانصـاب و الازلام     یا ایها الذین امن
  ...رحبس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون 

یا ایها الذین امنـوا لیبلـونکم االله بشـى مـن الصـید تنالـه ایـدیکم و        : 94سوره مائده ، آیه  - 136
  ....رماحکم لیعلم االله من یخافه بالغیب 

  .بالغیب و هم من الساعه مشفقون الذین یخشون ربهم : 49سوره الانبیاء، آیه 
و قال صـلى االله علیـه و آلـه شـارب     : 86، باب 86، روایه 148، سص 79بحارالانوار، ج  - 137

  .الخمر کعابد الوثن 
و قال صلى االله علیه و آله من کـان فـى   : 86، باب 63، روایه 148، ص 79بحارالانوار، ج  - 138

لخمر یوم القیامه یخاصمه القرآن و قال صـلى االله علیـه و   قبله آیه من القرآن او حرف فصب علیها ا
  .آله الخمرام الخبائث و قال صلى االله علیه و آله جمع الشر کله فى بیت و جعل مفتاحه شرب الخمر

انه قال العبد اذا شـرب شـربه    عنه : 86، باب 63، روایه 148، ص 79بحارالانوار، ج  - 139
جمیع الملائکه و فى الثالثه تبرء منه جمیع الانبیاء و الائمه و فى الرابعـه تبـرء   میکائیل و اسرافیل و 
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منه الجبار جل جلاله و الخامس قوله عزوجل و اما الذین فسقوا فماواهم النار کلما ارادوان یخرجوا 
  .منها اعیدوا فیها و قیل لهم ذوقوا عذاب النار التى کنتم بها تکذبون 

  .انما ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم : 1سوره نوح ،  - 140
فى الخبر الطویل فى المعراج عن ابـى عبـد   : 8، باب 59، روایه 239، ص 6بحارالانوار، ج  - 141
الى ان قال فاذا انا بقوم بین ایدیهم موائد من لحم طیب و لحم خبیث و هم یاکلون الخبیث  االله 
  .یدعون الطیب فسالت جبرئیل من هولاء فقال یاکلون الحرام و یدعون الحلال من امتک و 

  .و قسم بینهم معایشهم  - 142
مـن  : عن النبى ص قال : ، نسخه بیروت 16، باب 29، روایه 352، ص 43بجار الانوار، ج  - 143

ن صباحا و کـل لحـم ینبتـه    اکل لقمه حرام لم تقبل له صلوه اربعین لیله و لم تستجب له دعوه اربعی
و قال من وقى شر لقلقه و قبقبه و ذبذبه فقـد و  . الحرام فالنار اولى به و ان لقمه الواحده تبنت اللحم 

  .جب له الجنه و اللقلق اللسان و القبقب البطن و الذبذب الفرج 
 ـ : 24، باب 16، روایت 372، ص 90بحارالانوار، ج  - 144 د االله روى على بن اسباط عن ابـى عب
تـرك لقمـه حـرام احـب الـى االله       قال من سره ان یستجاب دعاوه فیطیب کسبه و قال  

  .تعالى من صلوه الفى رکعه تطوعا
  .فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره : 8و 7سوره زلزل ، آیه  - 145
قال ثـم مـررت بـاقوام لهـم     : نسخه تهران  8، باب 59، روایت 239، ص 6بحارالانوار، ج  - 146

مشافر الابل یقرض اللحم من اجسامهم و یلقى فى افواههم فقلت من هولاء یـا جبرئیـل فقـال هـم     
  .الهمازون المازون 

  »ویل لکل همزه لمزه«: 2سوره همزه ، آیه  - 147
قــال قــال رســول االله  زیــدین علــى عــن آبائــه : 269کتــاب ثــواب الاعمــال ، ص  - 148
یجى ء یوم القیامه ذو الوجیهن دالعا لسانه فى فقاه آخر من قدامه یتلهب نـارا حتـى یلبهـا      

  ...جسد ثم یقال له هذا الذى کان فى الدنیا ذا الوجهین و لسانین یعرف بذلک یوم القیامه 
العبد عبدایکون ذا الوجهین و ذا   بئس : قال  عن ابى جعفر : 269ثواب الاعمال ، ص  - 149

  .لسانین یطرى اخاه شاهدا و یاکله غائبا ان اعطى حسده و ان ابتلى خذله 
ثم مضیت فاذا باقوام یقذف بالنار فى افواههم فتخرج من ادبـارهم فقلـت مـن هـولاء قـال       - 150

  .بطونهم نارا و سیصلون سعیراهولاء الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فى 
عن ابى الجاورد عـن ابـى جعفـر قـال قـال      : 32، 33، روایه 10، ص 75البحار الانوار، ج  - 151

   رسوال االله 
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یبعث ناس عن قبورهم یوم القیامه تاجج افواهم نارا فقیل له یا رسـول االله مـن هـولاء قـال الـذین      
  .ظلما انما یاکلون فى بطونهم نارا و سیطلون سعیرایاکلون اموال الیتامى 

، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فى بطـونهم نـارا و سـیطون    10نساء، آیه  - 152
  .سعیرا
، و ترى کثیر منهم یسارعون فى الاثم و العـدوان و اءکلهـم و السـحت    62سوره مائده ، آیه  - 153

  .لبئس ما کانوا یعلمون 
انه قال حدثنى ابى عـن علـى بـن ابـى      ، و روى عن الرضا 156جامع الاخبار، ص  - 154

  .فى قول االله تعالى اکالون للسحت قال هو الرجل یقضى لاخیه الحاجه ثم یقبل هدیته  طالب 
  .هما ملعونون الراشى و المرتشى و الماشى بین:  و قال : 156جامع الاخبار، ص  - 155
ایاکم و الرشوه فانها محض کفر و لا یشم صـاحب  :  و قال : 156جامع الاخبار، ص  - 156

  .الرشوه ریح الجنه 
من ترك اوقاتها یوخل الویل و الویـل واد  :  قال رسول االله : 74جامع الاخبار، ص  - 157

  .فى جهنم 
الصلوه عمـاد الـدین فمـن تـرك صـلوته      :  قال رسول االله : 73ص  جامع الاخبار، - 158

  .متعمدا فقد هدم دینه 
  .ان قبلت قبلت ما سواها و ان ردت ردت ما سواها - 159
قال لا تضیعوا صلاتکم فان من ضیع صلاته حشره االله مع قـارون و  : 74جامع الاخبار، ص  - 160

  .االله و اخزاهم و کان حقا على االله ان یدخله النار مع المنافقین  فرعون و هامان لعنهم
من اعان على تارك الصلوه بلقمه او کسـوه فکانمـا   : قال النبى ص : 74جامع الاخبار، ص  - 161

  .قتل سبعین نبیا اولهم آدم و آخرهم محمد
  .تجد لهم نصیرا ان المنافقین فى الدرك الاسفل من النار و لن: 145سوره نساء، آیه  - 162
و المنافق یقول الحمد الله الذى خلقنى منافقـا و لـم یخلقنـى تـارك     : 74جامع الاخبار، ص  - 163

  .الصلوه 
فرموده هـر کـه خواهـد کـه       حضرت رسول : مفاتیح الجنان ، از تعقیبات مشترك  - 164

ند و دیوان گناهان او را نگشاید باید کـه بعـد از   خداوند او را در قیامت بر اعمال بد او مطلع نگردا
  .هر نماز این دعا را بخواند

اى بندگان من که به خود ظلم کردید از رحمت خدا ناامید نشوید البتـه  : 53سوره زمر، آیه  - 165
  .خدا همه گناهان شما را مى بخشد او همانا بسیار بخشنده و مهربان است 
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اما بعد فـان  : ، از خطبه همام 132، ص 186، باب 10ى الحدید، ج شرح نهج البلاغه ابن اب - 166
االله سبحانه و تعالى خلق الخلق حیث خلقهم غنیا عن طـاعتهم آمنـا عـن معصـیتهم لانـه لا تضـره       

  ...معصیه من عصاه و لا تنفعه طاعه من اطاعه 
  ان تکفروا فان االله غنى عنکم: 7سوره زمر، آیه  - 167
  انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا: 3آیه سوره انسان ،  - 168
عن على عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن جمیـل بـن   : 87، باب 432، ص 75بحارالانوار، ج  - 169

  .احذروا عواقب العثرات :  صالح قال قال ابو عبداالله 
کم اله واحد فمن کان یرجو قل انما انا بشر مثلکم یوحى الى انما اله: 110سوره کهف ، آیه  - 170

  .لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعباده ربه احدا
  توفنى مسلما و اءلحقنى بالصالحین: 101سوره یوسف ، آیه  - 171
و سارعوا الى مغفره مـن ربکـم و جنـه عرضـها السـماوات و      : 133سوره آل عمران ، آیه  - 172

  .الارض اءعدت للمتقین 
مثل الجنه التى وعد المتقون فیها اءنهـار مـن مـاء غیـر آسـن و      : 14ص ، آیه  سوره محمد - 173

اءنهار من لبن لم یتغیر طعمه و اءنهار من خمر لذه للشاربین و اءنهار من عسل مصفى و لهم فیها من 
  کل الثمرات و مغفرة من ربهم الایه

  ، چاپ آستان قدس رضوى کتاب زندگانى امام رضا  - 174
  .و یطوف علیهم غلمان لهم کانهم لؤ لؤ مکنون : 24سوره الطور، آیه  - 175
، فقال رجل یا رسوال االله انى یعجبنـى  30، باب 720، روایت 547، ص 33بحارالانوار، ج  - 176

الصوت الحسن اففى الجنه صوت الحسن قال نعم والذى نفسى بیده ان االله یـاءمر لمـن احـب ذلـک     
  .ا سمعت الاذان باحسن منه قطمنهم صوتا بالتسبیح م

و همچنین در سوره هود، آیـه  » ان االله لا یضیع اجر المؤ منین«: 171سوره آل عمران ، آیه  - 177
  و اصبر فان االله لا یضیع اجر المحسنین: فرمود 115
  واجعلنى من ورثه جنه النعیم: 85سوره شعرا، آیه  - 178
  »مستقیماهدنا الصراط ال«: 5سوره حمد، آیه  - 179
  جزاهم بما صبروا جنه و حریرا - 180
و لو اءن اءهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و : 96سوره اعراف ، آیه  - 181

  الاءرض و لکن کذبوا فاءخذناهم بما کانوا یکسبون



144 
 

سـندس و  یحلون فیها من اءساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من : 31سوره کهف ، آیه  - 182
  ...استبرق 

از نظر اسلام ساخت و فروش و بدست کردن انگشتر طلا و زنجیر طلا و لباس حریر حرام  - 183
  .است و تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنى بر حرمت آن متفقند

الیـوم عمـل و لا   :  قـال علـى   : 42، باب 318، ص 2نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  - 184
  .غدا حساب و لا عمل حساب و 

  .متکئین فیها على الارئک لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا: 13سوره انسان ، آیه  - 185
  »...و لهم فیها من کل الثمرات ...«: 14سوره محمد، آیه  - 186
  لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما: سوره مریم  - 187
  ...ؤ منین اءنفسهم و اءموالهم بان لهم الجنه ان االله اشترى من الم: 111سوره توبه ، آیه  - 188
و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجرى من تحتها الانهـار خالـدین    - 189

  .فیها نعم اجر العاملین 
  .از فرمایش مرحوم آیت االله دکتر بهشتى رحمۀ االله  - 190
  .ى من المکرمین بما غفر لى ربى و جعلن: 26سوره یس ، آیه  - 191
  177غزلیات حافظ، غزل  - 192
  هل من ناصر ینصرنى - 193
عن الرضـا عـن آبائـه عـن     : ، نسخه تهران 1، باب 27، روایه 12، ص 100بحارالانوار، ج  - 194

یخطب النـاس و یحضـهم    قال بینما امیر المؤ منین على بن ابى طالب  على بن الحسین 
فقـال علـى   : ، نسـخه تهـران   1، باب 27، روایه 12، ص 100بحارالانوار، ج  - 195. ادعلى الجه
على ناقته العضباء و نحن قافلون من غـزوه ذات السلاسـل     کنت ردیف رسول االله :  

من النار فاذا تجهزوا لغـزوهم  فسالته عما سالتنى عنه فقال ان الغزاه اذا هموا بالغزو کتب االله لهم براءة 
باهى االله تعالى بهم الملائکه فاذا ودعهم اهلو هم بکت علـیهم الحیطـان و البیـوت و یخرجـون مـن      
ذنوبهم کما تخرج الحیه من سلخها و یوکل االله عزوجل بهم بکـل رجـل مـنهم اربعـین الـف ملـک       

ل حسنه الا ضعفت له و یکتـب  یحفظونه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و لا یعم
له کل یوم عباده الف رجل یعبدون االله الف سنه کل سنه ثلاث مائه و ستون یوما و الیوم مثـل عمـر   
الدنیا و اذا صاروا بحضره عدوهم انقطع علم اهل الدنیا عن ثـواب االله ایـاهم فـاذا بـرزوا لعـدوهم و      

حفتهم الملائکه باجنحتهم و یدعون االله لهم اشرعت الاسنه و فوقت السهام و تقدم الرجل الى الرجل 
  .بالنصر و التثبیت فینادى مناد الجنه تحت ظلال السیوف 
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  .فتکون الطعنه و الضربه على الشهید اهون من شرب الماء البارد فى الیوم الصائف : همو - 196
  287غزلیات حافظ، غزل  - 197
ه لم یصل الى الارض حتى یبعث االله عزوجل و اذا زال الشهید عن فرسه بطعنه او ضرب: همو - 198

  .زوجته من الحور العین فتبشره بما اعد االله له من الکرامه 
فاذا وصل الى الارض تقول له مرحبا بالروح الطیبه التى اخرجـت مـن البـدن الطیـب     : همو - 199

  .ابشر فان لک ما لا عین رات و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر
و یقول االله عزوجل انا خلیفته فى اهله و من ارضاهم فقد ارضـانى و مـن اسـخطهم    ...: همو - 200

  .فقد اسخطنى 
  .و یجعل االله روحه فى حواصل طیر خضر تسرح فى الجنه حیث تشاء: همو - 201
  »قیل ادخل الجنه«: 26سوره یس ، آیه  - 202
  .لنى من المکرمین قال یا لیت قومى یعملون بما غفر لى ربى و جع: 26یس ، آیه  - 203
  .ادخلو الجنه انتم و اءزواجکم تحبرون : 70سوره زخرف ، آیه  - 204
قال رجل یا رسـول االله  : ، نسخه تهران 30، باب 720، روایت 547، ص 33بحارالانوار، ج  - 205

انى احب الخیل فهل فى الجنه خیل قال نعم والذى نفسى بیده ان فیها خیلا من یاقوت احمـر علیهـا   
  .کبون فتدف بهم خلال ورق الجنه یر

و یعطى الرجل منهم سـبعین  : ، نسخه تهران 1، باب 27، روایه 12، ص 100بحارالانوار، ج  - 206
غرفه من غرف الفردوس ما بین صنعاء و الشام یملا نورها ما بین الخافقین فى کل غرفه سبعون بابـا  

بله فى کل غرفه سبعون خیمه فى کل على کل باب سبعون مصراعا من ذهب على کل باب ستور مس
خیمه سبعون سریرا من ذهب قوائمها الدر و الزبرجد موصوله بقضبان مـن زمـرد علـى کـل سـریر      

  .اربعون فرشا غلظ کل فراش اربعون ذراعا على فراش زوجه من الحور العین عربا اترابا
  »هذا من فضل ربى« 40سوره نمل ، آیه  - 207
فرحین بما آتاهم االله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقـوا بهـم   : یه سوره آل عمران ، آ - 208

  .من خلفهم اءلا خوف علیهم و لا هم یحزنون 
ثم یزور فى جنان رضـوى فیاءکـل معهـم    : 7، باب 51، روایت 197، ص 6بحارالانوار، ج  - 209

منا اهل البیت فاذا من طعامهم و یشرب معهم من شرابهم و یتحدث معهم فى مجالسهم حتى یقوم قائ
  .قام قائمنا بعثهم االله 
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عن اسـحاق بـن عمـار قـال قلـت لابـى       : 8، باب 93، روایت 256، ص 6بحارالانوار، ج  - 210
بزور المؤ من اهله فقال نعم فقلت فى کم قال على قدر فضائلهم منهم من یـزور   الحسن الاول 
  ...فى کل یوم و

من تفسیر النعمانى فیمـا رواه عـن امیـر    : 23، باب 129، روایه 176 ، ص8بحارالانوار، ج  - 211
لما اسرى بى الى السماء دخلت الجنه فرایت فیها قیعـان  :   قال : المؤ منین علیه السلام قال 

 و رایت فیها ملائکه یبنون لبنه من ذهب و لبنه من فضه و ربما امسـکوا فقلـت لهـم مـا بـالکم قـد      
امسکتم فقالوا حتى تجیئنا النفقه فقلت و ما نفقتکم قالوا قول المؤ من سبحان االله و الحمد الله و لا اله 

  .الا االله و االله اکبر فاذا قال بنینا و اذا امسک امسکنا
الفامى عن الحمیرى عن ابیه عن البرقـى  : 23، باب 154، روایه 186، ص 8بحارالانوار، ج  - 212

قـال قـال رسـول االله     بن سنان عن ابى الجارود عـن الصـادق عـن آبائـه      عن ابیه عن محمد
من قال سبحان االله غرس االله له بها شجره فى الجنه و من قال الحمد الله غـرس االله لـه بهـا      

ال االله اکبر غـرس االله  شجره فى الجنه و من قال لا اله الا االله غرس االله له بها شجره فى الجنه و من ق
له بها شجره فى الجنه فقال رجل من قریش یا رسول االله ان شجرنا فى الجنه لکثیر قال نعـم و لکـن   
ایاکم ان ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها و ذلک ان االله عزوجل یقول یا ایها الذین آمنـوا اطیعـوا االله و   

  .اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم 
ایــاکم ان :  قــال رســول االله : 23، بــاب 154، روایــه 186، ص 8نوار، ج بحــارالا - 213

ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها و ذلک ان االله عزوجل یقول یا ایها الـذین امنـوا اطیعـوا االله و اطیعـوا     
  .الرسول و لا تبطلوا اعمالکم 

من تفسیر النعمانى فیمـا رواه عـن امیـر    : 23 ، باب129، روایه 176، ص 8بحارالانوار، ج  - 214
دخلت الجنه فرایت فیها قصرا من یاقوت احمـر یـرى     قال قال رسول االله  المؤ منین 

داخله من خارجه و خارجه من داخله من نوره فقلت یا جبرئیل لمن هذا القصر فقـال لمـن اطـاب    
  .اطعم الطعام و تهجد باللیل  الکلام و ادام الصیام و

على عن ابیه عـن ابـن ابـى عمیـر عـن      : 23، باب 96، روایت 156، ص 8بحارالانوار، ج  - 215
ان للجنه بابا یقال له المعـروف لا  : قال  منصور بن یونس عن اسحاق بن عمار عن ابى عبداالله 
  .هل المعروف فى الاخره یدخله الا اهل المعروف و اهل المعروف فى الدنیا هم ا

فقال رجل یـا رسـول االله انـى احـب     : 30، باب 720، روایت 547، ص 33بحارالانوار، ج  - 216
الخیل فهل فى الجنه خیل قال نعم والذى نفسى بیده ان فیها خیلا من یاقوت احمـر علیهـا یرکبـون    

  .فتدف ببهم خلال ورق الجنه 
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فقال رجـل یـا رسـول االله انـى یعجبنـى      : 23، باب 96، روایت 156، ص 8بحارالانوار، ج  - 217
الصوت الحسن افى الجنه صوت الحسن قال نعم و الذى نفسى بیده ان االله یامر لمن احب ذلک منهم 

  .صوتا بالتسبیح ما سمعت الاذان باحسن منه قط
 و روى عن الحسـن بـن علـى یقـول ان االله    : ، المسلک الاول 321عوالى اللئالى ، ج ، ص  - 218

  ...جمیل یحب الجمال 
یـاءمرون بـالمعروف و     المؤ منون و المؤ منات بعضهم اءولیـاء بعـض   : 71سوره توبه ، آیه  - 219

  ...ینهون عن المنکر
  .یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون : 2سوره صف ، آیه  - 220
فى بعض  ؤ منین على قال امیرالم: 12، باب 52، روایت 350، ص 67بحارالانوار، ج  - 221

  .خطبه یا ایها الناس طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس 
  .کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم  - 222
قال قال رسول االله  عن ابى جعفر : 14، باب 31، روایت 302، ص 67بحارالانوار، ج  - 223
  .مسلمون من یده و لسانه المسلم من سلم ال:  

سخنى از خیر و شر بر زبان نیاورد جز آنکه هماندم رقیب و عتید بر آن : 18سوره ق ، آیه  - 224
  .آماده اند

قال المؤ مـن اعظـم    عن ابى عبد االله : 1، باب 35، روایه 71، ص 67بحارالانوار، ج  - 225
  .حرمه من الکعبه 

یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعـض الظـن اثـم و لا    : 12سوره حجرات ، آیه  - 226
تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا اءیحب احدکم اءن یاءکل لحم اخیه میتا فکرهتمـوه و اتقـوا االله ان   

  .االله تواب رحیم 
لا تظنن بکلمه خرجت مـن  : 277، ص 366، باب 19شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  - 227

  .حد سوءا و انت تجد لها فى الخیر محملاا
خـالطوا  :  قـال علـى   : 107، ص 10، بـاب  18شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  - 228

  .الناس مخالطه ان متم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم 
له الریان لا یفـتح  قال و للجنه باب یقال : 23، باب 147، روایه 185، ص 8بحارالانوار، ج  - 229

ثم ینادى رضوان خازن الجنه یـا  ) ص(الى یوم القیامه ثم یفتح للصائمین و الصائمات من امه محمد 
امه محمد هلموا الى الریان فیدخل امتى من ذلک الباب الى الجنه فمن لم یغفر له فى شـهر رمضـان   

  .ففى اى شهر یغفر له 
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آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم  یا ایها الذین: 183سوره بقره ، آیه  - 230
  .لعلکم تتقون 

؛ النقاش و القطان و المعـاذى و الطالقـانى   46، باب 25، روایه 356، ص 96بحارالانوار، ج  - 231
جمیعا عن احمد الهمدانى عن على بن الحسن بن فضال عن ابیه عن ابى الحسن الرضا عن ابیه عـن  

خطبنا ذات یوم فقال ایها النـاس انـه قـد      قال ان رسول االله  منین آبائه عن امیرالمؤ 
اقبل الیکم شهر االله بالبرکه و الرحمه و المغفره شهر هو عند االله افضل الشهور و ایامه افضل الایـام و  

ضیافه االله و جعلتم فیه من اهـل  لیالیه افضل اللیالى و ساعاته افضل الساعات هو شهر دعیتم فیه الى 
کرامه االله انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاوکم فیه مستجاب فسـلوا  
االله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوه کتابه فان الشقى من حـرم غفـران   

کم فیه جوع یوم القیامه و عطشه و تصدقوا علـى  االله فى هذا الشهر العظیم و اذکروا بجوعکم و عطش
فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم و احفظـوا طیـه و غضـوا    
عما لا یحل النظر الیه ابصارکم و عما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم و تحننـوا علـى ایتـام النـاس     

ذنوبکم و ارفعوا الیه ایدیکم بالـدعاء فـى اوقـات صـلواتکم     یتحنن على ایتامکم و توبوا الى االله من 
فانها افضل الساعات ینظر االله عزوجل فیها بالرحمه الى عباده یجیبهم اذا ناجوه و یلبیهم اذا نـادوه و  
یستجیب لهم اذا دعوه ایها الناس ان انفسکم مرهونه باعمالکم ففکوها باستغفارکم و ظهـورکم ثقیلـه   

عنها بطول سجودکم و اعلموا ان االله تعالى ذکره اقسم بعزته ان لا یعذب المصلین  من اوزارکم فخففوا
و الساجدین و ان لا یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین ایها الناس من فطـر مـنکم صـائما    

و  مومنا فى هذا الشهر کان له بذلک عند االله عتق رقبه و مغفره لما مضى من ذنوبه قیل یا رسـول االله 
لیس کلنا یقدر على ذلک فقال صلى االله علیه و آله اتقوا النار و لو بشق تمره اتقوا النار و لو بشـربه  

من حسن منکم فى هذا الشهر خلقه کان له جوازا على الصـراط یـوم تـزل فیـه       من ماء ایها الناس 
ف فیـه شـره کـف    الاقدام و من خفف فى هذا الشهر عما ملکت یمینه خفف االله علیه حسابه و من ک

االله عنه غضبه یوم یلقاه و من اکرم فیه یتیما اکرمه االله یوم یلقاه و من وصـل فیـه رحمـه وصـله االله     
برحمته یوم یلقاه و من قطع فیه رحمه قطع االله عنه رحمته یوم یلقاه و من تطوع فیه بصلاه کتـب االله  

عین فریضه فیما سواه مـن الشـهور و   له براءه من النار و من ادى فیه فرضا کان له ثواب من ادى سب
من اکثر فیه من الصلاه على ثقل االله میزانه تخف الموازین و من تلا فیه آیه من القرآن کان لـه مثـل   
اجر من ختم القرآن فى غیره من الشهور ایها الناس ان ابواب الجنان فى هـذا الشـهر مفتحـه فسـلوا     

قه فسلوا ربکم ان لا یفتحها علیکم و الشیاطین مغلولـه  ربکم ان لا یغلقها علیکم و ابواب النیران مغل
فقمـت فقلـت یـا رسـول االله مـا افضـل        فسلوا ربکم ان لا یسلطها علیکم قال امیرالمؤ منین 
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الاعمال فى هذا الشهر فقال یا اباالحسن افضل الاعمال فى هذا الشهر الورع عن محارم االله عزوجـل  
...  

  .448زل غزلیات حافظ، غ - 232
  .و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و اتقون یا اءولى الالباب : 197سوره بقره ، آیه  - 233
یا ایتها الـنفس المطمئنـه ارجعـى الـى ربـک راضـیه مرضـیه        : 30تا  27سوره فجر، آیات  - 234

  .فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى 
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